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  امهــاسنــسپ
  

ي، ــگ خشونت خانواده. امروز، خشونت خانواده گي، به يك پديدة جهانشمول مبدل گرديده است     
 ،ما در كشور.  نابسامانيهاي اجتماعي در نقاط مختلف جهان گذاشته است شكلگيريادي را برـــتأثيرات زي
باز كرده و موجب خشونتهاي ساير ساختارهاي اجتماعي  راه را براي خشونت در ،ي خانواده گيخشونتها

  .سياسي نيز گرديده است
 براي كاهش خشونت خانواده گي در كشور، برنامه هاي ،حقوق بشر افغانستان شبكة جامعة مدني و     

 پيشنهاد نمودند تا ، باستاني هرات همكاران ما در شهر،درين زمينه. را عيار ساخته است راهبردي خويش
 ناگوار آن در جامعه راه اندازي نمايد، كه چنين  اثراتشبكه سمپوزيم تحليلي پيرامون خشونت خانواده گي و

استقبال گرم جامعة مدني،   تحليلهاي ارزشمند دانشمندان هرات و،ماحصل اين سمپوزيم. هم شد
  .كاهش خشونت در سطح كشور بودروشنفكران و نهادهاي دولتي هرات از برنامة 

همكاري   در،گان سمپوزيم پيشنهاد نمودند تا شبكة جامعة مدني و حقوق بشر افغانستان شركت كننده     
 را برگزيند تا با ي كاريه گرو، جامعة مدني، روشنفكران و نهادهاي دولتي هرات ديگر نهادهايو هماهنگي

  با استفاده از مقاله هاي تحليلي كه در سمپوزيم،نواده گيپيريزي كتاب آموزشي در پيوند به خشونت خا
 خانودگي را كالبد شگافي نموده هاير منابع مفيد، عوامل و اشكال خشونتديگ و ه بود پيشكش گرديدمذكور

  .دنرا در دسترس دست اندركاران برنامه هاي كاهش خشونت قرار ده نتايج كار خويش و
 كارشناس ،ود منيرؤمحمد دا آقاي : هريك،كه شخصيتهاي دانشمندجاي بسا خوشي و امتنان است      

 و استاد دانشگاه  كارشناس حقوق و علوم سياسي، هرات، خانم وسيمه بادغيسيدانشگاهادبيات و استاد 
شناسي   كارشناس ارشد جامعه، كارشناس علوم اسلامي و پوهنيار علي احمد كاوهي،، عبدالكبير صالحهرات

و از تحليلگران اصلي  دارند  جايگاه ارجمندي در ميان روشنفكران كشور هركدام،كه،  هراتدانشگاهو استاد 
 ، هرات بودند، پيشنهاد ما را براي كار در اراية اين كتاب آموزشي كاهش خشونتهاي خانواده گي درسمپوزيم

رد، دبيرخانه و ساير دست بدين ترتيب، جا دارد تا از نام بو. كه از ارزشمندي بزرگي بهره مند است، پذيرفتند
خاطر كار علمي و ه  ب، ازين دانشوران گرانقدر كشوراندركاران شبكة جامعة مدني و حقوق بشر افغانستان،

  .تحقيقي شان سپاس بيكران ابراز بدارم
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  از نقش مفيد و فعال دبيرخانة شبكة جامعة مدني و حقوق بشر، دفتر،جا دارد تا درين زمينه     همچنين، 

 و همكاري شان را دريغ  حمايتارزشمندكه درين راه  همه آناني نگي شبكه در زون غرب كشور وهماه
  .ذاري نمايمگ سپاسنكرده اند،

  :     قابل تذكر ميدانم كه اين كتاب، براي اهداف زير مورد استفاده قرار ميگيرد
ندركاران تعميم ظرفيت پروري نهادهاي جامعة مدني، نهادهاي دولتي، رسانه ها و ساير دست ا 

  ارزشهاي حقوق بشر، در زمينة مفاهيم و عوامل خشونتهاي خانواده گي در كشور؛
ارتقاي آگاهي عامه از مفاهيم و عوامل خشونتهاي خانواده گي و عواقب و پيامدهاي ناگوار  

  خشونتهاي خانواده گي بر زندگي شهروندان كشور؛
  تعميم فرهنگ خشونت زدايي از خانواده ها؛ 
  . جنبشها و كارزارهاي مبارزه عليه خشونت در كشورتقويت 

     شبكة جامعة مدني و حقوق بشر افغانستان، با استفاده ازين اثر، برنامه هاي گسترده يي را براي زدايش 
در گام نخست، اين كتاب مفيد، براي آموزگاران شبكة . خشونت خانواده گي از كشور راه اندازي مينمايد

 بشر آموزش داده ميشود، تا اين آموزگاران بتوانند اندوخته هاي اين اثر مفيد را در جامعة مدني و حقوق
سپس شبكة جامعة مدني و حقوق بشر افغانستان، . برنامه هاي متعدد آموزشي در سراسر كشور وسيله شوند

عة خشونت زدايي را با هماهنگي ديگر نهادهاي جام) كمپاين(از طريق دفتر زون غرب خويش، كارزار 
مدني، نهادهاي حكومتي، رسانه يي، شخصيتهاي معزز ديني و ساير روشنفكران در شهر هرات، سازماندهي 

گام بعدي را، تعميم تجربه هاي هرات در ديگر نقاط افغانستان، از طريق دفاتر ساحه يي شبكة . مينمايد
  .جامعة مدني و حقوق بشر افغانستان، دربر خواهد گرفت

 خانواده گي هايهنجارهاي كاهش خشونت رزشمند، از مهمترين گامها در آموزش راهها ونشر اين اثر ا     
از اين  ،ي و اكادميكآموزشاميدواريم تا نهادهاي مدني، دولتي، كتابخانه ها و مراكز . ، خواهد بوددر كشور

  . شاياني ببرنداثر ارزشمند، بهره هاي
  

  ملك ستيز
ول برنامه هاي شبكة ؤمس و دنمارك ستيتوت حقوق بشرمشاور ارشد در مركز مطالعات جهاني ان

 جامعة مدني و حقوق بشر افغانســـتان
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  ارــگفتــپيش
  

 از ي ـ اجتماعي دارد، محصول مقالاتي است كه توسط جمع ـ ي نظرةمطالب اين كتاب، كه عمدتاً صبغ     
» گـي   رفت از خشونت خـانواده      هاي برون   راه« ي در سمپوزيم مل   ،گان و انديشمندان اين آب و خاك        فرهيخته

 ـ   ،وزيمپايـن سـم   . ارائه گرديـد     افغانـستان   و حقـوق بـشر     ي مـدن  ة جامع ـ ة شـبك  از سـوي   ،        ريخأ بـه ت
)CSHRN(،كه از قبل مـأمور  ـ از صاحبنظران  يي  و برگزار شد و در آن عدهي در ولايت هرات سازمانده 

 ـ به تحقيـق بپردازنـد  ي،گ ونت خانواده مختلف خشيگشته بودند تا پيرامون محورها  ي ماحـصلِ پژوهـشها   
 بـود كـه در ايـن خطـه          ياين سمپوزيم كه در موضوع خود نخستين سمپوزيم       . خويش را به خوانش گرفتند    

  و حقـوق بـشر     ي مـدن  ة جامع ـ ةاز ايـن رو شـبك     . مندان قـرار گرفـت      برگزار ميشد، مورد استقبال وافر علاقه     
  .شده در اين همايش را به چاپ رساند  ت عرضه بر آن شد تا مقالاافغانستان
مخاطـب عـامِ     ي عمدتاً به زبان آكادميك به نگارش درآمده بـود و بـرا            ، كه اين مقالات   يا از آنجاي  ام 

وريك محـض بيـرون     ي ت ة نموده و از صبغ    يساز  پذير نبود، شبكه برآن شد تا اين مقالات را ساده           جامعه فهم 
 از گروهـي از     ،روي ايـن ملحـوظ، شـبكه      .  دهـد  بازتـاب افغاني را نيز در آنها       جامعة   ي عين يآورد و واقعيتها  

گان مقالات دعوت به عمل آورد تا در راستاي تحقق اين مطلوب و بازنويسي اين مقالات دست به                    نويسنده
 دانـشگاه  كارشـناس ادبيـات و اسـتاد         ،ود منيـر  ؤ كاري عبارت بودند از محمد دا      گروهاعضاي اين   . شوند كار
 ،، عبـدالكبير صـالحي     و استاد دانشگاه هرات     كارشناس حقوق و علوم سياسي     ،ت، خانم وسيمه بادغيسي   هرا

  . هراتدانشگاهشناسي و استاد    كارشناس ارشد جامعه،كارشناس علوم اسلامي و علي احمد كاوه
از  آغ ـ حاضـر اين گروه كاري مأموريت خويش را از خوانش اين مقالات به عنوان منـابع اوليـة كتـاب                 

بنـاء  .  كافي نيست  ،ساختن مطلوب فوق     دهر براي برآو  ،ا خيلي زود دريافتند كه اكتفا به اين مقالات        دند، ام كر
شان عبارت بـود      ترين   كه عمده  ، از منابع ديگري نيز بهره بردند      ، در راستاي نگارش اين كتاب     گروه،اعضاي  

 ـاز منابع علمي هاي مؤسسات  هاي تحليلي، گزارش نامه  پژوهش جزايي،ـهاي حقوقي   نامه  تحقيقاتي، قانون 
  .المللي و ديگر منابع نوشتاري و الكترونيك و سازمانهاي غيردولتي ملي و بين
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  و گـي    خـشونت خـانواده    ة در بـار   ،هايي را در سـه نوبـت         گردهمايي ، نگارش اين كتاب   گروههمچنين  

گـان و صـاحبنظران حـضور          از فرهيختـه    كه در آن جمعـي     ،دكردن برگزار   ،عوامل و راهكارهاي مقابله با آن     
ها بدين گونـه بـود    روال كار اين گردهمايي. يافتند و در مورد محورهاي فوق به بحث و تبادل نظر پرداختند    

 به سمت و سوي مطلوب هدايت مينمـود  ، روند بحثها و گفتگوها را مديريت نموده    گروه،كه يكي از اعضاي     
رشمار ديگر و در فراينـد       تا در كنار منابع پ     ،نويسي ميكرد   را چكيده  نظرات حاضران گردهمايي     ،و عضو ديگر  

 ـ مورد استفاده قرارگيـرد ،نگارش بخشهاي مختلف كتاب اسـتفاده از  .  البتـه بـدون ذكـر نـام صـاحبنظران      
انـدازهاي   گـي را از زوايـا و چـشم          را قادر ساخت كه خشونت خـانواده       گروه اعضاي   ،هاي فوق   نگاشته  چكيده

  . همة جوانب آن را بكاوند، به طور نسبي،د توجه قرار دادهمختلف مور
 نكاتي را در پيونـد بـا        ، نسبتاً كوتاه اين كتاب    ةمقدم.  حاوي يك مقدمه و چهار فصل است       ،اين كتاب 

 . احتوا ميكند  ،هاي مختلف خشونت    المللي و گونه    ريخي خشونت، تعريف خشونت در اسناد حقوقي بين       أسير ت 
در . نگاهي انداخته شده اسـت      ريخچة آن نيم  أگي پرداخته شده و به ت       ه خشونت خانواده   ب ،در فصل اول كتاب   

فصل . گرفته است  مورد بحث و بررسي قرار،گي در جغرافياي جامعة افغاني      خانواده   انواع خشونت  ،فصل دوم 
گي انـد و      هيافته كه باعث بسياري از خشونتهاي خانواد      يي اختصاص      به بررسي علل و عوامل چندگانه      ،سوم

 ،در فـصل پايـاني    .  بررسي شده است   ريخي، اجتماعي و فرهنگي افغانستان    أهر عامل با درنظرداشت زمينة ت     
 در جامعـة افغـاني پيـشنهاد و          و پاسـخگويي بـه آن      گي  راهكارهايي به منظور پيشگيري از خشونت خانواده      

  .سفارش شده است
 مـا را يـاري      برنامـه راستاي به انجام رسانيدن ايـن       كه در     در پايان وظيفة خود ميدانيم از تمام كساني       

.  صـميمانه سپاسـگزاري نمـاييم      ،اند و با اظهارنظرهاي سازندة خـويش بـر غنامنـدي آن افـزوده انـد                 نموده
 كـه گزارشـهاي    افغانستان در شهر هرات،همچنين لازم است از دفتر ساحوي كميسيون مستقل حقوق بشر  

  . قدرداني نماييم،ا قرار دادنددو سال اخير خويش را در اختيار م
 كاستيها و كژيهاي آن ،گيرد و به نقد ناقدان ناصح  مورد قبول علاقمندان قرار،اميد آنكه اين اندك   به  

  .پرهيزي در جامعة افغاني مؤثر افتد سازي گفتمان خشونت  در فرايند نهادينه،رفع گردد و در نهايت
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   كليات خشونتدرآمدي بر 
  
  خشونت در گسترة تاريخ .1- 1

متـون مقـدس اديـان      .  كـه عمـري بـه درازاي عمـر انـسان دارد            ،ر پيشينه  است پ  يي   پديده ،خشونت
گي آدم و رويداد درگيـري دو تـن از فرزنـدان او             زمانِ زنده   ريخ پديداري نخستين خشونت را به       أابراهيمي، ت 

بودن اين رويداد، گزارش آن در متون مقدس دينـي نـشانگر   صرف نظر از نمادين يا راستين     . نسبت ميدهند 
گـي  نكتة ديگري كه در اين داستان برجـسته       .  كه خشونت و پرخاشگري همزاد انسان است       ،اين نكته است  

 از بـدو آفـرينش      ،پرهيزي در نهاد انسان     ورزي و هم نيروي خشونت      دارد، اين است كه، هم استعداد خشونت      
- كه آزمندانه و حسدورزانه برادرش را به مرگ تهديد ميكند و نهال زنـده              ، قابيل .به وديعت نهاده شده است    

 كـه  ،ورزي انـسان اسـت و در مقابـل، هابيـل        اش را از گسترة هستي بر ميكند، نمـادِ اسـتعداد خـشونت              گي
جويانـة خـويش را بـراي بـرادرش اعـلام         از كاربرد منطق زور دوري ميگزيند و موقفِ مسالمت         ،مداراجويانه

  .پرهيزي وي ميباشد ميدارد، نمودِ ظرفيت خشونت
از . بيممي ياهاي عيني فراواني را براي هر دو استعداد انسان در  ريخ نوين و كهن، نمونهأبا نگاهي به ت
 كه خصلتهاي پسنديدة مداراجويي و خويشتنداري و مهرورزي در پيش گرفتند ،بيممي يايكسو انسانهايي را 
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  پرهيزي دنياي مدرن و گفتمانِ خشونت. 1 ـ 2

 اقتصادي و جنـسيتي داشـته   ، عوامل مختلف نژادي، مذهبي، سياسي،ريخأ در درازناي ت ،زيور  خشونت
 از كرامـت ذاتـي      ،حيـث انـسان   بـه   ريخ گواه روشني است بر اين كه طي قرنهاي متمادي، انـسان             أت. است

. ه است بود... برخوردار نبوده و حيثيت و حرمتش در گرو تعلق وي به فلان نژاد، مذهب، عقيدة سياسي و يا                   
هر كـه  « كه   ،گان هر نژاد، مذهب يا عقيدة سياسي بدان سخت باور داشتند اين بود            اصل مسلمي كه گرونده   

 پرخاش، توبيخ، تحقير، شكنجه، كيفر و رفتار        از ما و با ما نيست، لزوماً بر ماست و از اين رو سزامند هرگونه                
  ».خشني ميباشد

      ـ روريـ و گاه ضـ يكديگر روا  در برابرورزي انسانها  ونت كه برپاية آن خش،»مسلم«باور به اين اصل 
از  .  ه اسـت  ـاشت ـ د يـت ـــشناخ   شناختي و هـستي      هاي معرفت  قلمداد ميشد، ريشه در يك مجموعه بنياد      

انگاشت و   باورهاي خود را عين حقيقت مي     ،شناختي، هر دستة نژادي و شيوة مذهبي يا سياسي          لحاظ معرفت 
ورزي و خشونتگري عليه ديگران را در نهـاد    در باور خود ميپنداشت و بدين گونه تخم كينهحقانيت را صرف  

انـسانيت و   «و از لحاظ وجودشناختي، هر خاندان نژادي و دستة مـذهبي يـا سياسـي                . پيروان خود ميكاشت  
  .گي به دور ميديدرا سرماية خاص پيروان خود قلمداد ميكرد و ديگران را از اين ويژه» كرامت

مهمتـرين  ، كه به راستيـشناختي و وجودشناختي   ا، بنياد اين پيشداوريهاي معرفتدر دنياي مدرن، ام 
 بـسترِ  ،گرايـي  بـاوري و كثـرت   مـداري، عقـل    متزلزل گرديد و تسلط ادبيات انسانـورزي بود  انگيزة خشونت 

 كه  ،ريخي بود أ در اين دورة ت    براي نخستين بار  . پرهيزي و مداراجويي را فراهم آورد       پيدايش گفتمان خشونت  
 در سدة بيستم    ،اين مفهوم .  به مثابة عنصر ذاتي براي هر فرد انساني تعريف شد          ،»كرامت و حيثيت  «مفهوم  

ليونهـا انـسان را بـه چنگـال     ي مـ كـارل پوپر ـ ة به گفتـولوژيهاي ديوانه  ي كه ايد،و بعد از جنگ جهاني دوم
     طرح گرديد و در اعلامية جهاني حقوق بشر، به مثابـة ريـشه و              تري م   ررنگهيولاي مرگ سپردند، به نحو پ

 ،سرچشمة تمام مفاهيم ارجمند حقوق بشري قرار گرفت و با الهام گرفتن از آن، هر نوع تبعيض عليه انسانها
  . از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقيدة سياسي ناروا اعلام شدبه ويژه

شـدن    پرهيزي در ادبيات حقوق بشر و نـاروا اعـلام           مان خشونت  كه پيدايش گفت   ،درخور يادآوري است  
ورزي و پرخاشـگري نيـست؛        هرگونه تبعيض عليه انسانها، هيچگاه به معناي تسلط انسان مدرن بر خشونت           

ا آنچـه  ام. پرخاش و خشونت، كه با دو جنگ جهانى اول و دوم آغازشد، همچنان ادامه دارد              بلكه عصر نوين    
 ـ        ،پرهيـزي    كه گفتمان خشونت   ، است قابل تأمل است اين    ريخ حيـات انـسان، بـر      أ بـراي نخـستين بـار در ت

  .هاي نظري مستحكمي بنا شده و به نگرش عقلاني و عقلايي بدل گشته است پايه
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  چيستي خشونت. 1ـ3

 كه در ادبيات حقوق بشر ،يي است  از كاستيهاي عمده   ،مسأله تعريف خشونت و تعيين حوزة معنايي آن       
 كه به مسأله خشونت پرداخته اند، به      ،هاي پژوهشي و ديدگاههاي تحقيقاتي      گونه  بسياري از طرح  . وجود دارد 

نياز از تعريف پنداشته اند؛ غافـل از ايـن     از كنار آن ساده گذشته، آن را امري بديهي و بي،آوري  شگفت گونة
توجهي   كه بي،راواني وجود داردكه در مقام تعريف اين واژه و تعيين مصداق آن بين انديشمندان اختلافات ف        

ميـزان ايـن    . گيـري نادرسـت گردانـد        نويسنده را دچار سوء تفاهم و نتيجـه        ابدان ممكن است خواننده و حت     
يـابيم كـه برخـي از انديـشمندان خـشونت را منحـصر بـه                 اختلافات وقتي روشن ميگردد كـه مـا در مـي          

 آسيب رواني را نيز بدان علاوه ميكنند و ،اقص دانسته اين تعريف را ن    ، ديگر ةرساني بدني ميدانند و عد      آسيب
 تا بـه زعـم خـويش،        ،افزايند  خواندن هر دو تعريف، مصداقهاي ديگري را نيز بر آن مي             با ناقص  ،شمار ديگر 

  .تعريف جامع و مانع از خشونت ارائه دهند
اسناد حقوقي بين   در حقوق بين الملل نيز جدي گرفته نشده است و           » خشونت«ة تعريفي روشن از     يارا

 كنوانسيون منـع شـكنجه نيـز، كـه در آن            احت. انگاري تمام، از كنار اين مسأله گذشته اند         المللي نيز، با ساده   
. 6مجـازات غيرانـسانى؛     . 5رفتار غيرانسانى؛   . 4مجازات ظالمانه؛   . 3سوء رفتار؛   . 2 شكنجه؛   ـ1«هفت عملِ   

 دوري جـسته و شـگفت آور        ،وا قلمداد شده، از تعريف خشونت     نار» مجازات تحقيرآميز . 7رفتار تحقيرآميز؛ و    
  .مصداق روشن و تعريف پذيرفتنيي ارائه ننموده استاين كه، براي هفت عمل ياد شده نيز، 

البته . تنها سند بين المللي كه به تعريف خشونت پرداخته است، اعلامية محو خشونت عليه زنان است               
 ـ مطلقگونة به ـز تعريف خشونت   كه اين اعلاميه هم ا،قابل ذكر است پوشي نموده و فقط خـشونت    چشم 

  :ما در مادة اول اين اعلاميه چنين ميخوانيم. عليه زنان را تعريف كرده است
 ،ي هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس استا به معن"خشونت عليه زنان "در اين اعلاميه، عبارت     «

 زنان منجر بشود، يا احتمال ميرود كه منجر شود، از جمله            كه به آسيب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني        
تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم كردن مستبدانه زنان از آزادي، كه در منظـر عمـوم يـا در خلـوت                       

  ».گي خصوصي انجام شودزنده
 كه ،ست عبارت از هرگونه آسيب و رنج جسمي، جنسي يا رواني ا، كه خشونت،آيد از تعريف فوق برمي  
 كه خشونت منحصر به آسيب جـسمي،        ،ا مادة دوم همين اعلاميه، بيان ميدارد      ام. بر فرد قرباني وارد ميگردد    
  :جنسي و يا رواني نيست

           :ا نه محدود به اين موارد، باشد بايد شامل موارد زير، ام،تعبير خشونت عليه زنان«
افتد، از جمله لت و كـوب، آزار جنـسي            ه اتفاق مي   كه در خانواد   ، خشونت جسمي، جنسي و رواني     )الف

ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنة زنان و ديگر رسوم عملي كه                   دختربچه
  به زنان آسيب ميرساند، خشونت در رابطة بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان؛
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افتد، از جمله تجاوز، سوء استفادة  عمومي اتفاق مي كه در جامعة ، خشونت جسمي، جنسي و رواني)ب
فروشـي    جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط كار، در مراكز آموزشي و جاهاي ديگـر، قاچـاق زنـان و تـن                     

  اجباري؛
  ». خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، كه توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود)ج
  

 ضمني اشـاره    گونةنت عليه زنان، حقوق بشري زنان را برميشمارد و به           مادة سوم اعلامية حذف خشو    
ايـن  . ورزي عليه زنـان باشـد        كه نقض هر يك از اين حقوق نيز ميتواند مصداق روشني براي خشونت             ،دارد

  :ماده چنين تصريح ميدارد
   حق برخورداري و حفظ همة حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در، برابرگونة به ،زنان

  هاي ديـــــگر را هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همة عرصهعرصه
  : شامل موارد زير است، از جمله،اين حقوق. دارند

  ؛حق زندگي) ا
  ؛حق برابري) ب
  ؛حق آزادي و امنيت شخصي) ج
  ؛حق حمايت بالسوية قانون) د
  ؛حق آزادي از همه اشكال تبعيض) هـ
  ؛ ميزان ممكن سلامت جسمي و روانيوري از بالاترين حق بهره) و
  ؛بخش براي كار حق شرايط عادلانه و رضايت) ز
 .انساني و تحقيرآميز واقع نشود مورد شكنجه يا ديگر مجازاتها يا رفتار خشن، غيرِ،حق اين كه فرد) ح
 
  انواع خشونت. 1ـ4

 و چندگانـة سياسـي،   هاي متعـدد   از عوامل و انگيزه،گونه كه در بحث قبلي اشاره رفت، خشونت  همان
هـاي   بندي كلان بـه گونـه   بنابراين، خشونت ميتواند در يك دسته    . مذهبي، نژادي و جنسيتي برخوردار است     

 :زير تقسيم شود
  
 تهديـد توسـط   ا مراد از خشونت سياسـي، آسـيب رسـانيدن و يـا حت ـ             :خشونت سياسي . 1ـ4ـ1

اصطلاح در ابتدا معادل خشونت مـدني       اين  . گروههاي دخيل در تضادهاي سياسي به مخالفان خويش است        
 حكومت عليه شهروندان كشور نيـز شـد،   ة ولي بعدها گسترش يافت و شامل اعمال خشن و سركوبگران      ؛بود

بـدني    دايرة خشونت سياسـي را از آسـيب         از انديشمندان،  بعضي.  تعبير ميشود  »خشونت دولتي «كه از آن به     
 كـه خـشونت سياسـي    ،تماعي نيز نوعي از خـشونت اسـت  اند محروميت و ستم اج      گفته  و صرف خارج كرده  

 .ناميده ميشود
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ل نـژادي،   ي صرفاً به دليل مسا    ، كه يك فرد يا گروه     ، عبارت از آن است    :خشونت نژادي . 1ـ4ـ2

كُشيهاي قرن بيستم و خونريزي دو جنـگ    در نسل ،اين نوع خشونت  . به فرد يا گروه ديگري آسيب ميرساند      
 21 در   ، مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد        ،از اين رو  . ين سهم را ايفا نموده است      بيشتر ،جهاني اول و دوم   

 نژادي تصويب نمود و  نژادپرستي را ناروا اعـلام     عنوان رفع هرنوع تبعيض    زير  را  كنوانسيوني 1965دسامبر  
  .كرد

  :مادة اول اين كنوانسيون چنين تصريح ميدارد
 بـه هـر نـوع تمـايز و ممنوعيـت و محـدوديت و يـا                  ،»تبعيض نژادي « اصطلاح   ،نامة حاضر   در پيمان 

  . ... ملي و يا قومي مبتني باشداي كه بر اساس نژاد و رنگ و يا نسب و منش،رجحاني اطلاق ميشود
  
زدن بـه      كه آسيب رسانيدن و لطمه     ، وقتي رخ ميدهد   ،خشونت مذهبي : خشونت مذهبي . 1ـ4ـ3

نمونة بارز آن را در جنگهاي پيروان مذهب        . مذهبي باشد  ناشي از اعتقادات     ،نكردن ديگران   ديگران و تحمل  
 ميتـوان   ،ريخ اسلام رخ داده   أ كه در ت   ،مذهبي كاتوليك و مذهب پروتستان در دين مسيحيت و جنگهاي بين         

  . ميباشد، كه بر عليه مسلمانان صورت پذيرفته، جنگهاي صليبي،نمونة ديگر آن. ديد
  
 Gender Based(بتنـي بـر جنـسيت    خـشونت م : خشونت مبتني بـر جنـسيت  . 1ـ4ـ4

Violence(،   در ادبيـات حقـوق بـشر و حقـوق بـشردوستانة             ، كه طي سـاليان اخيـر      ، مفهوم نوبنياد است 
 كه صرف به خـاطر جنـسيت و         ، اهميت ويژه و چشمگيري يافته است و عبارت از خشونتي است           ،المللي  بين

 ، به خاطر جنسيت خـود     ،ه يك دختر يا پسر    هرگا. عمال ميگردد  عليه وي اِ   ،مذكر يا مؤنث بودن يك شخص     
گيرد، مصداق روشني براي خشونت مبتني بـر جنـسيت            يا مورد بدرفتاري قرار    ،از برخ امتيازات محروم شود    

 ؛سـتند امحروم  ...  دختران از حق تحصيل، حق انتخاب همسر و        ، فرهنگها ي از  در برخ  :به گونة مثال  . ميباشد
 قربـاني خـشونت   ، كه صرف جنس مؤنث،درخور يادآوري است. وردار اندكه پسران از اين حقوق برخ       درحالي

رو خـشونت      از ايـن   ؛گيرنـد   مورد خشونت قرار   ، گاه به خاطر جنسيت خود     ،نميباشد و ممكن است مردان نيز     
 ،شـان    كه بـه خـاطر جنـسيت       ، كه مردان، زنان، پسران و دختراني را       ، مفهوم فراگير است   ،مبتني بر جنسيت  
  . شامل ميشود،ميگيرند رارمورد خشونت ق

  
تـرين نـوع خـشونت         شـايعترين و گـسترده     ،گـي   خشونت خانواده : گي  خشونت خانواده . 1ـ4ـ5
 بـه بيـان و بررسـي ايـن          ، فصل بعدي اين كتـاب     ،رو  از اين . هاي متفاوتي است     كه خود شامل گونه    ،ميباشد
  . اختصاص يافته است،مفهوم
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  ي چيست؟گخشونت خانواده
  

هـا، زشـتيها و خـشونتهاي          كه افراد با فرار از ناآراميها، دلهره       ،آيد   غالباً مكان امني به حساب مي      ،خانه
 انتظار ميرود تنها جاي نسبتاً امني كه ميتواند آدمي در ايـن             ،به عبارت ديگر  .  به آن پناه ميبرند    ،جهان بيرون 

 رآشوب و خشن داشته باشد، محيط صميمي و         دنياي پ     ا متأسفانه چنين نيـست و    گرم خانه و خانواده باشد؛ ام
 كه به جاي محبت، ، رخنه كرده تا جاييپديدة شومي چون خشونت و پرخاشگري در اين محيط صميمي نيز

 كـه بايـد     ، براي بسياري از زنان و كودكان در سراسر جهان جايي است           ،خانه. خشونت را حاكم ساخته است    
 عزيـزان شـان برايـشان روا داشـته ميـشود، يعنـي              سـوي  كه از    ،رفتاري بدهند  خشونت و بد    از تن به نوعي  

 در فرهنگهـا و جوامـع       ، هرروزة بسياري از زنان و كودكان      ة تجرب ئي از  كه جز  ستگي، چيزي خشونت خانواده 
  . به شمار ميرود،مختلف

فرهنگـي،   كه به رغـم تفاوتهـاي        ،ترين نوع خشونت در سراسر جهان است         شايع ،گيخشونت خانواده 
 بـه    و صادي و اجتماعي بين ملتها و فرهنگها، تمامي مرزهاي جغرافيـايي و سياسـي را درنورديـده                تديني، اق 

گـي، بـه يـك پديـدة         خـشونت خـانواده    ،امـروزه . ريخي و فرافرهنگي بـدل شـده اسـت        أ جهاني، فرات  ةپديد
و فرهنگهاي جهـان گرديـده      شمول مبدل گرديده و تأثيرات آن باعث نابسامانيهاي مختلف در جوامع              جهان
  .گي تشكيل ميدهند قربانيان خشونت خانواده، بيشترين قربانيان خشونت را در جهان،به همين علت. است
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 تنگـاتنگي بـا خـشونت بيـرون از خانـه      ة رابط ـ،)گيخشونت خانواده( اين نوع خشونت   ، ديگر سوياز  

 كـه   ،از محققين به اين باور اند      برخي. است كه گاه علت و گاهي هم معلول آن          ،دارد) خشونتهاي اجتماعي (
 بـاز كـرده و باعـث ايجـاد خـشونتهاي            اجتماعي راه را براي خشونت در ساختارهاي        ،گيخشونتهاي خانواده 

  .گرديده است...) سياسي، فرقه يي، قومي(اجتماعي 
ناهگـاه   كـه انتظـار ميـرود پ       ، كه اين نوع خشونت در جايي صورت ميگيرد        ،نكتة قابل توجه اين است    

  .امني براي اهلش باشد، يعني محيط خانه و خانواده
 ؛ بپـردازيم  »خانواده« و   »خشونت« به تعريف هر يكي از اين دو كلمه يعني           ، كه در اول   ،بهتر آن است  

  . نايل آييم»گيخشونت خانواده«تا در روشنايي آن به شناخت بهتر 
  
  خشونت. 2ـ1

  . تعمديگونة به فرد ديگر به  عبارت است از رساندن صدمه يا آسيب،خشونت
 كـه   ، عبارت است از آسيب رساندن عمدي جسمي يا رواني به شخص ديگر            ،به عبارت ديگر، خشونت   

  .هاي مختلف و با استفاده از ابزار و روشهاي مختلف صورت گيرد ميتواند به گونه
 بـه   ،زنان تشكيل ميدهند  گي را    بيشترين قربانيان خشونت خانواده    ،كه بنابر آمار جهاني     بانظرداشت اين 

خشونت عليه زنان به هرگونه رفتار خـشن وابـسته بـه            :  بايد تعريفي هم از خشونت عليه زنان بياوريم        ،ناچار
 آشكار يا پنهان رخ ميدهد و منجر به آسيب جـسمي، جنـسي يـا روانـي و             گونة كه به    ،جنسيت گفته ميشود  

  .يد يا اجبار يا سلب مطلق اختيار و آزادي صورت گيردچنين رفتاري ميتواند با تهد. ضرر يا رنج زن ميگردد
 يكي هم خشونتي است كـه در محـيط گـرم خـانواده و توسـط                 ،از مهمترين انواع خشونت عليه زنان     

  .نزديكترين عزيزان فرد صورت ميگيرد
ي هـر عمـل     ا بـه معن ـ   ،»خشونت عليه زنان  « عبارت   ، رفع خشونت عليه زنان    ة نخست اعلامي  ةدر ماد 

 كه به آسيب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجـر بـشود، يـا            ،ميز بر اساس جنس است    آ  خشونت
 زنـان از  ة تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محـروم كـردن مـستبدان        ،احتمال ميرود كه منجر شود، از جمله      

  .گي خصوصي انجام شودآزادي، كه در منظر عموم يا در خلوت زنده
  
  خانواده. 2ـ2

 ،گي مشتركزنده  يا هم،گي كه از طريق خون يا فرزندخوانده، عبارت از گروهي از افراد است،ادهخانو
در بـين تمـامي     . گـي كننـد    با هم زنـده    ، براي مدت طولاني و نامشخص     ،به يكديگر مربوط و منسوب بوده     

هـاي نخـستين    گـروه  از ،خـانواده . سزا دارده نهادها و تأسيسات اجتماعي، خانواده نقش و اهميتي خاص و ب      
تـر  تر و صميميو نهادهاي ديگر اجتماعي، عاطفي    ها   از همه گروه   ، كه رابطه بين اعضاي آن     ،اجتماعي است 

نزديكي دارند و خانواده را آشيانة محبـت و پناهگـاه             با هم رابطة صميمي    ،)خانواده(اعضاي اين گروه    . است
  .امن براي خود تلقي ميكنند
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١٦
 از هر جاي ديگري بيشتر      ،گي روابط و تعاملات در آن     شدت، عمق و گسترده   خانواده، نهادي است كه     

اجتماعي كردن كودكان، مراقبت و نگهداري از آنها، حمايـت        : كاركردهايي اصلي خانواده عبارت اند از     . است
ي خانواده و نيز ايجاد محـيط صـميمي و محفـوظ از خطـرات و                عاطفي و تأمين عشق و محبت براي اعضا       

  .ي جهان بيرونناامنيها
 كه دچار نابـساماني و آشـفتگي و         ، زماني ميتواند كاركرد خودش را به درستي انجام دهد         ،نهاد خانواده 

 . كه سلامت و امنيت خانواده را تهديد ميكند، از عواملي است،خشونت. خشونت نباشد
  
  گيتعريف خشونت خانواده. 2ـ3

 يعنـي رابطـة نـابرابر و        ،خـانواده گـي   خـشونت    سـتند؟ اگي چيست و قرباني آن كيها       خشونت خانواده 
صـورت   هـاي متفـاوتي     جويانه و رفتار پرخاشگرايانة فرد با اعضاي خانه، كه ميتواند به شكلها و گونـه                سلطه
  .پذيرد

 به شكل جـسمي يـا       ،زماني كه يكي از اعضاي خانواده تلاش كند تا بر عضو يا اعضاي ديگر خانواده              
  .خشونت شكل ميگيردرواني تسلط يا برتري يابد، 

خـشونتهاي    شامل هر نوع آزار و تهديد جسمي، آزار و تهديـد روانـي،             ،گي   خشونت خانواده  ،اصطلاحاً
 بـين افـرادي كـه بـا هـم           ، كه معمولاً در محيط خصوصي خانه      ،مالي، خشونتهاي گفتاري و رفتاري ميشود     

گـي سوءاسـتفاده از     كه خشونت خانواده،تبه طور كلي ميتوان گف. افتد  اتفاق مي ، سببي يا نسبي دارند    ةرابط
 كه با خشونتگر رابطة نزديكـي دارد و در زيـر يـك سـقف                ،قدرت و ايجاد كنترُل بر روي فرد ديگري است        

  .گي ميكند زنده
 مجمع عمومي سـازمان ملـل   1994 فبروري   23 مصوب   ،در مادة دوم اعلامية رفع خشونت عليه زنان       

 كـه در    ،هر نوع خـشونت جـسمي، جنـسي و روانيـي          «: ريف شده است   چنين تع  ،گيمتحد، خشونت خانواده  
ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز  افتد، از جمله كتك زدن، آزار جنسي دختربچه خانواده اتفاق مي
 بـدون ازدواج و  ة كه به زنان آسيب ميرساند، خشونت در رابط ـ     ، زنان و ديگر رسوم عملي     ةتوسط شوهر، ختن  

  ».ط به استثمار زنانخشونت مربو
 ،زنـان  «: خواستار حقوق و مزاياي برابر براي زنان در خانه و جامعه شده اسـت ،مادة سوم اين قطعنامه   

هاي سياسي، اقتـصادي،    حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در عرصه      ، برابر گونةبه  
حـق  : اين حقوق از جمله شامل موارد زير اسـت        . هاي ديگر را دارند     اجتماعي، فرهنگي، مدني و همه عرصه     

گي، حق برابري، حق آزادي و امنيت شخصي، حق حمايت برابر در قانون، حـق آزادي از همـة اشـكال               زنده
وري از بــالاترين ميــزان ممكــن ســلامت جــسمي و روانــي، حــق شــرايط عادلانــه و  تبعــيض، حــق بهــره

انـساني و    يـا ديگـر مجازاتهـا يـا رفتـار خـشن، غيرِ              مورد شـكنجه   ،كه فرد   بخش براي كار، حق اين      رضايت
  ».تحقيرآميز واقع نشود
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١٧
تا سدة پيشين، تعداد زيادي . گي ارائه كرده انددانشمندان حقوق، تعريفهاي متفاوتي از خشونت خانواده

پـس از جنـگ دوم      . گي را مترادف با خشونت در برابر همسر تعريف ميكردند         از حقوقدانان، خشونت خانواده   
تـر    گـسترده ،گي در برخي از كشورهاي تأثيرگذار جهان، ايـن تعريـف  اندازي ريفورمهاي خانواده هاني و راه  ج

 كه بـر اسـاس آن، شخـصي بـر           ،گي به عمل و يا برخوردي اطلاق ميگردد       خشونت خانواده «. گرديده است 
اين نـوع   » .د مينمايد شخص ديگري، عمداً، در حومه و يا چهارچوب خانواده، صدمة فزيكي و يا اخلاقي وار              

هـاي مختلفـي تبـارز      صدمة فيزيكي يا معنوي تعريف شده است، ميتواند به گونه     ،برخورد، كه از ديد حقوقي    
شايعترين انواع خشونت را ضرب و شـتم، تجـاوزات جنـسي، تحقيـر، تهديـد، تـوهين و در برخـي از                       . نمايد

  . اِعمال محدوديت اقتصادي بر افراد، تشكيل ميدهد،حالات
تحميـل  «. گـي را چنـين تعريـف كردنـد    شناسان بريتانيايي، در اخير قرن پيش، خشونت خـانوده          مردم

خواهشها و ديدگاههاي يك فرد خانواده بر عضو و يا ساير اعـضاي خـانواده، از طريـق اِعمـال زور، فـشار،                       
گـي مـرز دينـي،        كـه خـشونت خـانواده      ،اين دانشمندان، به ايـن بـاور انـد        . »تهديد، تحقير و جبر اقتصادي    

  .شناسد جغرافيايي و جنسي نمي
گي منشاء جنسي دارد و هميشه زنان خـانواده،   كه خشونت خانواده،حقوقدانان در مصر، به اين باور اند     

 چون زنان در بسياري از موارد، از كمبود امنيتهاي فردي و شهروندي خويش    :آنها ميگويند . ستنداقرباني آن   
  .گي ميگردندهاي خانوادهرنج ميبرند، قرباني خشونت

گي را به نام خشونتهاي داخلي نيز خوانـده انـد، كـه بـه معنـاي            در برخي از موارد، خشونتهاي خانواده     
اين حاكميت  . حاكميت غيرقابل تحمل فيزيكي و رواني يك فرد خانواده بر فرد و يا افراد ديگر خانواده است                

ردهاي فزيكي و محدودسازي آزاديها براي قربـاني تبـارز          هاي تحقير، توهين، برخو     غيرقابل تحمل، به گونه   
  .ميكند

 كه اين نوع خشونت گسترة وسيعي از رفتارهـاي          ،گي نشان ميدهد  تعريفهاي مختلف خشونت خانواده   
از لت و كوب فيزيكي خفيـف تـا مجـروح كـردن و قتـل طـرف؛ از              . انسان در خانواده را ميتواند شامل شود      

 دشنام و يا هر كلام زشت ديگر؛ از بدرفتاريها و فشارهاي رواني گرفته تـا آزار و                  سكوت يا قهر آزاردهنده تا    
نمودن حق مالي گرفته تا همه نابرابريهاي   مالي؛ از ضايعةاذيت روحي؛ از فشار اقتصادي گرفته تا سوءاستفاد

 و عـدم مـساوات    هر نوع گفتار و يا رفتاري كه حكايت از نابرابري       ، خلاصه .ارزشي و حقوق مدني و اخلاقي     
 كه ممكن به حقوق و حريم ديگري صورت گيرد، زيـر نـام              ، هرروزه بين افراد خانواده و تجاوزي      گيهدر زند 

  .  قرار ميگيردخانواده گيخشونت 
  
  گيقربانيان خشونت خانواده. 2ـ4

نـان و  ز. گي را زنـان تـشكيل ميدهنـد    در صد از قربانيان خشونت خانواده  90 حدود   ،بنا بر آمار جهاني   
تري در خـانواده برخـوردار         از ارزش و مقام پايين     ، مقايسه با مردان   در ، تقريباً در بين همة فرهنگها     ،كودكان

سلـسله مراتـب افـراد در خـانواده را ارزشـها و      . آينـد    قربانيان اصلي اين خشونت به حساب مي       ، بنابراين ؛اند
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گـي    هايـشان دچـار خـشونتهاي خـانواده          در صد كودكاني كه خانواده     50 تا   40ارقام نشان ميدهد كه     
شـان بـه    آوردن  باعـث روي ،توجهي نسبت به اين شهروندان در اجتمـاع    بي. هستند، دست به جنايات ميزنند    

  .شان به جنايتكاران بزرگ ميشود شدن بديلمواد مخدر و ت
آميـز را در      كـوب و دشـنامهاي اهانـت        و   تن از آنها لت    5 كه دست به جنايت ميزنند،       ،از هر ده كودكي   

مراتـب     بيشتر كساني كه در سلـسله      ،به طور كلي  . خانوادةشان به صورت دوامدار شنيده و يا تجربه كرده اند         
  . قرباني اصلي اين نوع خشونت اند،ر دارندتري قرا  در مرتبة پايين،خانواده

 درصد قربانيان اين نـوع خـشونت را زنـان تـشكيل ميدهنـد      90از جايي كه، بنا بر آمار جهاني، حدود   
گـي وضـعيت    در بحث از خـشونت خـانواده  ،)گرچه در كشورها و فرهنگهاي مختلف اين آمار متفاوت است (

  . كه مورد توجه است و اغلب مطالعه و تحليل ميشود،شدن آنهاست زنان و كودكان و عوامل قرباني
  
  گيگي خشونت خانوادهگسترده. 2ـ5

 از ، فرهنگي است، در فرهنگهـاي مختلـف  ـ اجتماعي  ة به علت اين كه يك پديد،گيخشونت خانواده
بر  مـصوب دسـام    ،بنابر اعلامية جهاني رفع خشونت عليه زنان      . نگاه نوع، شدت، آمار، و عواملش فرق ميكند       

گي كنند و چه در نيمكرة جنوبي؛ زنان چه در نيمكرة شمالي زنده« مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 1993
 ،يافته، همواره در معرض خشونتي قرار دارنـد       گي كنند و چه در كشورهاي توسعه      چه در كشورهاي فقير زنده    

ا از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين        برخورداري زنان ر   ،كه سبب محروميت آنها از حقوق اولية انساني گرديده        
گي آنها شـده و فـشاري مـستمر بـر            موجب رسوخ عدم امنيت و ترس به زنده        ،نقض، تلف و يا سلب نموده     

 منجر به كسب جايگاه فروتر نسبت به مـردان در خانـه،             ،تحرك زنان در جامعه محسوب ميشود و در نتيجه        
 بـل مـستقيماً از      ،گان و اجتماع     بيگانه سوي نه از    ،ين خشونت  بيشترين ا  ،اتفاقاً» .محل كار و اجتماع ميگردد    

  . نزديكان و عزيزان داخل خانه صورت ميگيردسوي
 منحصر به طبقه يا قشر خاصي نيست؛ بلكه در همة طبقـات، قـشرها و                ،پديدة خشونت و پرخاشگري   
سـواد و     افراد باسـواد، كـم    در طبقات بالا، متوسط و پايين اجتماعي، ميان         . پايگاههاي اجتماعي ديده ميشود   

هايي كه به ظاهر شرايط مطلوب و مناسبي دارنـد،             خانواده  حتا هاي دچار بحران و     سواد و در ميان خانواده      بي
 تأثير خشونت تنها به فرد قرباني محدود نميگردد و بر افراد ديگر، سازمانها، نهادها و در نهايت،              . ديده ميشود 
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كـه نتـايج بررسـيها      يـي     به گونـه  . ترين شكل خشونت عليه زنان بوده است        گي، شايع   خشونت خانواده 
 ساير اعـضاي    احاكي است احتمال ضرب و جرح، تجاوز و قتل زنان به دست همسران، پدران، برادران و حت                

در اين نوع خشونت، زنان بارها به دست همسران خـود  .  بيش از ساير افراد خارج از خانه است        خانواده،ذكور  
 ،گي  خشونت خانواده . بهاي وارده، كشته شده اند     به علت آسي   ، موارد  از به طور جدي مجروح شده و در برخي       

ترين كشورهاي جهـان، زنـان و         در پيشرفته . افتاده يا جوامع مسلمان نيست       خاصِ جوامع عقب   ،به هيچ وجه  
آزارهاي جسمي و جنـسي و  . گي رنج ميبرند از تبعات و عوارض ناشي از خشونت در زندگي خانواده        ،كودكان
اندازد؛ بلكـه جامعـه را نيـز           عقل، تعادل عاطفي و رواني آنها را به خطر مي          متِ نه تنها تندرستي، سلا    ،رواني

گـي خـود قربـاني     يك نفر در طول زنده    ،به گزارش سازمان ملل متحد، از هر سه زن جهان         . متضرر ميسازد 
 گـي در كـشورهاي    اگر به آمار خشونت خـانواده     . خشونت و تبعيض شده يا مورد تجاوز به عنف قرار ميگيرد          

ترين نوع خـشونت عليـه زنـان و كودكـان در          كه اين نوع خشونت شايع     ، متوجه ميشويم  ،مختلف نگاه كنيم  
 25 تا   15.  مورد آزار جسمي شوهران خود قرار ميگيرند       ، درصد زنان آمريكايي   35 تا   30. سراسر جهان است  

  اين كشور متمدن جهان اول،در.  در هنگام بارداري نيز مورد ضرب و شتم قرار ميگيرندا حت،درصد اين زنان
 درصـد   35 تا   22 ةي كه علت مراجع   گونه ي  يك زن مورد ضرب و شتم قرار ميگيرد، به           ، هر هجده دقيقه   در

 1978 درصد از مقتولان زن، در سـال         62. گي است  خشونتهاي خانواده  ،ها  زنان به بخشهاي عاجل شفاخانه    
 ، بر اثر آزار جسمي شوهران خود      ، درصد زنان هند   41 . توسط شوهران خود كشته شده اند      ،ميلادي در كانادا  

  . ختنه ميشوند، درصد دختران در مصر80همچنين  .دست به خودكشي ميزنند
 ، نتيجه گرفتـه اسـت     ، در اولين مطالعة جهاني خود دربارة خشونت عليه زنان         ،سازمان بهداشت جهاني  

 باردار بودن، زنان را از خشونت مـردان       احت. يرد يك زن مورد حمله يا بدرفتاري قرار ميگ        ، ثانيه 18كه در هر    
 ،گي آشكار ميكند     خشونت خانواده  ة دربار (WHO)تحقيقات سازمان بهداشت جهاني     . مصون نگاه نميدارد  

گي آنها اعمـال ميـشود و       گي زنان، خشونتي است كه از سوي شريك زنده        ترين خشونت در زنده     كه معمول 
 از تـأثيرات منفـي      ،ايـن تحقيـق   . گان و آشنايان بيـشتر اسـت        وسط بيگانه ميزان آن حتا از تهاجم و تجاوز ت       

گي زنان سراسر جهان بر سلامت و بهداشت  خشونتهاي جسمي و جنسي از سوي شوهران و شريكهاي زنده  
 ،گزاران اين اسـت     ترين چالش سياست    اصلي. آنان گزارش ميكند و از پوشيده بودن اين خشونتها خبر ميدهد          

اند، پيش    ند آزار ديده  ه ا  درصد زناني كه در اين تحقيق گفت       20كم    دست. شونت پوشيده ميماند  كه اين نوع خ   
با وجود پيامدهاي روحي و جسمي، تعداد بسيار كمـي          . از آن هرگز در اين باره با كسي صحبت نكرده بودند          

به افرادي كه بتوانند به  مانند پوليس و مراكز بهداشتي، يا ، كه براي كمك به مراجع رسمي   ،نده ا از زنان گفت  
. گان، دوستان يا خانواده پنـاه ببرنـد         اند به همسايه    اند و بيشتر آنان ترجيح داده       آنها كمك كنند، مراجعه كرده    

نتـايج تحقيـق سـازمان      . اند، آزارهاي بسيار شديدي ديده بودنـد        آناني هم كه به مراجع رسمي مراجعه كرده       
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گـي  ترين خشونت در زنـده   و معمولاست متداول، گسترده و پوشيده     ،گي عليه زنان     خشونت خانواده  •
   بوده است؛ها و آشنايان  بيشتر از تهاجم و تجاوز از سوي غريبهشمرده ميشود، كهزنان 

زيكـي عليـه   شده در كشورهايي كه تحقيق در آنها انجام شد، رواج خـشونت في  هاي مطالعه  در نمونه •
  ه است؛ متغير بود، درصد در پرو61 درصد در جاپان تا 13زنان از 
 ـ. ه اسـت  بعد از آن قـرار گرفت ـ ،زدن به صورت  و مشت هترين نوع خشونت بود      معمول ،زدن   سيلي • ا ام

ند، از قبيل لگدزدن، روي زمـين       ه ا  خشونتهاي شديد بود   ةگي، از دست    بيش از نيمي از موارد خشونت خانواده      
  ؛يدن، تهديد با سلاح يا حمله با سلاحكش

  ؛ندن بيشتر خشونتهاي فيزيكي، الگويي از خشونتي مداوم را آشكار ميك•
 ـانـد  ند كه در زمان بارداري ضرب و شتم شدهه ا درصد زناني كه باردار شده بودند، گفت12 تا 4 •  در  
ن زنان در ناحية شـكم لگـد خـورده          چهارم تا نيمي از اي      بين يك .  درصد موارد توسط پدر كودك     90بيش از   

  ؛بودند
  ؛گي، اقدام به خودكشي كرده بود زن آزارديده از سوي شريك زنده11 يك نفر از هر •
.  صحبت دربارة ايـن تجربـه و درخواسـت كمـك دشـوار بـود               ، درصد زنان آزارديده   66 تا   21 براي   •
  ؛عمولي يا غيرجدي تلقي ميكردندترين دليل براي درخواست كمك نكردن اين بود كه آزار را م معمول
 نسبت بـه زنـاني      ، كه خود اين آزار را تجربه كرده بودند        ، پذيرش و تأييد همسرآزاري در ميان زناني       •

  .كه آزار نديده بودند، بيشتر بود
 توسط نزديكـان خـود در   ، وسيعگونةگي در چند كشور جهان، زنان به     بنا بر آمار ملي خشونت خانواده     

، %34، مصر   %35، زلاند نو    %29، كانادا   %30باربادوس  : ار و لت و كوب جسماني قرار گرفته اند        خانه مورد آز  
 درصـد  70 و 50 اين آمـار را تـا   ، پيمايشها در كشورهاي ديگر  ي از برخ%. 22، و ايالات متحده     %21سويس  

  . بالا ميبرد
ا اگر تنها   ، ام ت نيامده است   و آمار دقيقي به دس      درستي صورت نگرفته   ة مطالع ، گرچه در افغانستان هم  

.  وسـيع وجـود دارد     ة بـسيار   به گون  خانواده گي  ميبينيم كه خشونت     ،به واقعات گزارش شده نگاهي بيندازيم     
 ميبينـيم كـه در سـال        ،طي سه سال گذشته مـرور ميكنـيم         واقعيات خشونت عليه زنان را     ةوقتي ما احصائي  

 1545 تعـداد   مـيلادي، 2006زنان ثبت شـده، در سـال        خشونت عليه    ة واقع 1664 به تعداد     ميلادي، 2005
 هـاي اين واقعـات در ولايت    .  واقعة خشونت به ثبت رسيده است      2374 حدود    ميلادي، 2007واقعه و در سال     

، دايكندي، باميان، ننگرهار، پكتيا، قندهار، قندوز، بلخ، هـرات و كابـل بـوده               فارياب چون بدخشان،    يمختلف
ي حقوقي، لـت و كـوب، بـددادن يـا     اشونتهايي چون خودسوزي، خودكشي، دعو     شامل خ  ،اين واقعات . است

بدل كردن، سقط جنين، ازدواج اجباري، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از فعاليتهاي اجتماعي، اخـراج از منـزل،                 
در ايـن   . غصب ملكيتها، فرار از منزل، تجاوز جنسي، خريد و فروش زنان و اعتياد به مواد مخدر بوده اسـت                  

. وكوب به ثبت رسيده است       لت ة واقع 845 ،در يك سال گذشته    ً: مثلا ،وكوب بوده    زيادترين واقعات لت   ،انمي
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، كـه منجـر بـه ورود    )سـخت (بدني سنگين  بايد ميان دو نوع خشونت بدني تفاوت گذاشت؛ خشونت
گردد و خـشونت    جراحات و صدمات جدي به قرباني ميشود و به گونة معمول از طرف افكار عمومي نفي مي                

» تربيـت «كه به گونة مـعـمـول، در افكار عمومي، زيـر عنـوان    دستي، سيلي و پشت: ، مانند)ملايم(سبك 
منفي نسبت به آن وجود ندارد؛ اما تـأثير آنهـا بـر قربـاني حتـا ميتوانـد بيـشتر از         بندي ميشود و نگرش رده

  .خشونت بدني هم باشد
توجهي نسبت به آنها؛ يعني عـدم   ن به خانواده، از بدرفتاري و بي گي كودكا   محققان، با توجه به وابسته    

  .ميبرند گي كودكان هم، به عنوان نوعي از خشونت نام امكانات مناسب براي زندهةارائ
  
  گيريخچة خشونت خانوادهأت. 2ـ6

. ت جديـد اس ـ   ، اجتماعي ة مسأل  يك  به عنوان  ،ا توجه به آن    جديد نيست؛ ام   ة پديد ،گيخشونت خانواده 
آميـز تلقـي نـشده         به عنوان يك جرم جدي خـشونت       ،ريخيأ رفتاري است كه از نظر ت      ،گي  خانواده خشونت

آن انتظار گرمي، حمايت، اعتماد،     از جايي كه اين نوع خشونت در جايگاهي روي ميدهد كه انسان در              . است
 شخصي ةآميز، بلكه بيشتر به عنوان يك مسأل خشونت  عموماً نه به عنوان يك عمل،تشويق و عشق را دارد

 حقـوق انحـصاري     ،ان باستان، والدين و به ويـژه پـدران        در سراسر جوامع دور   . گي تلقي شده است   و خانواده 
 سـلب  ا تنبيـه بـدني و حت ـ  ة به آنان اجاز  ،اين حقوق . كردن كودكان خويش داشته اند      براي تربيت و منضبط   

 امـوال   ئـي از   اموال پـدر و سـپس جز       ئي از  ابتدا جز  ،ريخي، زنان و دختران   أاز نظر ت  . حيات كودكان را ميداد   
 احت ـ.  مجاز بودند،گونه بازخواستي  بدون هيچ، به تنبيه زنان و پدران و شوهران،  ندشوهر خود محسوب ميشد   

كه آزار اعضاي خانواده، عمل مناسب شمرده نميشد و مورد تأييد قرار نميگرفت، از سـوي جامعـه                    پس از آن  
 كـه  فـرض ميـشد،      گي اين گونه خشونتها يك موضوع خانواده       يعني، .نسبت به آن توجه كمي مبذول ميشد      

 تـا كنـون     ان باسـتان  گـي از دور   در نتيجه، گرچه ما از وجود خشونت خانواده       . شت جامعه ندا  ةارتباطي با بقي  
  كه به اين پديده توجه شده و مورد مطالعه قـرار گرفتـه  ، گذشته بوده استةا تنها در چند ده   ام ،ستيمامطلع  
 يك ة كه تا حدودي اجاز، فراهم آمده استگي تري از خشونت خانواده    اطلاعات و آمار دقيق    ،در نتيجه . است

نهادها و سازمانهاي حقـوق بـشر و زنـان نيـز بـا فـشار روي دولتهـا                   . دهدميلي از اين وضعيت را      تحليل كُ 
 در صـدد كنتـرُل و جلـوگيري ايـن نـوع             ،ميكوشند تا آنها را مجبور كنند با طرح قوانين و راههاي مختلـف            

 ـ ، تا چنـد سـال پـيش       ،گيدر كشور ما نيز خشونت خانواده     . رآيندبشان    خشونت و مجازات عاملان     ة بـه منزل
فقـط در  .  در نظر گرفته ميشد،عنوان رفتار ناهنجار فردي  به، معمولگونة اجتماعي مد نظر نبود و به ةپديد

 خـشونت    مبارزه با   كه ، زنان بود  ةدهة اخير و بعد از سقوط نظام طالباني و توجه به قشر محروم و آسيب ديد               
  . مورد توجه قرار گرفت، تبعيض عليه زنان رفعهاي فشار و  به عنوان يكي از حوزه،گيوادهخان

http://www.tebyan.net/social/house_family/child/behaviouraldisorder/2004/8/22/7991.html
http://www.tebyan.net/social/house_family/child/game/2004/3/18/5894.html
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٢٢
 آن اسـت كـه   ، افغانـستان   در  از جملـه   ،گي در بـسياري از جوامـع      خشونت خانواده  گيهاي  يكي از ويژه  

بت بـه   خشونت، رفتار مجاز تلقي ميشود؛ زيرا نهي اجتماعي خاصي در مورد رفتار خشن اعضاي خانواده نـس                
 توسـط فرهنـگ تأييـد و يـا تـشويق            حتا گاهي، .  تربيت جاي ميگيرد   ةيكديگر وجود ندارد و بيشتر در مقول      

  . يك رفتار عادي تلقي ميشود وميشود و توسط خانواده به رسميت شناخته شده
امعه  كه ساختار ج،تا زماني.  مجزا مورد بررسي قرار دادگونةنميتوان به  گـي راخـشــونـت خـانـواده

تـــا   ؛اجتماعي استوار باشد و ارزشها و نگرشهاي خشونت در جـامعه وجـــود داشـتـــه باشـد    بر نابرابري
در اختيار افراد قربـاني    كــه دگرگونيهاي اساسيي در قوانين جامعه ايجاد نشود و تسهيلات لازم،زمــانــي

 امكان برخورد اساسي ،رد تقبيح قرار نگيردمو  كه انجام هر نوع عمل خشن در جامعه،قرار نگيرد و تا زماني
  .با اين پديده وجود ندارد

            گي بر پيكر اجتماعصدمة خشونتهاي خانواده. 2ـ7        
اگـر بخـواهيم بـر صـدمة اقتـصادي      . هاي جديي بر پيكر اجتماع وارد مينمايد      گي، صدمه   خشونتهاي خانواده 
 كافيست ببينيم كه مـداواي درازمـدت بهداشـتي، حـل و فـصل               ،گي نظر اجمالي افگنيم     خشونتهاي خانواده 

قضاياي حقوقي، پرداختن به ماحولي كه خشونت در آن تمرين و اجـرا شـده اسـت و دههـا خـسارة ديگـر،                        
                    .هاي شديدي را بر اقتصاد يك اجتماع وارد مينمايد هركدام، چه صدمه

محققين علوم روانـشناسي    . هني و يا رواني اجتماع دربر ميگيرد      گي را صدمة ذ     جنبة ديگر خشونتهاي خانواده   
گي، درگير تكاليف روحي ميگردند، كه مداواي آن در اكثريت             كه قربانيان خشونتهاي خانواده    ،به اين باور اند   

 ،ديي مواجه ميگردن  به امراض حاشيه  ،اين قربانيان، به گونة غير قابل باور      . موارد غيرقابل علاج تلقي ميگردد    
                  .كه حتا سبب مرگهاي زودرس ميگردد

 كـه بـه خـشونت وادار ميـشوند، بـه            ،آنـاني . گي، قربانيهاي مـاحولي دارد    از سوي ديگر، خشونتهاي خانواده    
جبران اين همه خسارات گسترده، ضربة بزرگي را براي اقتصاد جامعه           . خسارات غيرقابل تصور دست ميزنند    

 متوجـه اجتمـاع هـم       ، اصلي اين خشونتي كه در چارديواري خانه صـورت ميگيـرد           ةا صدم  ام ؛آورد  به بار مي  
سـاز و عامـل بـسياري از           زمينـه  خـانواده گـي   به باور تعدادي از دانشمندان علوم اجتماعي، خـشونت          . ستا

 بنيانهاي يك ملـت و جامعـه        ةخشونتهايي اجتماعي و ساختاريست كه اين خود بزرگترين عامل تهديد كنند          
                     .است

كردن اعـضاي خـانواده و         با قرباني  ،گي بلكه خشونت خانواده   ، نوع خشونت نيست    اين ةالبته اين يگانه صدم   
 چـون تجـاوز،     انـسانيِ  خواهران و كودكان، كه هريك با اعمال غيرِ        ،اجتماع، يعني خانمهاي خانواده، مادران    

 ، رواني وارد آوردهـ روحي  ةند، به آنها صدمبيني در برابر چشمان ديگران مواجه ميشو وكوب، اهانت و كم لت
يكي .  به صورت كل صدمه ميزند     ،روند توسعة بشري و انكشاف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در اجتماع           

مطالعـات  . گي بر پيكر اجتماع وارد ميشود، اعتياد اسـت         خشونت خانواده  ة ديگري كه در نتيج    ةاز دهها صدم  
گي، براي التيام زخمهاي فيزيكي و فكري خود، بـه اسـتفاده از   نتهاي خانواده كه قربانيان خشو،نشان ميدهد 
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  گيري نتيجه. 2ـ8
هـاي سـالم     نبود برنامـه  . طالعه قرار داد  گي را بايد در ناهنجاريهاي اجتماعي مورد م       خشونتهاي خانواده 

هـاي خـشونت را بـراي         هاي سياسـي و شـهروندي، زمينـه         اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متوازي با برنامه      
گـي مواجـه انـد، در زمينـه، داراي          كـشورهايي كـه كمتـر بـه خـشونت خـانواده           . ها مساعد ميـسازد     خانواده

هـا و     شتن فرهنگ پيشرفته و قوانين كارا، همراه بـا برنامـه          دا. هاي فعال فرهنگي و حقوقي استند       چهارچوبه
 ،در اين زمينـه   . گي بازي كند  راهكارهاي مفيد، ميتواند نقش مهمي را براي كاهش انواع خشونتهاي خانواده          

ها و نهادهاي مدني، براي تأثيرگذاري بر قوانين و نظـارت بـر               نقش روشنفكران، مدافعين حقوق بشر، رسانه     
يكي از نكات مهم براي رفع خشونت، احترام به موازين حقـوق        . ز اهميت شاياني برخوردار است    تطبيق آن، ا  

 كـه داشـتن فرهنـگ حقـوق بـشر، بـدون             ،اما بايد به خاطر داشـت     . بشر و تعميم فرهنگ حقوق بشر است      
 تبعيض هاي تمويلي و حمايتهاي اقتصادي و حقوقي به صورت يكسان براي تمام افراد جامعه، بدون      پشتوانه

  .جنسي، نژادي و زباني، ناممكن به نظر ميرسد
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٢٤
. گـي، در كـُل، مـسؤوليت جامعـة بـشري پنداشـته ميـشود              خره اين كه كاهش خشونت خانواده     و بالا 

هاي   ايجاد و حمايت از برنامه    . افغانستان، به عنوان جزئي از جامعة بشري، سزاوار تحمل اين خشونت نيست           
 كه بايد به دستور كـار       ،هاي اصلاحات و توسعة اجتماعي است        برنامه ترين   يكي از ضروري   ،كاهش خشونت 

اين مسؤوليت حكومت افغانستان است تا ارادة جامعـة جهـاني را            . مهمي در سطح ملي و جهاني مبدل گردد       
  .به اين امر مسلم و ضرور در كشور معطوف سازد
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  گيانوادهـانواع خشونت خ
  

با مطالعه  . ها موجب آن شده تا تغييراتي در انواع و انحاي آن به وجود آيد               افزايش خشونت در  خانواده    
گي را بـدين شـرح نـام          لي خشونت خانواده   انواع اصلي و كُ    ،هاي عمدة خشونت، صاحبنظران     و بررسي شيوه  

شونت رواني يا ناشـي از احـساسات،        ليك، خشونت جسمي يا فيزيكي، خ     وخشونت نمادين يا سمب   : گرفته اند 
خشونت جنسي، خشونت اقتصادي، خشونت حقـوقي يـا برخاسـته از قـوانين وضـعي، خـشونت فرهنگـي و                 

  .ترين نوع خشونت و يا به عبارتي خشونت ساختاري است  كه عمده،اجتماعي
  :گي پرداخته ميشود  شرح هر كدام از انواع خشونت خانوادهو به تفصيل ،اينك در زير

  
  ليكوخشونت نمادين يا سمب. 3ـ1

 كـه بـر اسـاس سـاختارهاي         ، كسي يا مقـامي    سوي كه از    ،خشونت نمادين، به خشونتي گفته ميشود     
عمـال  قـرار دارد، بـر زيردسـتانش اِ       ) مثل گروه خـانواده   ( بالاتري از همگروه خود      ة در مرتب  ،فرهنگي جامعه 

 گمان ميكنند كه اين برتـري، اصـولي و برحـق            ،آنان. د ناآگاهانه، آن را ميپذيرن    ة به گون  ،دستانميشود و زيرِ  
 هيچ اعتراضي داشته باشند و نميدانند كه اين خشونتي است كـه بـر آنـان اِعمـال                   ،است و نبايد در برابر آن     

 كـه   ، جوامع و فرهنگها   ة در هم  ،اين نوع خشونت  . ميشود و حق دارند در مقابل آن بايستند، يا قبولش نكنند          
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 )فيزيكي(خشونت جسماني . 3ـ2

عمال زور، باعـث صـدمة جـسماني قربـاني       كه مجري آن، عمداً، با اِ      ،خشونت فيزيكي عملي را گويند    
. شدن فيزيكي و روحي و در برخي از حـالات، باعـث مـرگ قربـاني ميگـردد                   اين عمل، باعث زخمي   . گردد

 نـاچيز  ،شديد باشد، آثار و علايم آن ظاهر و يا هم به علت خفيف بودنخشونت جسماني ميتواند خفيف و يا      
و در برخـي    ) لگد زدن (اين عمل، در برخي از حالات، با كوبيدن توسط دست و يا پا              . و يا غيرقابل ديد باشد    

در برخـي از حـالات،    . صـورت ميگيـرد   ... يي چون شـلاق، چـوب، سـنگ و          زننده  از حالات، با وسايل آسيب    
رسـانيدن بـه قربـاني خـويش           بـراي صـدمه    ،خشونت، از سلاحهاي خفيف و سرد و گاه سلاح گرم         مجريان  

  .استفاده ميكنند، كه اكثراً باعث زخمهاي شديد و مرگهاي مدهش ميگردد
ايـن  .  خشونت جسماني تلقي ميشود    ، هر نوع حملة فيزيكي به قصد آزار رساندن به فرد ديگر           ،بنابراين

 به زودي به    ، چه در خانه و چه در اجتماع       ،سيار معمول است؛ زيرا افراد اين جامعه      نوع خشونت در جامعة ما ب     
گي اقدام و توسل به خشونت جسماني نميكننـد          مردان به ساده   ، جوامع ي از در بعض . آورند  پرخاشگري رو مي  

. ر آنان شود فشار قرار دهند، تا مطيع و فرمانبزيرو ترجيح ميدهند از راههاي ديگري زن يا طرف خشونت را 
 وجود قوانين جزايي براي كساني است كه مرتكب چنين خشونتي عليه افراد ديگر خانواده ميشوند؛                ، آن علت

به دلايل مختلفي چون عادي بودن توسل به خشونت فيزيكي در اجتماع؛ عـدم پيگيـري و                 ،ا در جامعة ما   ام 
پـذيري زنـان      راجـع مربـوط؛ خـشونت     مجازات عاملان آن توسط دولت؛ عدم شكايت قربانيان خشونت به م          

  . خشونت فيزيكي عليه زنان، زياد به چشم ميخورد، از اين دستيافغان و مسايلي ديگر
 در جريان سال    ، حقوق بشر افغانستان    مستقل شده در بخش حقوق زنان كميسيون       بر اساس ارقام ثبت   

كميـسيون مـستقل حقـوق بـشر        ي  ه ي ـ  به دفاتر ساح   ،وكوب زنان    واقعة لت  845، به تعداد     خورشيدي 1386
بـه همـين    . ديـده شـده اسـت     )  مورد 338( كه بيشترين تعداد آن در ولايت كندز         ،افغانستان ثبت شده است   

وكـوب زنـان در كـشور ثبـت            مورد لـت   1194، به تعداد     خورشيدي 1387شده در سال       طبق آمار ارائه   ،گونه
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بر . وكوب گذشته و در سرحد قتل و نقض حيات سير ميكند گي در افغانستان از حد لتخشونت خانواده
 1386 در سـال     ،ي كميـسيون مـستقل حقـوق بـشر افغانـستان          ه ي شده از دفاتر ساح     اساس گزارشهاي ارائه  

 ،موارد مرتبط بـه نقـض حيـات زنـان     . هده و ثبت شده است     فقره نقض حق حيات زنان مشا      59،  خورشيدي
 كه موجب خودسوزي، خودكـشي و بـسا   ،گي است خانواده و مسايل خشونتها  و بيشتر شامل قتلهاي ناموسي   

  .موارد ديگر ميشود
 بيـشتر از مـوارد ذكـر        ، كه منجر به مرگ زنان ميشود      ،گي كه خشونتهاي خانواده   ،قابل يادآوري است  

  فقدان امكانات كافي و نيز وقوع چنين حوادث در درون           ، دسترسي اندك به اطلاعات    علتا به   شده است؛ ام 
 پنهان باقي   گردند و  كه موارد زيادي از نقض اين حق ثبت ن         ،دوشميها و مخفي نگهداشتن آن سبب         خانواده

 .دنبمان
 
  خشونت رواني. 3ـ3

 هـاي تفاده از فشارهاي لفظـي و حركت       كه مجري آن، با اس     ،اين نوع خشونت، به عملي اطلاق ميگردد      
عامـل  . آميز، قرباني خويش را به حقـارت، تـوهين و زيرپـاكردن كرامـت انـساني وي، وادار مينمايـد                     توجيه

 تـا بـدين     ،كنندة سرنوشت قرباني تعريف ميكنـد       خشونت رواني، با اجراي اين عمل، خود را به عنوان تعيين          
ايـن عمـل، كـه باعـث جريحـة          . نيان خود را نظارت و كنترُل نمايـد       گي روزمرة قرباني و يا قربا      زنده ،وسيله

فكري، ذهني، رواني و روحي قرباني ميگردد، امراض رواني، اضطراب، يادفراموشيها و عصبانيتهاي متداوم را    
گي، ميتواند قربانيـان   اين نوع خشونت خانواده   . انجامد  آورد و در برخي از حالات، به خودكشيها مي          نيز بار مي  

  .خود را از ميان تمام اعضاي خانواده برگزيند
ا كـم نيـستند                   بيشترين قربانيان خشونتِ    ناشي از احساسات را زنان و كودكـان تـشكيل ميدهنـد؛ امـ

  . كه قرباني اين نوع خشونت ميباشند،مرداني
 كـسي را    يي كه موجب تحقير، توهين، آزار و اذيت         جويانه  به تعبير ديگر، هر نوع گفتار يا رفتار پرخاش        

 خشونت رواني است؛ حتا سكوتي كه ميتواند موجب ايجاد چنين حالاتي شود، مانند كلام، نوعي                ،فراهم كند 
 كه موجب ناراحتي روحـي و روانـي شـخص شـود و آثـار                ،نشيو يا هر كُ   .. .خشونت رواني محسوب ميشود   

ين نداشـتن آرامـش و امنيـت       شايد هم . آيد   خشونت رواني به حساب مي     ،اخلاقي و عاطفي منفي به بار آورد      
 در جوامـع و  ، كـه بـسياري از زنـان   ، خيلي دردناكتر از خـشونت فيزيكـي باشـد، چيـزي         ، در مواردي  ،روحي

ترين نوع خشونت عليه زنان به نظر          شايع ،گرچه خشونت جسماني  .  روزانه تجربه ميكنند   ،فرهنگهاي مختلف 
 بيشتر از آن است و حدود بـيش از نيمـي از             ،ونت رواني  تعدادي از كارشناسان، موارد خش     ةا به گفت  آيد؛ ام   مي

 ، آن ةبودن حـوز     به دليل گسترده   ، خشونت رواني  ، به صورت طبيعي   ،از جانبي . انواع خشونت را شامل ميشود    
 كـه   ،كلامـي را  نش يا رفتـار كلامـي و غيرِ       گي قرار دارد، چون ميتواند هر نوع كُ         در صدر خشونتهاي خانواده   
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 كه خشونت رواني را كسي به عنوان ، ميزان خشونت فزيكي به حدي دردآور است     ،هرچند در كشور ما   
 كـه ميـزان   ،گي روشـن ميـشود   به ساده،آورد؛ مگر با اندك تأمل و مقداري پژوهش         خشونت به حساب نمي   

 اول قرار دارد و خشونت فيزيكي       ةدر درج  ، به مراتب زيادتر است و از نظر فزوني و ساختاري          ،خشونت رواني 
  . دوم ميتواند جاي بگيردةدر درج

  
  خشونت جنسي. 3ـ4

اين نوع خشونت، كه به نام تجاوز جنسي شهرت دارد، به عملي اطـلاق ميگـردد، كـه مجـري عمـل           
  :جنسي، در برابر قرباني خويش، بدون درنظرداشت نكات زير انجام دهد

 ـ بدون درنظرداشت علايق و خواهشات قربـاني ـ عمل جنسي، با استفاده از زور  بـر قربـاني تحميـل     
  ميگردد؛

هاي جنسي و رواني بر آنهـا        ، معلول و معيوب، كه باعث صدمه      بيمار تحميل شده بر افراد      عمل جنسيِ 
 گردد؛

  و  تجاوز تلقي شـده    ، و دليلي كه صورت گيرد     شكل به هر    ، تماس جنسي اجباري با زن     ،به تعبير ديگر  
  .معمول نيست غيرِم خشونت جنسي جاي ميگيرد، كه باز هم چيزِزير نا

 مردان خود را مالك و صـاحب اختيـار          ، فرهنگ ما   در  از جمله  ، كه در بسياري از فرهنگها     ،از آن جايي  
 چنـين   ، تفـسيرها و تعبيرهـاي دينـي هـم         ي از حتا برخ .  رايج و شايع است     خشونت جنسي امرِ   ،زنان ميدانند 

 ، مطالعات نشان ميدهدي ازبعض. كنندي خشونتش تعبير نم،شان شمرده ق مردان بر زنانچيزي را يكي از حقو
 تماس جنسي ، فرهنگها و بسياري قوانين مدنيي ازا در بعض ام؛كه شايد اين نوع خشونت زياد معمول نباشد

جبـور   چـرا كـه زن م      ؛ كه مرد به عنوان شوهر بر زن تحميل ميكند، تجاوز جنسي محسوب ميشود             ،اجباري
 چنـين خـشونت و      ،در ايـن كـشورها    . هاي جنسي شوهرش تمكـين كنـد         به خواسته  ،رغم تمايلش نيست به 
  . پيگرد قانوني دارد،تجاوزي

كـه     ايـن  به ويژه  ؛ امري عادي و معمول است     ، موارد  از  در بسا  ، خشونت جنسي  ،در كشور ما افغانستان   
 ، در عرف معمول خـود     ،بنابراين مردم ما  .  نمايد زن در همه حال بايد در برابر خواهشهاي جنسي مرد تمكين          

 در ، موارد فراواني از خشونت جنسي،نمايند؛ از اين هم گذشته اين گونه خشونت جنسي را خشونت تلقي نمي
هرچنـد دريـن زمينـه      .  كه مجريان آن در برابر قربانيان خردسن انجام ميدهنـد          ،كشور ما به مشاهده ميرسد    

 به تعـداد     خورشيدي، 1386 مگر در طي سال      ،ه و آمار موثقي در دست نيست      مطالعات دقيقي صورت نگرفت   
 كميـسيون    هـرات  يه ي ـ  در دفاتر سـاح    ، مورد آن  87 به تعداد    ،1387 مورد تجاوز جنسي و در طي سال         51

 كه قرباني اين نوع خشونت    ، بسياري از كساني   ،احتمال ميرود .  ثبت شده است   ، حقوق بشر افغانستان   مستقل
ي نـام  از آن ، عدم آگاهي از نوع خشونت جنسي و هم به دليل شرم شخصيتي و فرهنگي   علت به    هم ،باشند

د نماي دقيقي از ميزان خشونتهاي جنسي در كشور ما ن اين آمار نميتوان   ،از اين رهگذر  . به ميان نياورده باشند   
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  خشونت اقتصادي. 3ـ5

 كـه  ،ن، مجري، حاكميت اقتصادي را چنان در انحصار ميگيرد كه بر اساس آ،به عملي اطلاق ميگردد   
 قربانيان خـانواده، بـه اقتـضاي        ،بدين ترتيب . ساير اعضاي خانواده، مجبور به رعايت خواستهاي او ميگردند        

 و به آن ميدهند به خواستهاي شخص حاكم گوش فرا  ،زمان و نيازمنديهاي خويش، مجبور به تكدي گرديده       
ر برخي از حالات، شخص حاكم، با استفاده از اِعمال زور، سرماية ساير اعضاي خانواده را                د. تمكين مينمايند 

 كـه در    ،ها نشان داده اند     تجربه. در اختيار ميگيرد و آنها را در گروگان خواستها و توقعات خويش قرار ميدهد             
نواده، از فعاليتهـاي     خانواده، براي محدود ساختن نقش ساير اعـضاي خـا          برخي از كشورها، اشخاص زورمندِ    

شـان     تا حاكميـت   ،جلوگيري مينمايند ) به ويژه از فعاليتهاي زنان    (اجتماعي و اقتصادي ساير اعضاي خانواده       
  .صدمه نبيند

 به  هر نوع استفاده از دارايي و نيـروي جـسمي و              ،خشونت اقتصادي در خانواده و به ويژه در برابر زن         
 ، مسايل متعـدد   ة دربرگيرند ،اين نوع خشونت هم   . عمال شود وي اِ  بر   ،فكري زن گفته ميشود، كه بدون حق      

  .گي اقتصادي زن به شوهر و عدم اجازه به كار و استقلال مالي استاز جمله وابسته
طرفداران حقوق زنـان  .  كه اغلب زنها انجام ميدهند، نيز خشونت اقتصادي است   ،بهاندادن به كارِ خانه   

 ؛ بايد به حساب آيد و وي در مقابل كارش دستمزد حاصل كند            ،ام ميدهد  كاري كه زن در خانه انج      ،ندگويمي
 حق كار بيرون از خانـه و كـسب          ، فرهنگها ي از زنها در بعض  .  كه در كمتر جايي معمول و مروج است        ،چيزي

سـاز    كه ايـن خـود زمينـه   ،درآمد مالي و استقلال اقتصادي را ندارند و لذا هميشه وابسته به شوهران هستند           
 يـا عـدم تخـصيص داراييهـاي         ،كردن زنان   محروم. ي از نابرابريها و خشونتهاي ديگر عليه زنان است        بسيار

 از آن رنـج ميبرنـد و متـأثر          ، در كـشور مـا     ويـژه  بـه    ، كه زنان  ، خشونت اقتصادي است    از  نوعي ،خانوده هم 
زنان حـق دارنـد كـه       . ند حق برابري در داراييهاي خانواده دارند و نبايد از اين حق محروم شو             ،زنان. ميشوند

 چنان كه مردان اين     ؛ از آن استفاده كنند    ، مستقل و دلخواه   ةكار كنند و از خود سرمايه داشته باشند و به گون          
 .كار را ميكنند

  
  خشونت حقوقي. 3ـ6

 ـ   ، كه در جوامع مختلف    ، مبتني بر جنسيت   نابرابري حقوقيِ   در ، آشـكار يـا پنهـان وجـود دارد    ة بـه گون
در بـسياري از    .  عمـومي ميگـردد    ، حتا گاهي از خانه شـروع ميـشود و در اجتمـاع             و لي يافته خانواده هم تج  

 عرفـي و    ة قانوني و شرعي و يا هم به گون        ة فرهنگ رايج در كشور ما، زنان چه به گون          در فرهنگها، از جمله  
ي از فرهنـگ مردانـه      ي ـ   خود جلوه  ،اين حقوق نابرابر  .  از حقوق نابرابر در مقابل مردان برخوردار اند        ،فرهنگي

. تر از مردان قرار ميدهد و براي آنان مسؤوليت و حقوق كمتري قايـل اسـت                  كه زنان را در مقام پايين      ،است
 ـ هم در امور اقتصادي وجود دارد و هـم در بخـشهاي حقـوق مـدني و عرفـي و اخلاقـي        ،نابرابري حقوقي
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   اجتماعيـخشونت فرهنگي . 3ـ7

 جـنس دوم  ةي حكايت كند و زنان را به مثاب كه از عدم مساوات جنسيت،نش و رفتار و باوريهر نوع كُ 
 كه زنان را از     ، خشونت فرهنگي و اجتماعي است      از تر از مردان در خانواده و اجتماع تلقي كند، نوعي           و پايين 

هـاي     به درجـه   ، كه در جوامع مختلف    ،اين نوع خشونت  . داشتن جايگاه و ارزش انساني شان محروم ميسازد       
 كه ساخته و پرداختة مردان اسـت و         ، باورها و ارزشهاي اجتماعي دارد     ، فرهنگ متفاوتي وجود دارد، ريشه در    

 ،گـاهي آداب و رسـوم فرهنگـي   .  زنان در آن جايگاه و ارزش و در نتيجه حقوق ثانوي دارند ، طبيعي ةبه گون 
  از  كـه در برخـي     ، شامل آداب و رسوم خاصـي اسـت        ،اين فرهنگ . عمال ميكند نوعي از خشونت را به زن اِ      

  ....، بد دادن، بدل دادن و مانند محدوديتي كه براي زنان بيوه وجود دارد. طق وجود داردمنا
اصولاً نفس نابرابري جنسيتي مردان و زنان در امور و فرصتها و حقوق مختلف اجتمـاعي، اقتـصادي،                  

طبعـاً بـا     كه   ، مبتني بر جنسيت است و عملي كردن آن در حوزة خانواده            خشونتِ  از خود نوعي ... فرهنگي و 
 كه در درون خانه ، فرهنگ غالب بر اجتماع صورت ميگيرد، خشونت فرهنگي و اجتماعي است      پذيري از ريتأث

 كه در كـشورهاي     ، نه تنها در كشورهاي جهان سوم و فرهنگهاي سنتي         ،امروزه زنان . هم متجلي شده است   
 عمومي اجتماع رنج ةو چه در حوز    خصوصي خانه    ة چه در حوز   ، از نابرابري جنسيتي   ،يافته و مدرن هم     توسعه

ريخ مذكر  أا ت  ام ؛شان هم براي رسيدن به عدالت و مساوات جنسيتي در خانه و اجتماع است              ةميبرند و مبارز  
 بهايي قايل   ،صداها و ها يا سر     كمتر به اين ناله    ، مردان و براي مردان است     ة كه ساخت  ،يي  و فرهنگ و جامعه   

حتـا در   .  يـا مـرد بـر زن اسـت         ،داشت سلطه و برتري مذكر بـر مؤنـث        هميشود و بيشتر در صدد حفظ و نگ       
ولوژي و نظـام    ي بـا بازسـازي ايـد      ، بـاز هـم در بـاطن       ،دندادن به تغييراتـي ميـشو        كه مجبور به تن    ،جوامعي

ايـن نـوع    . نـد گوي مي »بازسـازي جنـسيتي   « كه فمينيستها به آن      ، چيزي ؛دنمردسالارانه و مردباورانه ميپرداز   
 در همـه كـشورها      ،هـاي متفـاوت      به درجه  ،صول فرهنگ و جامعه و ارزشهاي مردانه است        كه مح  ،خشونت

 ، اين نوع خشونت   ة گستر ، كه در آن عدم مساوات شديدتر و حتا قانوني است          ،البته در كشورهايي  . وجود دارد 
 .تر و شدت آن بيشتر است، مثل جامعه و فرهنگ ما وسيع

.  لب به اعتراض نميگـشايند     ،طلاح كارد به استخوان زنان نرسد      تا به اص   ، افغان  زنانِ در فرهنگ سنتيِ  
 ،در نظام فكري مردسالار، اشكالي از خشونت مردان در خانواده طبيعي محسوب ميشود و به زنان ميقبولانند   

 نـه  ،در بـسياري از فرهنگهـا   .آيـد  بخت ميرود و با كفن سفيد از آن بيرون مية كه زن با لباس سفيد به خان 
 . جامعه مورد ستايش قرار ميگيردسويكاري زن از   بلكه پنهان،گي تأييد ميشود نت خانوادهتنها خشو
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  نت وـــل خشـــعوام
  

 كـه بـا درنورديـدن همـة          است، شده  ترين نوع خشونت در جهان شناخته        گسترده ،گي  خشونت خانواده 
 بايـد نتيجـة عوامـل متعـدد          و ي جهـاني مبـدل گـشته      ي   به پديده  ،مرزهاي فرهنگي، ديني، قومي و سياسي     

 فرهنگي بوده باشد وگرنه نميتوانست اين همه تنوع و تفاوت را در خود حـل كنـد و بـا پيمـودن     ـاجتماعي  
دهـي و     عوامل متعددي را ميتوان در شكل     .  با رنگ و چهرة خاصي ظاهر شود       ،همة مرزها، در سراسر جهان    

 ـ دخيل دانست و نميتوان اين پديدة گسترده را مع         ،گي  وجودآوردن خشونت خانواده  ه  ب ول عـاملي خـاص يـا      ل
ا شايد بتوان عوامل مهم و اصليي را كه در احتمالاً نتوان همة اين عوامل را برشمرد، ام . واحد به حساب آورد   

 عواملي چون دين، فرهنگ،   : گانة زير خلاصه كرد     هاي هشت    به گونه  ،گي دخيل اند    پيدايش خشونت خانواده  
 بـه هركـدام از      ،ها و وضعيت رواني افراد؛ كه در اين بخش          ، رسانه پرورش و   آموزشاجتماع، اقتصاد، قانون،    

  . به گونة مفصل پرداخته ميشود،اين عوامل
  عوامل ديني خشونت. 4ـ1
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٣٢
حيث يـك ارزش والاي  به  گي در آن      ستيزي و خشونت خانواده      كه زن  ،دكريي ظهور    در جامعه  ،اسلام
 از  ،رو، اين ديـن الهـي       از اين .  شرم تلقي ميگرديد   ة نهاده ميشد و برخورداري از فرزندِ دختر ماي        اجتماعي ارج 

سازي اين سنت كهن تلاشهايي فراوان به خرج داد و با طرح يـك   كن دم ظهور خود، در راستاي ريشه      سپيده
 و بذر برابـري اجتمـاعي و         دامن خشونت و تبعيض عليه زنان را از بستر جامعه برچيد           ،راهبرد جامع و فراگير   

 : خواننده نقش بندد  در ذهن ظريف زير، فوق، شايد پرسشةبا توجه به نكت. مساوات جنسيتي را در آن پاشيد
آميـز را ارج      پرهيزي آورد و مـداراجويي و همزيـستي مـسالمت            كه خود پيام مهرورزي و خشونت      ،آيا ديني «

  »رخاشگري باشد؟ ميتواند خود عامل و انگيزندة خشونت و پ،نهاد
ساز قرآن، نويدبخش رحمت، مهربـاني، همـسازي و            كه پيام انسان   ،در پاسخ به پرسش بالا بايد گفت      

 همواره با خـشونت و پرخاشـگري ناسـازگار و           ،رو گوهر و ذات اين آيين الهي        يكديگرنوازي ميباشد و از اين    
  خـشونت و  ،ه خواسـته يـا ناخواسـته    ك ـ، به نحوي تفسير شـده اسـت    ،ا برخي از آيات قرآن    مخالف است؛ ام 

همچنين شـماري   .  مجوز صادر مينمايد   ،پرخاشگري عليه زنان را توجيه ميكند و براي اين عمل ناروا و شوم            
مـا در ادامـة ايـن       . ستيزي و خشونت ميباشـد       كه تجويز كنندة زن    ،از روايات جعلي و ضعيفي نيز وجود دارد       

تفسير شده و به رواسازي خشونت عليه زنـان انجاميـده اسـت،              كه به نحوي نارسا      ،مبحث، نخست آياتي را   
 آن عـده    شـناختيِ   بررسي ميكنيم و تفسير رسا از آن ارائه ميدهيم و سپس به بررسـي سندشـناختي و مـتن                  

  . كه خشونت را نهادينه ميسازند، ميپردازيم،رواياتي
  
  تفسير نارسا از آيات قرآن و رواسازي خشونت عليه زنان. 4ـ1ـ1
  
  برتري مرد بر زن. 4ـ1ـ1ـ1

 كـه   ،ادعـا ميكننـد   ) وللِرِّجالِ عليَهِنَّ درجة  (ه     بقر ة سور 228 ة با استناد به بخشي از آي      ،شماري از افراد  
آويز قراردادن عبارت يادشده، طوماري از برتريهاي اينان با دست.  بر زنان برتري دارند ، مطلق گونةمردان به   

 كه اين افراد ترتيب داده      ،كه در فهرست علل و دلايل برتري مرد بر زن           ب اين جال. مرد بر زن را برميشمارند    
از .  كه از هيچ پايه و اساس عقلي و نقلـي برخـوردار نيـست   ، وجود دارد   نيز آوري  اند، دلايل مضحك و خنده    

آنچـه جالـب    .  از ريش و توانايي جسمي اسـت       مرد برخورداري   ، اين دلايل مضحك برتري مرد بر زن       ةجمل
فـرازي   كه خودبرتربيني و گـردن     ، تفسير نارسا از آيت فوق باعث شده است        ة كه ارائ  ،جه ميباشد اين است   تو

ساز خشونت و پرخاش مردان عليـه زنـان          پايه و اساس شرعي و ديني پيدا كند و زمينه          ،مردان در برابر زنان   
 كه نسبت به همنوع يا طرف ،د كه اگر اين باور به او دست ده، زيرا ساختار وجودي انسان طوري است   ؛شود

 كـه   ،مردي. مقابل خود برتر است، طرف مقابل را شايستة هرنوع توهين، تحقير، طرد، خواري و ذلت ميداند               
 هرنوع رفتار خشن و پرخاشجويانة خود نسبت ،نههابه برتري خود نسبت به زن باورمند است، آگاهانه يا ناآگا   

 از فرمان خـدا سـرپيچي     ،»من از او برترم   «) أنَا خيَرٌ منه  ( با منطق    ،كه شيطان  به زن را روا ميشمارد و چنان      
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 سورة بقره 228 كه بخشي از آية ، تفسير رسا و درست از عبارت بالاة كه براي ارائ،تقابل يادآوري اس
 ، در پرتو آيات ديگر قـرآن      ، آن را بخوانيم و سپس      از را تشكيل ميدهد، نخست بايستي ما عبارات قبل و بعد         

وده و برخـي از آيـات        يكپارچه ب  لِ يك كُ  ،به تفسير آن بپردازيم؛ زيرا به باور علما و كارشناسان تفسير، قرآن           
 نخـست، ما براي فهم بهتر مقصود عبارت فوق، در قـدم        .  تفسير ميشود  ، آيات ديگر   از آن در روشنايي برخي   

  .عبارت پيشتر از آن را مورد غور و بررسي قرار ميدهيم و سپس آن را در روشنايي ديگر آيات تفسير ميكنيم
) و لهَنَّ مثِْلُ الَّذىِ عليَهِنَّ بـِالمَعروُفِ      : (ريح ميكند  چنين تص  ، كه قبل از عبارت فوق قرار دارد       ،يي  جمله

  .»يى قرار داده شده  آنهاست، حقوق شايسته  كه بر دوش ،و براى زنان، همانند وظايفى«
 حقوق و وظايف زنان و مردان نسبت به يكديگر سخن ميگويـد و آنهـا   ة دربار،در عبارت فوق، خداوند 

 يـك تـرازو هـستند و    ة دو پل، كه حق و تكليف،ند و به يك اصل مهم اشاره ميكند    را يكسان و  برابر ميخوا     
 ،سپس. ناپذير ميباشند    جدايي ، تكليفي نيز وجود دارد و صلاحيت و مسؤوليت        ،هركجا حقي وجود داشته باشد    

) ج( كه از يكساني حقوق و وظايف زن و مرد در قبال يكديگر سخن ميگويد، خداونـد  ،در ادامة همين عبارت   
 كه در اين آيت ذكر ،»درجه«كلمة . »يي است و مردان را بر زنان درجه«) درجة و للِرِّجالِ عليَهِنَّ: (ميفرمايد

  .ميباشد» يك مقام و منزلت« كه به معناي ،شده، كلمة مفردي است
هد  ميد، پاسخ اين پرسشبه ، سورة نساء34 كه اين مقام و منزلت چيست؟ آية ،حال پرسش اينجاست  

با توجه به اين آيـت      . »مردان سرپرست زنان هستند   «...) الرِّجالُ قَوامونَ على النِّساءِ   : (و چنين تصريح ميكند   
 كـه  ،بـدين شـرح  .  سرپرستي و مديريت كانون خـانواده اسـت   ، كه منظور از اين مقام و منزلت       ،يابيم در مي 
 يكسان ميخواند و فقط در يك مورد براي مـردان            حقوق و وظايف مردان و زنان در كانون خانواده را          ،اسلام

طبيعي اسـت كـه يـك نهـاد خـانواده نيـز       .  سرپرستي خانواده است،مقام و منزلت برتري قايل ميشود و آن  
 ،رو گيرنـده نيـاز دارد؛ از ايـن     به يك سرپرست و مدير و نيـروي تـصميم  ،همانند هر نهاد خرد و بزرگ ديگر      
 بهتـر از زن  ، چون به لحاظ ساختار فزيكي خود؛واده را به مرد سپرده استاسلام وظيفة سنگين مديريت خان    

گاه منظور آن     به معناي مديريت خانواده است و هيچ      » درجه«بنابراين  . ميتواند مايحتاج خانواده را تأمين كند     
  .بيني افسارگسيختة مرد بر زن نيست برتري مطلق و خودبزرگ

  
  حكمروايي مرد بر زن. 4ـ1ـ1ـ2

 مردان را به حكمروايانِ     ،...)الرِّجالُ قَوامونَ على النِّساءِ   ( سوره نساء    34 ة با استناد به آي    ، از افراد  شماري
 كه مـرد در مقـام فرمـانروايي         ،خودكامه و زورگو و مستبد و زنان را به رعيت تشبيه ميكنند و اظهار ميدارند              

 تمـام فرمانهـاي مـرد را بـدون     ،وچرايي دون چون كه ب، صلاحيت امر و نهي دارد و زن مكلف است   ،خانواده
 ،تفسير اين آيت بدين شيوه نيـز      .  مستوجب كيفر و مجازات است     ،درنگ اجرا كند و در صورت تعلل و تنبلي        
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را به معناي مسلط و فرمانروا و برتر ترجمـه كـرده انـد؛              » امقو« كلمة   ، كه اين افراد   ،درخور ذكر است  
 ،يك از آيات ديگر كه، اين كلمه، در ديگر آيات قرآن نيز مورد استفاده قرار گرفته است و در هيچ غافل از اين

  : توجه كنيدبه دو نمونه از اين آيات. مفهوم تسلط و فرمانروايي را نميرساند
ه          « : ميخوانيم» 135ة  نساء، آي « در سورة   ) الف ...) يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَوامينَ باِلقِْسطِ شـُهداء للَِّـ

  »...اي كساني كه ايمان آورده ايد، پيوسته عدالت را برپاداريد و براي خدا گواهي دهيد«
. اسـتفاده شـده اسـت     » ار كوشا در راستاي برپايي عـدالت      بسي« به معناي    ،»قوام «ةدر اين آيه، از واژ    

هر مسلماني، در برپايي « كه خواستار آن است تا ،يي است تأكيد و ترغيب شديد قرآن در امر عدالت، به گونه
  . »ناپذير تلاش ورزد گي  به طور پيوسته و خسته،عدالت

هِ شـُهداء باِلقْـِسطِ        يا أَيها الَّذينَ آ   «: ميخوانيم» 8مائده، آية   «  در سورة    )ب اي ...) منُوا كُونُوا قَوامينَ للَِّـ
  »...كساني كه ايمان آورده ايد، همواره براي خدا بسيار كوشا باشيد و از روي عدالت گواهي دهيد

بسيار كوشا در راستاي انجام دستور خدا براي اداي شـهادت           «  به معناي    ،»قوام «ة واژ ،در اين آيه نيز   
  . كار رفته استبه» عادلانه

 ، به معناي فرمانروايي و حكمراني و زورگـويي نبـوده          ، سورة نساء نيز   34 ةدر آي » قوام« واژة   ،بنابر اين 
 وسايل ةناپذير مرد در راستاي سرپرستي و مديريت خانواده و تهي گي  فعاليت پيگير و خسته   «صرف به مفهوم    

  .اشاره دارد» زندگي و آسايش و رفاه زنان
  
  تنبيه بدني زن، حق قانوني مرد. 4ـ1ـ1ـ3

روُهنَّ          ( سورة نساء    34 با تمسك به آية      ،برخي از مفسران   والـّاتي تَخـَافُونَ نـُشُوزهنّ فَعظِـُوهنَّ واهجـ
 كه از اوامر و فرمانهاي شوهر       ،)ناسازگار( كه تنبيه بدني زن ناشزه       ،استدلال ميكنند ) المضاَجعِِ واضرِبوهنَّ   فيِ

 بـدرفتاري و    ، كه ايـن عـده از مفـسران        ،از اين رهگذر است   .  امري مجاز و روا ميباشد     ،يكندخود سرپيچي م  
گـي را      تجويز ميكنند و خشونت خـانواده      ، به دليل هرگونه نافرماني خرد و بزرگ از شوهر         ،تندخويي با زن را   

 بايد سلـسله    ،سركش كه در برخورد با زن       ،البته اين مفسران تأكيد ميكنند    . وجهة شرعي و قانوني ميبخشند    
 بايـد در  ـدادن، سپس دوري كردن در خوابگاه و سپس تنبيه بدني  اندرز از قبيلِـ كه آيت ذكر كرده  ،مراتبي

را به نافرماني از شـوهر      » نشوز« كه كلمة    ،كاستي و نارسايي عمدة اين تفسير در اين است        . نظر گرفته شود  
 اگر  : مثال به عنوانِ . د و مرزي براي آن نميتوان قايل شد        كه هيچ ح   ،تعبير كرده و اين تعبير چنان عام است       

 ـ به هردليليـ و خانمش  بخواهدشوهر از خانم يك گيلاس آب   درخواست شوهرش را برآورده ننمايد، اين  
 مستوجب هر نوع رفتار خشن و پرخاشجويانه و تنبيـه           ، اين زن  ،امر نافرماني قلمداد ميشود و بنابراين تفسير      

                     .بدني ميباشد
بـه نافرمـاني از     » نـشوز « كه از پيامبر بزرگوار اسلام در دست اسـت، تفـسير             ،ا به اساس روايات مستندي    ام
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جام آن مـرد حـق دارد همـسر خـود را         كه به خاطر ان    ،»زشتكاري آشكار « اين   ،ولي پرسش اينجاست  
 در كتابهاي مختلف    ، كه با اندكي تفاوت    زير، اين پرسش را در حديث مستند        پاسخِ چيست؟   ،تنبيه بدني كند  

  : ميتوان پيدا كرد،حديث و تفسير گزارش شده است
 ـ       ةهمانا براي زنان شما حقي بر عهد      :  در خطبة وداع گفت    ،پيامبر خدا « ر  شماست و براي شما حقـي ب

هـاي    بـه خانـه  ،پسنديد  كه شما او را نمي، كه هيچ كسي را،حق شما بر زنان اين است     . عهدة زنان شماست  
 اگر مرتكب اين تخلفات شد، در ،پس.  شما و هيچ فحشايي را مرتكب نشود ةشما داخل نگرداند؛ مگر با اجاز     

يـي   و آنـان را بـه گونـه   ) قهر كنيـد ( آنان را ترك گوييد    ، كه در بسترها   ، خدا به شما اجازه داده است      ،پي آن 
بـراي  [  اگـر از شـما اطاعـت كردنـد، هـيچ راهـي را          ،پـس .  بـدني بـر ايـشان وارد نگـردد         ة كه صدم  ،بزنيد

  ».مجوييد] شان سرزنش
  : قابل برداشت استزير، نكات بالا،با توجه به حديث 

 .زن استتوسط » فاحشة مبينه« عبارت از انجام ،»نشوز«ترين تفسير  بهترين و جامع .1
 كه زن مردي را بدون اجازة شوهر به خانـه راه            ، عبارت از اين است    ، يا زشتي آشكار   ،فاحشة مبينه  .2

 .دهد
 كـه  ـيي نرسد    آنهم به نحوي كه به او صدمهـتنها در صورتي مرد ميتواند زن خود را تنبيه كند   .3

 . به خانة خويش اجازه دهد،پسندد زن مردي را كه شوهر نمي
 كـه   ، كه در هراس هـستند     ،مرداني: دكر سورة نساء را چنين تفسير       34 آية     ميتوان ،فوقبر پاية نكات    

شان مرتكب نشوز شوند؛ يعني اقدامات ابتدايي را براي ارتكاب فحشاء انجام دهند، ميتوانند كه آنـان را                    زنان
 كارگر نيفتاد، آنها را     و اگر اين تدبير هم    ) قهر كنند (نخست اندرز دهند، سپس در بستر از آنان دوري گزينند           

  .تنبيه بدني كنند
 كه نـشوز بـه معنـاي    ،هاي پيشين درخور يادآوري است اين است      گيري از  گفته     آنچه به عنوان نتيجه   

 بـه معنـاي آثـار و        ،آيـد   كه از حديث پيامبر بزرگوار اسـلام برمـي          نافرماني از فرمانهاي شوهر نيست و چنان      
 كه مـرد اجـازه دارد خـانم         ،اكدامني ميباشد و فقط در اين صورت است       هاي انحراف از مسير عفت و پ        نشانه

گـي و      خـشونت خـانواده    ، باز هم ميتوان مدعي شد كه اسلام       ، با توجه به اين تفسير     ،حال. خود را تنبيه كند   
 كـه   ، تمام خردمندان عالم بر اين نظر متفق خواهند بـود          ،گمان  پرخاشگري عليه زنان را رواشمرده است؟ بي      

 كه ممكن اسـت     ،ترين شيوة برخورد با انساني است        تجويزكنندة خشونت نبوده، بلكه بيانگر انساني      ،آيتاين  
  .اگر به وي هشدار داده نشود، از شاهراه پاكي و نجابت منحرف گردد

  



                                                        گی، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن                                  خشونت خانواده

  

 

٣٦       

  

  روايات جعلي و رواسازي خشونت عليه زنان. 4ـ1ـ2
  
  »از مرد پرسيده نميشود براي چه زنش را زده است«. 4ـ1ـ2ـ1

 آن را به عنوان حديث به پيامبر بزرگـوار اسـلام            ،فكران   كه شماري از كوته    ، سخني است  ،عبارت فوق 
. گي و پرخاشگري عليه زنان را وجهة شرعي و قانوني ميبخشند  خشونت خانواده،نسبت ميدهند و بدين گونه

يكبار هم با خـود نينديـشده       اساس را بافته و به پيامبر اسلام نسبت داده،             كه اين سخن پوچ و بي      ،ا كسي ام
  . در تعارض و تناقض ميباشد، با دهها آية قرآن و حديث صحيح،سرايي  كه اين ياوه،است

كردن رحمت و مهرباني به جهانيـان پـا بـه عرصـة                كه باري براي هديه    ،چگونه ممكن است پيامبري   
 خـشونت عليـه     ،رحمانـه   ين بـي  وجود گذاشته و پيغام مهرورزي و يكديگرنوازي را براي انسانيت رسانده، چن           

 يعني زن و عطر و      ،سه چيز «زنان را تجويز كرده باشد؟ آيا انتساب چنين سخن ناروا به پيامبري كه ميگفت               
  درست و منطقي است؟» شان را در دل من نهاده اند نماز را در چشم من آراسته اند و محبت

 بـه پيـامبر بزرگـوار اسـلام         ،سـتيز   نيي ز    كه توسط عده   ، اين سخن ياوه، حديث جعلي است      ،گمان  بي
كـه     چنين سخني بر زبـان رانـده باشـد؛ درحـالي           ، كه پيامبر اسلام   ،آيا اين منطقي است   . منسوب شده است  

وزن    كه هـم   ،هركس(» فمن يعمل مثِقَالَ ذَرة خيَرًا يرهَ و منيعمل مثِقاَلَ ذَرة شَرّاً يرهَ           «: ميفرمايد) ج(خداواند  
  .) مجازات آن را ميبيند،يي بدي كند  كه هموزن ذره، مكافات آن را ميبيند و هركس، كنديي نيكي ذره

 ا از قاعـدة فـوق مـستثن       ،ند   خانم خود را ميز    ،رحمانه و ددمنشانه     كه بي  ، شوهري ،آيا ميتوان مدعي شد   
ش را زده    كـه چـرا همـسر      ،باشد و جزاي بدرفتاريهاي خود نسبت به همسرش را نبيند و از او پرسيده نشود              

 ـنعوذباالله ـ   كه آية ذيل،است؟ اگر اين سخن پوچ درست باشد، پس لازم است وعاشروُهنَّ «:  نادرست باشد 
  ).با زنان به نيكي معاشرت كنيد(» بااِلمعروُف

 كـه از سـوي   ،يي اسـت   سخن ياوه،الذكر  كه عبارت فوق   ،يادآوري است  با توجه به نكات فوق، درخور     
كه با دههـا آيـه و حـديث در             به پيامبر معظم اسلام نسبت داده شده است و از آنجايي           ،تيزس  فكرانِ زن   كوته

  . درست نيست، نسبت آن به پيامبر،شد، به هيچ وجه تناقض ميبا
  
  » بلكه به آنها ريسندگي بياموزيد،زنان را نوشتن نياموزيد«. 4ـ1ـ2ـ2

افي شيخ كليني و در كتاب مـستدرك         كه در كتاب الك    ، بخشي از يك روايت جعلي است      ،عبارت فوق 
 يعنـي  ـلا تنزلوهن الغرف و لا تعلموهن الكتابـة   «: در اين روايت چنين آمده است. حاكم گزارش شده است

 اسـكان ندهيـد، نوشـتن بـه آنهـا       )بالاخانـه (هـا   زنان را بر غرفه. (» و علموهن المغزل و سورة النورـالنساء  
  ».ورة نور بياموزيدگي و سنياموزيد و به آنها ريسنده

 ،شناسـان    جمعي از حديث   ،رو   با آيات قرآن و احاديث صحيح پيامبر در تضاد ميباشد، از اين            ،اين روايت 
               . آن را كذب محض ميدانند،اين روايت را موضوعي و جعلي قلمداده نموده

لـم، ترغيـب، تـشويق و تأكيـد          كه بر يادگيري ع    ، كه آيات و روايات فراواني در دست است        ،ناگفته پيداست 
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 كه زن و مرد در آن       ،نيز از احكامى است    كه تحصيل علم و كسب دانش        ،نكتة درخور تأمل اين است    
يكي از مفـسران، پـس از نقـل    . ند اندوزى نميدا  جنس را سد راه دانش،دين اسلام مشترك ميباشند و هرگز

 بـا مـرد     ،زن در تمام احكـام عبـادى و حقـوق اجتمـاعى            «: ميگويد ،ريخأبار زن در طول ت     سرگذشت تأسف 
مانند ارث، كسب، معامله، تعليم و تربيت و دفاع از حقوق  دارد، كه مرد استقلال ،شريك است و در هر امرى
  ».و غيره، زن هم مستقل است

 سـورة  16در آيـة  . كورى ميدانـد  را ظلمت و علم را بينايى و جهل را»  جهل«را نور و »  علم «،اسلام
 بگـو آيـا چـشم    ،»اَلظْلُُمـات واَلنْـُور   ىقُلْ هلْ يستَوىِ الاََعمى والَبصيِر امَ هل تَستَوِ «:رعد چنين آمده است

] علـم و معرفـت  [بـا نـور    ] جهالت[است؟ آيا ظلمات و تاريكى  يكسان] عالم[و ديدة بيناى ] جاهل[نابيناى 
  مساوى است؟
ون   «: است  سورة زمر نيز چنين آمده9در آية  ذِينَ لايعلمَـ ونَ واَلَّـ  اِنَّمـا يتـَذَكَّرُ   هلْ يستَوىِ اَلَّذِينَ يعلمَـ
گريبان انـد، بـا هـم     به  با آنان كه با جهل و نادانى دست ،آيا آنان كه به سلاح علم مجهز اند(»  اوُلُواالاَلْباب

  ).يابند مي  تفاوت اين دو گروه را درك ميكنند و امتياز آنان را باز،برابر اند؟ فقط انديشمندان
  .»  اَلْعلِْمِ فَرِيضَة على كُلِّ مسلِم طلَبَ«: اند رمودهف صلى االله عليه وآله نيز پيامبر اكرم 

آيـا  .  بـر هـر مـسلمانى فـرض اسـت          ، دستيابى به آن   ، نور و بينايى است    ، در ديدگاه اسلام   ،وقتى علم 
 ـ   كه از ظلمت خارج شوند و به روشنايى ،تنها بر مردها لازم شده  كه از نظر اسلام،ميتوان گفت ا برسـند، ام

  يى ندارند و بايد همچنان در ظلمت جهل و نادانى باقى بمانند؟ ين وظيفهزنان چن
م          «:  ميفرمايد ،صلى االله عليه وآله    دربارة پيامبر اكرم  ،  آية ديگرى  زَكِّيهِم و يعلِّمهـ يتلُْوا عليَهِم آياتـِهِ و يـ
بخواند و روح آنها   كه آيات قرآن را بر مردم،آمده است) ص(با توجه به اين آيت، پيامبر . »اَلكِْتاب واَلْحكِمْه

با هم ذكر شده و به صـيغة        »  تعليم«و  »  تزكيه« در اين آيه،     .را تزكيه كند و به آنها كتاب و حكمت بياموزد         
  !را منحصر به مردان دانست؟» يعلِّمهم«و  »يزَكِّيهِم«آيا ميشود . مذكر آمده است

 پوچ و ياوه و بـي  ،الذكر  كه روايت فوق،، ميتوان به طور قطعي ادعا كرد      با توجه به اين آيات و احاديث      
 . همخوان و سازگار نيست،ساز قرآن هاي انسان اساس ميباشد و با هيچ يك از آموزه

  
  »كه از زن هيچ گزيري نيست اش بدي است و بدتر اين  همه،زن«. 4ـ1ـ2ـ3

 كـه  ،، گزارش شـده اسـت  )ع(اميرالمؤمنين علي    از خليفة چهارم اسلام، حضرت       ،البلاغه  در كتاب نهج  
  :فرمود

كه از او گريز و گزيري      اش بدي است و بدتر اين       همه ،اَلمْرْأة شَرٌّ كلُهُّا و شَرٌّ ما فيِها اِنَّه لابد منِهْا؛ زن          «
 ـ به اصطلاحـ يكي از دلايل  ،اين روايت نيز» .نيست  ـ، شرعي است  د و  كه خشونت عليه زنان را دامن ميزن

  .زن را ماية شرارت و بدي ميداند



گی، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن                                  خشونت خانواده  

 

                                                             

  
  

٣٨
 در ،ساز قـرآن و احاديـث گهربـار پيـامبر بزرگـوار اسـلام          با شمار كثيري از آيات انسان      ،روايت مذكور 

اساس درست باشد، درحـالي كـه اسـلام زن را بـه               چگونه ممكن است اين سخن پوچ و بي       . تناقض ميباشد 
سـتايد و آن دو را در         از همة حقوق و مزايـاي مـردان مـي         عنوان انساني داراي حرمت و كرامت و برخوردار         

 مساوي ، و برخورداري از پاداش و كيفر لي انساني و در تكاليف و مسؤوليتهاگيهاي كُاصل آفرينش و در ويژه   
شش مرد و زن را به عنوان پو) هنَّ لبِاس لكَُم و أنتُم لبِاس لهَنَّ( سورة بقره 187 در آية ،قرآن. و برابر ميداند

 اگر اين سخن درسـت باشـد،   ،پس. دو را مكمل يكديگر ميداند  آن  ،حيث پوشش زن معرفي كرده    به  مرد را   
آيـد؛ زيـرا زن بنـا بـه      اش بدي و شرارت است، اين سخن براي مرد نيز توهين به حـساب مـي    همه،كه زن 

يد، اين پوشش مايـة       آ  برميكه از سخن ياوة فوق         پوشش و لباس مرد محسوب ميشود و چنان        ،فرمودة قرآن 
  .شرارت و بدي است
 ، در پيمودن مدارج عالي معنويت، در اصل فطرت انساني خويش يكسان بوده ، زن و مرد   ،از نظر اسلام  

كننده   كه قرآن كريم صراحت دارد، زن نيز بسانِ مرد دريافت           چنان. همپا و همتاي يكديگر محسوب ميشوند     
 در وصـف شـأن و   ، يك پيامبرا كه گاه يك مرد و حت،رجاتي نايل ميگرددو گيرندة وحي الهي ميباشد و به د  

به مادرِ موسي عليه السلام وحي نكرد و به عايشة          ) ج(مگر خدا   .  مبهوت و متحير ميماند    ،شوكت معنوي زن  
زده   زكرياي پيغمبـر را مبهـوت و شـگفت   ، سلام نفرستاد؟ مگر مقامات معنوي حضرت مريم     ،رضي االله عنها  

 اعـم  ـ الگوي تمام مؤمنان  ، آسيه، همسر فرعون، را در پيمودن مدارج تقرب به خدا،مگر قرآن كريمنكرد و 
   معرفي نكرد؟ ـاز زن و مرد

  . نادرست است)ع ( انتساب سخن فوق به حضرت علي،پس با توجه به نكات فوق
  
  » بايد پوشيده نگه داشته شوند، آنها را در خانه نگه داريد،زنان«. 4ـ1ـ2ـ4
 در  ،و مجلـسي  ) 535ص. 5ج  (» الكـافي « آن را در كتاب      ، كه شيخ كليني   ،تة فوق نيز روايتي است    گف

 نقل كـرده انـد و مفـاد ايـن روايـت، چنـين اسـت كـه وظيفـة زن                      ،)250ص. 100ج (»بحارالانوار«كتاب  
مـور  هـاي اجتمـاعي حـضور پيـدا كنـد و در ا             نشيني و شوهرداري است، از اين رو حق ندارد، در صحنه           خانه

:  روايت ديگري نيز، با همـين مـضمون گـزارش كـرده اسـت              ،مجلسي.  مشاركت نمايد  ،سياسي و اجتماعي  
 نزديكترين حالـت زن نـسبت بـه پروردگـارش آن            ،يعني» اَدني ما تكَُونُ اَلمْرْأة مِنْ ربها انَْ تلَْزمِ قَعرَ بيتهِا         «

  .92، ص 43ج » .حالتي است كه در اندرون خانه خود ميماند
 ايـن   ،ساز قرآن و احاديث صحيح و نيز سيرة عملي پيامبر بزرگـوار اسـلام               هاي انسان   با توجه به آموزه   

 در ، زن به عنوان يك انسان، هماننـد مـرد  ، به هيچ وجه مورد قبول نميباشد؛ بلكه بر حسب آنها      ،روايت پوچ 
. عه حضور مؤثر و فعال داشته باشد در جام بايدارتباط با مسايل اجتماعي و سياسي زمانة خود مسؤول است و

  : قرار زير ميباشد،بعضي از اين مسؤوليتهاي مهم
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  امر به معروف و نهي از منكر و تلاش در راستاي اصلاح مفاسد اجتماعي
كننده در قلمرو امور فردي   فريضة بسيار مهم و تعيين،امر به معروف و نهي از منكر و اصلاح اجتماعي

 ، يكسان مكلف هستند تـا در ايـن راسـتا          ، به تصاص به جنس مرد ندارد و زن و مرد         كه اخ  ،و اجتماعي است  
 زمـاني ميتوانـد بـه ايـن         ،فرد.  حكيمانه مبارزه كنند   ،دوشادوش يكديكر تلاش ورزند و با آسيبهاي اجتماعي       

: فرمايـد  مي ،71 آيـه    ، در سورة توبـه    ،قرآن كريم .  كه حتماً در اجتماع حضور داشته باشد       ،فريضة مهم بپردازد  
ونَ الـصلاة ويؤْتـُونَ          والمْؤمْنُِونَ والمْؤمْنِاَت بعضهُم أوَليِاء بعضٍ يأمْروُنَ باِلمْعروُفِ وينهْونَ عنِ المْنكْـَرِ ويقيِمـ

          زِيزٌ حع إنَِّ اللَّه اللَّه مهمْيرحس أوُلئَِك ولَهسرو ونَ اللَّهيطيِعالزَّكَاة و  همه نسبت بـه     ،مردان و زنان مؤمن   «كيِم 
ار هم هستند، يكديگر را به معروف دستور ميدهند، از منكر باز ميدارند، نمـاز ميگذارنـد،       يكديگر يار و دوستد   

  ». اينان را رحمت خواهد كرد،خدا. زكات ميدهند و از خدا و پيامبرش فرمان ميبرند
 ـ   ، براي جلوگيري از مفاسد اجتمـاعي      ،)رض( حضرت عمر    ، كه خليفة دوم   ،جالب اين است   ست  يـك پ

ايجاد كرد و يكي از بانوان صحابي به نـام شـفاء دختـر عبـداالله را بـه                   » بازرسي امور بازار  «حكومتي به نام    
 در بـازار بـه      ، كه بـه عنـوان بـازرس       ،وظايف عمدة اين زن اين بود     . عنوان متصدي اين مقام منسوب نمود     

 فوراً براي جلـوگيري از آن اقـدام مينمـود و چـه بـسا كـه                  ، تخلفي ميديد  گشت و گذار ميپرداخت و هركجا     
 بـا ايـن بـانوي    ، در بـسا مـسايل  ،، حـضرت »الإصابه«بنا به گفتة ابن حجر در كتاب        . متخلف را كيفر ميداد   

 . به مشورت و رأيزني ميپرداخت و او را اكرام و احترام فراوان ميكرد،فرزانه
  
  جهاد دفاعي •

 چه زن و چـه  ـگان    اختصاص به مردان ندارد، بلكه بر همه،قها، وجوب جهاد دفاعيبر طبق ديدگاه ف
 ، كه ما ميبينـيم زنـان در صـدر اسـلام    ،روي همين ملحوظ است.  واجب است كه در آن شركت كنندـمرد  

انه ميجنگيدند  شجاعفتند و   مي يا  حضور   ، در صفوف جهاد و مقاومت و دفاع از حريم دين          ،دوشادوش مردان 
 . فداي ارزشهاي اعتقادي خود ميكردند،دليرانه جان در طبق اخلاص نهادهو 

  
  نماز جمعه و جماعت •

 ،هماننـد مـردان    ،، زنان مؤمـــــــن  )ص( كه در عصر پيامبر اكرم     ،از روايات متعددي استنباط ميشود    
 بـا   ، حايلي  شركت ميكردند و در زير يك سقف و بدون هيچ پردة           ، جمعه و جماعت   : مانند ،در مجامع عمومي  

گوش فراميدادند و در پيرامـون مـسايل دينـي و    ) ص(مردان نماز ميخواندند و به سخنان گهربار پيامبر خدا          
 كه حـضور زنـان در صـفوف نمـاز           ،ريخ نشانگر آن است   أت.  به گفتگو و استفسار ميپرداختند     ، آزادانه ،عقيدتي

  .ررنگ بودبسيار پ) رض(ت عمر گان راشد؛ به ويژه در عصر حضر  در عصر خليفه،جماعت و جمعه
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                     طلب علم •
) ص( به نزد پيامبر،در روايات متعددي آمده است، زنان براي سؤال از احكام شرعي، معارف و امور ديگر              

 بـا   ،)ص( مطرح ميكردند و پيـامبر     ،گونه واهمه و نگراني      بدون هيچ  ،آمدند و مسايل و مطالب خود را        مي
  .شان نميكرد  نهي،اند كه از منزل خود بيرون آمده ها اقدام ميكرد و به جهت اين به جواب آن،روي گشاده

   ، به هيچ وجه قابـل قبـول نبـوده   ،ستيز فوق  كه روايت زن، بايد خاطرنشان كرد  ،با توجه به نكات فوق    
 ايـن   ،رو  از ايـن   همخواني ندارد و     ،سنگ اسلام   هاي گران                          با آموزه  ،وجه   كه به هيچ     ،يي است   سخن ياوه 

 به خورد عـوام جامعـة اسـلام داده شـده            ، به نام اسلام    و  جعل شده  ،ستيز  يي زن   عده   توسط يك  ،روايت
  .است

 
  عوامل فرهنگي. 4ـ2

گاني آن نگريسته شود، تمامي آداب و رسوم، نورمهاي رفتاري و             لي و همه   به مفهوم كُ   ،اگر به فرهنگ  
در ايـن   .  ديـن را در خـود جـاي ميدهـد          اهاي كلاني حت ـ    جموعه م ،گرفته هنجارهاي عمومي انسان را دربر    

هـاي     مورد مطالعه قرار دهيم و حوزه      ، در همين حوزه   ا، كه ميبايد عوامل متعددي از خشونت ر       ،صورت است 
كه يكي از عوامل عمده و اساسي وجـود خـشونت در              حال آن . تر ميشود   ديگر آن به مراتب لاغرتر و ضعيف      

.  كه قسمت عمـده و اساسـي آن را تـشكيل ميدهـد             ،قرائتهاي ديني و اعتقادي است     ي از  نوع ،جوامع سنتي 
  و چندان پذيرفتني نمينمايـد ،قلمداد نمودن دين به عنوان بخش و يا جزئي از فرهنگ مردم در جوامع ديني           

ين بـاور   بر ا، دينيهايا بسياري از صاحبان ديدگاه ام، برخيها دين را در حوزة فرهنگ قرار ميدهند   با آن كه  
تر از فرهنگ ميپندارند، قسمي كه فرهنگ را بخشي از دين تلقـي              گنده انيستند و دين را حوزة مستقل و حت       

 بيشتر بـه يـك سلـسله سـنتها و هنجارهـاي رفتـاري توجـه                 ، در بخش عوامل فرهنگي    ،بنابراين. مينمايند
 در بين جامعـه مـروج   ، عرفصورت برخاسته از اعتقادات ديني نباشد؛ بل به ، مشخصگونة كه به  ،مينماييم

 كه در اين حوزه ميتوانـد       ،مزيد بر اين، بخش عمدة ديگري     .  سنتهاي معمول آنان قلمداد شود     ئي از  جز ،بوده
 كه آن را نيز     ، يعني ادبيات است   ،ويژه نوع مسلط آن در جوامع افغاني        مورد بررسي قرار گيرد، بخش هنر و به       

گيـري     نگاه كوتاهي خواهيم داشت به نقش زبان در موضع         ،ر اخير  و د  گرفتدر اين بخش به بحث خواهيم       
  .هويت جنسي و دادن نقش ثانوي به زن

لي، برخـورد بـا زنـان در    به گونة كُ.  در جوامع مختلف، متفاوت است، كه نوع نگاه به زن   ،شكي نيست 
زيـادي بـراي    تـلاش    ، در جوامـع مـدرن     يعنـي،  تفاوت فاحـشي دارد؛      ، نسبت به جوامع سنتي    ،جوامع مدرن 

 ؛ اما در جوامع سـنتي،     تر گشته است   انساني ، به تدريج  ، نوع نگاه   و شان صورت گرفته    دستيابي زنان به حقوق   
  . هنوز به قوت خود باقي است،گونة ديد مردسالارانه و نوع رويكرد استوار بر استبداد

و در » جنس دوم«نوان  كه به زن به ع،اين طرز تفكر، به رسوم و عنعناتي شكل بخشيده است       
دادن و موارد مشابه  دادن، بدل  از وقت، بدپيشازدواجهاي اجباري و .  دارايي مرد مينگرد، به عنوانِمواردي
                 . ريشه در اين گونه طرز فكر دارند،ديگر
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 گونـة گي دو يا چنـدين خـانواده بـه    دادن اهميت بيشتر به فرزند پسر، بالا بردن اهميت مردان و زنده  
  .را نيز فراهم كرده است زمينة خشونت زن بر عليه زن ا حت،مشترك

 از  ،بـودن و توانـايي خطركـردن        بـودن، مـستقل     بودن، سنگدل   بودن، قوي   معمولاً در اين جوامع، خشن    
گيهـاي   از ويـژه   ،بـودن   بودن و وابسته    بودن، خجالتي   بودن، ساكت   گيهاي پسنديدة مرد و در مقابل، مطيع      ويژه

  .برده ميشود يا حداقل از آنها انتظار ،قابل پسند زن شمرده شده
  .بخشيدن به اين مشكل نقش داشته است  در شدت،سوادي نيز به علاوه، نرخ بالاي بي

 بـه   ، نموده بخشبنديبا توجه به آنچه گفته آمديم، عوامل خشونت موجود در فرهنگ را به چند دسته                
 : به تفصيل ميپردازيم،هر يكي
  
  عوامل موجود در آداب و رسوم. 4ـ2ـ1

 ايـن  ،لـي  بـه صـورت كُ  ،نشهاي موجود در هنجارهاي جمعي توجه نمـاييم   ي از كُ  اگر بخواهيم به برخ   
برتـري پـسر از دختـر، بـددادن،         :  قلمـداد كـرد    ،هاي خشونت فرهنگي در جامعه       از شاخه  ، ميتوان ها را   زمينه
هاي  از وقت، شيربها يا پيشكش، نام  پيشدادن، ازدواجهاي اجباري، تابوبودن نام زن و دختر، ازدواجهاي            بدل

  :اينك شرح هر كدام از اينها.  ...بودن و تحقيرآميز، ميراثي
  
  برتري پسر از دختر. 4ـ2ـ1ـ1

 نـوع نگـاه خـشن و زشـت و           ، ميگذرد؛ مگر تا هنوز    ،ار صد و چند سال    ههزار و چ    يكاز ظهور اسلام،    
.  جدا نشده اسـت     از ريشة جاهلانة آن    ، در جوامع اسلامي   ،بودن داشتنِ دختر    آلود  تصور و توهم نادرست ننگ    

تلقـي  ...  خوشـبختي و   ، توانـايي  ، نشانة قـدرت   ، داشتن دختر را ننگ ميدانند و تولد نوزاد پسر         ، مردم ما  ،هنوز
  يمـن  بودن زن و خوشـبختي و خـوش    حمل بر سفيدرو،آيد  كه نوزاد پسر به دنيا مي     ،يي  در هر خانه  . ميگردد

هرچنـد در  . هاي ناميمون و نادرست صـورت ميپـذيرد        جيه تو ، از آن،  بودن وي مينمايند و اگر نوزاد دختر بود       
 موجب فخر پـدر و  ، نوزاد پسر  ،ا در همين جوامع نيز     ام ؛تر است   مقدار تلطيف شده     اين امر يك   ،جوامع شهري 

 تا ناخود آگاه انسان نفوذ دارد و اين         ، هنوز ،اين برترانگاري .  سكوت را دربر دارد     از  نوعي ،مادر ميشود و دختر   
  . موجب خشونت زن نسبت به زن ميگرددا كه حت،يي است  گونهنفوذ به

 توجه و عنايت، لطف و مهربـاني و          به فرزندان پسر،    در جامعة ما، از مادر گرفته تا مادركلانها،        ،معمولاً
هاي خشونت ساختاري در جامعة سـنتي    يكي از گونه   ، كه اين خود   ، به مراتب بيشتر دارند    تحسين و بخششِ  
  .ر ناكجاآباد ذهن و روان جامعة ما داردماست و ريشه د
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٤٢
  

  »دادن بد«. 4ـ2ـ1ـ2 
البينـي و     ذات  بر اثر نزاعهاي   ،هاي مختلف    كه در ميان اقوام و طايفه      ، به مواردي ميگويند   »دادن بد« 

 دور هـم جمـع      ،سفيدان ايـن اقـوام       كسي يا كساني كشته ميشود، بزرگان و ريش        ،جنگ و درگيريهاي آنان   
 دختـري را    ،القومي  ظور از بين بردن كينه و نزاعهاي بيشتر و كشت و كشتار و خونريزي بين              ميشوند و به من   

- با هم خويشاوند شوند و دست از انتقام        ، تا بدين وسيله   ؛ ميدهند »بد« در مقابل    ، به قوم مقتول   ،از قوم قاتل  
 ـ   ، در بخشهاي مختلف كشور ما نشان داده اسـت         ،ريخيأهاي ت   تجربه. جويي بكشند  ن امـر نـه تنهـا        كـه اي

عمال خشونت زياد بـر سـر ايـن         جويي بين اقوام گردد؛ بل موجب اِ        نتوانسته موجب كاهش خشونت و انتقام     
 خـشونتهاي   عمـالِ  بـا اِ   ،هـاي خـويش را       تمام عقده  ،اقوام مقتول .  كه به بد داده شده، گرديده است       ،دختري

 به عنـوان قربـاني خـشونت،        ، زن ،واقع در. د بر سر اين زن يا دختر فرومينشانن       ، جنسي افيزيكي، رواني و حت   
 . كه اين عملي سخت نادرست و غيرانساني است،مورد خشونت قرار ميگيرد

  
 )شغار(دادن  بدل. 4ـ2ـ1ـ3       

 كه بـه نحـوي ميـشود    ، از رسوم ناپسند ديگري است     ،»الشوني«دادن يا به تعبير فرهنگ عاميانه         بدل
انواده، مثلاً پدر يا برادرِ كلان، دختر يا خواهر خود را به كس ديگـري               فردي از خ  . گفت ريشة اقتصادي دارد   

ايـن نـوع ازدواج، يكـي از ناپـسندترين     . ميدهد تا در عوض دختر يا خواهر او را به خود يا پسر خـود بگيـرد            
 بـه  ، از همين ابتدا مـوج ميزنـد؛ زيـرا زن   ، خشونت  در اين گونه ازدواجها،    .آيد  هاي ازدواج به حساب مي      گونه

 ،در اينجاسـت .  بدل ميشود و در حد جنسي از اوج انسانيت به حضيض ماديت كشانيده ميشود      ،عنوان متاعي 
 ديگر نيز خانوادة بايد مشابه آن بر آن      ،هاي نوتشكيل به وجود آيد       كه در يكي از اين خانواده      ،كه هر مشكلي  

.  وادار به خـشونت ميـشود      ، خانواده سوي  مرد ديگر نيز از    ،اگر در خانة يكي خشونت معمول بود      . عمال شود اِ
هـاي عـاديي بـراي ايجـاد خـشونت در ايـن               بهانـه ... گـي و  چشميها، رقابتهاي خـانواده      هم مسايلي از قبيلِ  

  .عمال ميشود عمدتاً خشونت بر زن اِ، كه با توجه به برتري مرد،هاست خانواده
  

  ازدواجهاي اجباري. 4ـ2ـ1ـ4
 نيز اجباري است و بـه هـيچ وجـه بـه     ، نام برديم از هركدام كه قبلاً ، كه دو گونة ديگر ازدواج     ،هرچند

 بـه   ،ازدواج اجبـاري  .  منهاي آن دوگونة بالاسـت     ،رضا و رغبت زن صورت نميپذيرد؛ مگر در اين گونه، مراد          
.  كه بدون رضا و رغبت دختر؛ ولي يا وصي دختر، وي را به عقد نكاح فردي در بياورد                  ،ازدواجي گفته ميشود  

  : عامل اين گونه ازدواجهاست، مسايل قوم و خويشي و يا اقتصادي،ولاًمعم
پدري فرزندش را به يكي از اقوام مثلاً بـرادرزاده و يـا خـواهرزادة خـود ميدهـد و يـا                      : قوم و خويشي  
گونه تصميمي در مورد انتخاب همـسر نميتوانـد داشـته باشـد و                 كه زن هيچ   ،اينجاست. مادري چنين ميكند  

  . همان است و بس، آن خانه حكم فرمودهرچه سالارِ
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٤٣
 ، بدون ميل باطني آن، دختر را ـ پدر، برادر كلان، ماما، كاكا و به ندرت مادرـ خانواده سالارِ: اقتصادي

 ـبه فردي  ـ معمولاً مرد مسن و پولدار   بـه  ، زن را از مقام انسانيت فرو كـشيده ،اين گونه ازدواج نيز.  ميدهد 
  . كه بدترين نوع خشونت عليه زن است،ز او متاع قابل خريد و فروش ميسازدخاك ماديت مينشاند و ا

  
  تابو بودن نام زن و دختر. 4ـ2ـ1ـ5

 ننـگ محـسوب     ، قسماً  و بردن نام آن،     داشتن دختر   در جوامع سنتي،   گونه كه در ابتدا بحث شد،       همان
. يا دخترشـان در جـايي بـرده شـود    ل مردم جامعه حاضر نيستند، نام زن و نود و پنج درصــــد از كُ   . ميشود
گونـه    سـوادي اسـت و ايـن         فقر فرهنگي و بـي     ،علت عمدة اين امر   .  اين امر را براي خود ننگ ميدانند       ،آنان

 زيـر نـام     ، كه چقدر زنـان    ،اين نشان ميدهد  . آيد   از گونة خشونت ناموسي به حساب مي       ، به تعبيري  ،خشونت
  .شان هم تابو شده است  كه حتا نام،د پنهان گشته ان،پرده و حريمي به نام ناموس

  
   از وقتپيشازدواجهاي . 4ـ2ـ1ـ6
 ،شدن سن قانوني دختر يـا پـسر صـورت ميگيـرد              از تكميل  پيشكه     با توجه به اين    ،گونه ازدواجها   اين

 ، صرف اوليا و يا اوصياي دختر و پسر        ،در اين موارد  . بدون دخل و تصرف و رضا و رغبت هردو انجام ميشود          
عنعنـات و   .  از همين گونه ازدواجهاست    ،گي   از سنين يك و دو ساله      ا حت ، از خردي  »كردننام  به«. ارندنقش د 

 آنان ،كه دختر يا پسر بود  به شرط اين، از تولدپيش كه گاه  ، تا جايي پيش ميرود    ،نهي در اين زم   ،رسوم ناپسند 
 ، طفلي خردسال را داده اند و گفتـه انـد          ،الغ كه براي دختر ب    ،گاه اتفاق افتاده  . را به نام يكديگرشان مينمايند    

دختر خردسـن را    :  بسيار بيشتر است   ، كه عكس اين مورد    ،البته.  كه شوهر توست   ،كه اين طفل را بزرگ كن     
 از عوامل   ، اين موارد  ،در هر صورت  .  به مرد بالغ و اغلب مسن داده اند        ، از زمان درك رابطة زناشوهري     پيش

  .كشور ما محسوب ميشوند در گيعمدة خشونت خانواده
  
  شيربها يا پيشكش. 4ـ2ـ1ـ7

  پيـشكش يـا بـه تعبيـري تلطيـف           گرفتنِ  ناميمونِ  سنتِ ،يكي ديگر از عوامل خشونت در فرهنگ ما       
 ،سرپرست خانواده .  آن خانواده محسوب ميشود     ثروتِ  به عنوانِ  ، دختر ،ها  در اكثر خانواده  .  شيربهاست ،تر  شده  

 ـاش برسـد  يي كه هر وقت به موقع  به گونه؛در اختيار دارد، استفاده مينمايداز آن به عنوان متاعي كه   و اي  
 پـول و يـا جـنس    ي مبلغ، وي را عروس نمايد و در بدل دخترـ از سن قانوني  پيشبسا اگر دست تنگ شد، 

خـذ   ا ،سن به مردهـاي مـسن       كردن دختران كم     عروس  يكي از علتهاي   . از خانوادة پسر اخذ نمايد     ،معادل آن 
آيـد و      بـه انـدازة متـاع مـادي پـايين مـي            ، زن  ارزش  كه ، در چنين مواردي است    ،بنابراين. مبلغ بيشتر است  

 ، از آن به عنوان متاع زرخريد خـود اسـتفاده نمـوده            ، كه در بدل آن مبالغ هنگفتي را متقبل شده         ،يي  خانواده
 يـا بـه   ،گيز عوامل ديگر خشونت خانواده يكي ا  ،بها شير ،بنابراين. ميدارند هرگونه جور و خشونت بر وي روا      

  . عرض اندام ميكند، خشونت عليه زن، به عنوان يكي از عواملترتعبير درست
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٤٤
  

  نامهاي تحقيرآميز.  4ـ2ـ1ـ8
بـردن    برخورد ناموسي ميشود و نـام  با آن، يا به نحوي،كه نام زن تابوست در جامعة ما، با توجه به اين      
 ـ حيواناسر، عاجزه، اشتوك، مال و حت ر وي ميگذارند؛ مانند سياهوي ننگ است، نامهاي مستعار ب  بيشتر در  

 ـشرق افغانستان سمت جنوب  اين نامها بار تخفيف و تحقيري را در خود دارند و از نوع خشونت لفظي  .... و 
نگي است، به هاي فره كه برخاسته از زمينه گي را، با توجه به اين   اين نوع خشونت خانواده   . آيند  به حساب مي  

  .عنوان يكي از عوامل خشونت فرهنگي ميتوان به حساب آورد
  
  بودن ميراثي. 4ـ2ـ1ـ9

 بـه   ، از مناطق كشور، بر اساس يك عرف غيرمعقول و ناپـسند، زن پـس از مـرگ شـوهر                   در بسياري 
نـد كـه     ايـن امـر را حـق مـسلم خـود ميدان            ،گان شوهر بازمانده. گان شوهر ميرسد   به بازمانده  ،عنوان ميراث 

در چنين عرفـي، زن  . گان خويش نكاح كنند  به يكي از وابسته   ،موصوف را بدون درنظرداشت ميل و رغبتش      
 يكـي از عوامـل نادرسـت ديگـر          ،اين امـر  . گونه اختياري ندارد     هيچ ، ميراث تلقي شده   ةهمچون مال و امتع   

  .م كه در كشور ما به موارد فراواني از آن برميخوري،گي است خشونت خانواده
  

  خشونت در ادبيات. 4ـ2ـ2
 ـ    ،كه ديديم   چنان بـه عبـارت ديگـر     . آميـز بـا زن      ر اسـت از برخوردهـاي تبعـيض        فرهنگ جامعة ما پ، 

 كـه آيينـة     ، ادبيـات هـر جامعـه      ،بنابراين. هاي فرهنگ جامعة ما را تشكيل ميدهد         يكي از مولفه   ،ستيزي  زن
 از ايـن پديـدة      ، به ناگزير  ،آن جامعه است  ماعي   عادي اجت  هنجارهاينماي الگوهاي رفتاري، فرهنگ و        تمام

فرهنـگ مردسـالاري و     . ده اسـت  كـر  ايـن سـنت ناپـسند را در خـود ثبـت              ،ناميمون تصوير برداري نموده   
گونه  به ، در تمامي فرهنگهاي جهان، منحصر به حوزة فرهنگي ما نيست؛ بل اين پديدة ناميمون        ،ستيزي  زن

 دست كمـي از ادبيـات       ، در اين زمينه،   ادبيات فارسي دري نيز   . د هستي دار  ،هاي مختلف و با شدت و ضعف      
 ـ ، درست و راست  ،جايگاه زن در ادبيات فارسي دري     . ساير ملل ندارد   ريخ و فرهنـگ  أ همان جايگـاه زن در ت

گـان زبـان     كه اكثريت قريب به اتفاق شـعرا و نويـسنده  ،ويژه ريخي در جامعة ماست، به أهاي متمادي ت    دوره
 ـ     8 كه   ،يي   مردان تشكيل ميدهند؛ به گونه     فارسي دري را   ريخ ادبيـات فارسـي شـناخته       أ هزار شاعر مرد در ت
  بيست ، شاعران مرد، كه در نتيجه،ريخ شعر فارسي ثبت گرديدهأ در ت، شاعر زن400ا آمار تنها  شده است؛ ام 

  .برابر شاعران زن اند
ريخ أريخ مردسالارانه و يا تأ يك ت ،نگ ما ريخ فره أ ت ،به تعبير ديگر، همان گونه كه به درستي گفته اند         

يي    ادبيات مذكر است و ديدگاه شايسته و بايسته        ،ريخ و فرهنگ  أمذكر است، ادبيات ما نيز به تبعيت از اين ت         
شـعر، ادبيـات   :  جايگاه زن و وضعيت زن را در سه حوزة مهم ادبي،براي روشني موضوع . نسبت به زن ندارد   

  : به بررسي ميگيريم، جداگانهگونة  به،داستاني و ضرب المثلها
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  زن در شعر فارسي دري. 4ـ2ـ2ـ1
 بـه گونـة     ، اگر شعر فارسي دري را در كليات به تحقيق و پژوهش بگيريم            ،هاي بالا   با نظرداشت گفته  

 نـه   ،اش ياد شده، در بسياري از موارد         به استثناي مواردي كه از زن در مقام مادري         ،گاني در اين ادبيات     همه
را بدو  ... گر، افسونگر، فريبكار و      زن مورد اعتماد مرد قرار ندارد، كه صفات ناپسندي همچون مكار، حيله            تنها

. هايي از ادبيات فارسي دري، شعرها و داستانهايي از مكر و حيلة زن رواج يافته است                 در دوره . نسبت داده اند  
 در همه جـا و پـيش        ،آنان و عدم اعتماد به آنها     هاي پند و اندرز در بارة مكر زنان و دوري از              عبارات و جمله  

 كه  ،ها در شعر فارسي      به مواردي از اين نمونه     ،براي روشني بيشتر موضوع   .  ...همه كس معمول گشته است    
  :گرايانه هست، ميپردازيم جويانه و ستيزه سخت ستيزه
  :وفايي زن بي) الف

  
  دــــفال انـــد ريحان و ســان ماننــزن

  دـــال انـث و برونسو جمــو خبــدرونس
  ر زنـــب چــهي در افتنـــد يـايــــنش
  در زن و رـمشيـدر ش پ وـــا در اســـوف

  
  :عدم رازداري زنان) ب

  
  واري نياري به رويـواهي كه خـــو خــچ
  ويـگـــرگز نـــان راز هــه پيش زنــب

  :زن در مقايسه با مرد) ج
  

  و هشيار باشد زيرك زن ارچه
  گفتار باشد خوش ردــم زبونِ

  
***  
  

  زن ارچه دلير است و با زور و دست
  كه هست همان نيمِ مرد است، هرچه
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٤٦
  

  :عدم راستكاري و درستي زن) د
  

  آفريده شد پــچ پهلوي از زن
  نديده هرگز چپ راستي كس از

  
  :كوب زن و  توصيه به خشونت و لت) هـ
  

  زن چو مار است، زخم خود بزند
  بد بزندرش نيك زن كه ــبر س

  
***  
  

  به گيلان در چه خوش گفت آن نكو زن
  واهي زن، نكو زنـــمزن زن را، چو خ

  
***  

  
  مزن زن را، ولي چون برستيزد

  رگز برنخيزدـچنانش زن كه ه
  

***  
  

  زن چو بيرون رود بزن سختش
  ي كند، بكَِن رختشياـــخود نم
  ش كنـــركشي هلاكـوركند س

  ش كنــــآبِ رخ ميبرد، به خاك
  

***  
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٤٧
  

  :دختر داشتن برابر با بداقبالي) و
  

  اختر كسي دان كه دخترش نيست بهِ
  اخترش نيست ر بود روشنــچو دخت

  
***  
  

  بود دختر پرده پس از را كه
  بود بداختر دارد اجـــت اگر

  
  :مخالفت با آزادي زن) ز
  

  زنــــازار گيرد بــچو زن راه ب
  وگر نه تو در خانه بنشين چو زن

 
***  

  د زنـــروي بيگانه خنديو در ـچ
  لاف مردي مزن: وــر مرد گــدگ

  
***  
  

  ور بادـــم زن كـگان چش ز بيگانه
  ور بادــچو بيرون شد از خانه، در گ

  طبع رنج است و بار زن خوبِ خوش
  ازگارـــتِ ناســا كن زنِ زشــره
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٤٨
  

  :نبودن ظاهر و باطن زن دورويي و يكي) ح
  

  گاه نيرنگ انهــزن چيست؟ نش
  در ظاهر صلح و در نهان جنگ

 
***  

  
  آشكارز سب درخت اند چون زنان
  بار زهر دارند ان،ـــــنه از وليك

  
  :الخلقه بودن زن العقل و ناقص ناقص) ط
  

  زن چه باشد؟ ناقصي در عقل و دين
  چنين المـع در نيست اقصــن هيچ
  ذوالمنن عطاي وانـــــــخ سر بر

  زن ز بدتر تيـــرنعمــكاف تـنيس
  

***  
  

  دــــان اتمامـش نــرينــدر آف انــزن
  دـــنام ان كام و زشت ويشــرا خـــازي

  
  :عنصري زنان رأيي و سست سست) ي
  

  دــراين تــو سس ازكدل اندــن انـــزن
  ...برآيند برآريشان چون وـر خـــه هـــب

  
تماع و زمانة آنها نـسبت بـه         ديدگاه خود شاعران را نشان نميدهد؛ بل بيان ديدگاه اج          ،اكثر اين شعرها  

 ، اگر به محورهاي عمودي كلام ديده شود، به وضوح مشاهده ميگـردد          ،ها  در بسياري از اين نمونه    . زن است 
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 كـه بيـان ديـدگاه بدبينانـة انـسانهاي           ،هاي اصـلي آن      كه از زمينه   ،هاست  همين نمونه  ،با همة اينها  
  از آنها،   بسياري استيز قرار گرفته و حت      د بوده، بيرون كشيده شده، مقبول قبول جامعة مردسالار و زن          خودپسن

 .به عنوان زبانزدهاي عاميانه به كار گرفته شده است
  
  زن در داستانها و حكايات كلاسيك. 4ـ2ـ2ـ2
 كه جز   ،دي ياد شده   گاه از او چنان به ب      ؛ نقشهاي متعددي داشته است    ، در داستانهاي فارسي دري    ،زن

يي در تغيير شخـصيتهاي        كه نقش برجسته   ،يي عمل كرده     به گونه  ، كاري نداشته و گاه    ،مكر و حيله و فساد    
 شامل داستانهايي در مكر و      ،»چهل طوطي « و   »سندبادنامه«آثاري نظير   .  بازي نموده است   ،مركزي داستان 

گري زن شروع ميـشود؛ مگـر          از همين حيله   ات كه در آن ح    ،مگر داستانهاي زيادي هست   . نيرنگ زنان است  
 يكـي از همـين      ،»هزار و يك شـب    «. اين حيله و نيرنگ براي بازسازي شخصيتهاي مرد به كار رفته است           

 با توجه به خيانت ناموسي كه زنـش بـه او نمـوده، بـراي                ،شخصيت اصلي مرد در اين داستان     . داستانهاست
 »گـو  شـهرزاد قـصه  « تا نوبـت بـه    ،د و فرداي آن او را ميكشد       هر شب يك زن را ميگير      ،انتقام از جنس زن   

 كه هر شب بخشي از داستاني ،گي جادويي قصه كشيدن داستاني و با استفاده از ويژه  با پيش،شهرزاد. ميرسد
اندازد و هـم بـا اغتنـام از همـين افيـون               را ميگويد و دنبالة آن را نگه ميدارد؛ هم مرگ خود را به عقب مي              

  .جويي نجات ميدهد  شهريار را از دام اين مرض بدبيني و انتقام،گويي قصه
 شهرزاد، كه يكي از قربانيان اسـتبداد شـهريار اسـت، نمـادي اسـت از دليـري،                   ،»هزارويك شب «در  

 تـا كـشورش را از دسـت شـهريار           ، نام گرفته به كار گيرد     »مكرِ زنانه « بايد آن چه را كه       ،او. كياست و خرد  
 نـه فقـط بـراي       ، آگاهانه از خرد و مهارتهـايش      ،شهرزاد. رامش را به شهريار بازگرداند    مريض نجات دهد و آ    

  . بلكه براي مداواي او نيز استفاده ميكند،تغيير مرد خود
فعـال   غيرِ ،نقش زنان در آنها     هرچند نقش مركزي را مردان دارند؛ مگر       ،در بيشتر داستانهاي كلاسيك   

هزارويـك  « در   ،شهريار. كه موجب تغيير در قهرمانان مرد ميشود       ،نيست؛ بلكه همين نقش فعال زنان است      
 ،گي بيژن را نجات ميدهد؛ ليلـي       زنده ، شيرين را از دست ميدهد و ميميرد؛ منيژه        ، مداوا ميشود؛ فرهاد   ،»شب
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 وحشت از كيفر و جـزا را در         ، كه عشق به رامين    ، فخرالدين اسعد گرگاني ميبينيم    »ويس و رامينِ  «در  
 ـكه زن موبد پير است  به رغم اينـدر تمام داستان او   ويس از بين ميبرد و  ، براي عشق ورزيدن با رامـين  

  زني است كه به همسر پير و هوسـناكش، ،ويس .بلكه از جان نيز مايه ميگذارد تنها دست به ترفند ميزند، نه
يا به مرگ  وكوب ميشود، زنداني ميگردد و  از دست او لت،، خيانت ميكند و به همين خاطر)موبد پير( پادشاه

همسرش را از سلطنت خلع كرده و رامـين         ،  كه با كودتايي     تا اين  ،ا او به عشق پشت نميكند     ام. تهديد ميشود 
 .را به جاي او مينشاند

 ـ پـدر ويـس  ـ ـ اگر به موقعيت مادر و پدر ويس بنگريم، ميبينيم كه تا پـيش از مـرگ قـارن    بـازهم    
 ـتصميمها با شهرو  ـ مادر ويس   قدرتمندترين فـرد خانـدان بـه    ،شهرو.  است و كلاً صحبتي از قارن نيست 
  نشاني از،، حداقل كه اگر از مادرسالاري در آن خاندان نگوييم،مادري است  دختر چنين،نظر ميرسد و ويس
 در ادبيـات  ،نفـس او   شخصيت اصلي داستان است و شخصيت و اعتماد به،ويس. بينيم پدرسالاري نيز نمي

اش و چـه در رابطـة    زبـان تنـد و گزنـده     چـه در ؛ فاعـل اسـت  ، در تمام داستان،ويس.  يگانه است،فارسي
  .اش عاشقانه

روايت جـامي حـاكي از      .  فعال توصيف شده است    ، مولانا عبدالرحمن جامي، ليلي    »ليلي و مجنونِ  «در  
 پس ي،پدر ليل.  مجنون را ملاقات ميكند،ا پنهانيام  اجازه ندارد مجنون را ببيند،يكه ليل  كه با اين،آن است

 ـ ، زير شـكنجه ي،ليل. ملاقات، دخترش را با چوبهاي تر ميزند از خبردار شدن اين از  خـاطر جـدايي  ه  تنهـا ب
 . نه از درد چوبهامجنون فرياد ميكشد و

 يكي از اين گونه     ،»رودابه و سيندخت  «داستان  :  نقش زن برجسته مينمايد    ،در داستانهاي شاهنامه نيز   
 كه براي هر ،است تنها مادر مهربان، بلكه زن مدبري تصوير شده  نه، سيندخت، در اين داستان.داستانهاست

  .يي ميجويد  چاره،مشكلي
هـايش   جايي كه نديمه: م را در آشنايي آن دو، رودابه برميداردگانخستين  ،»رودابه و زال«در داستان 
او وارد سخن   توجه زال را به خود جلب كرده، با،ها به اطراف سپاه زال ميفرستد و نديمه ،را براي چيدن گل

  .ميشوند
 كـه در    ،پرسـت    زني است پهلوان، سياستمدار و ميهن      ، خواهر بهرام  ، گرديه ، در شهنامه  ،به همين گونه  
 از وي دست پيش     ،كه در سياست و كياست       به اضافة آن   ؛ به اندازة برادرش ماهر است     ،دلاوري و سواركاري  

 رهبـري گـروه   ، كه مردمش را از شر دشمن نجات ميدهد، بل او پس از مرگ برادرش              ، نه تنها خود   ،او. دارد
سـپاه  . فرستادة خاقان را ميكـشد    . دهد جواب رد مي   ، به خواستگاري خاقان   ،وي را به دست ميگيرد و با تدبير       

 ـ ؛آيـد    با گـستهم كنـار مـي       ، با تدبير و چاره انديشي سياستمدارانه      ،او. چين را شكست ميدهد    ا چـون او را      ام
در دربـار   .  بـا پرويـز ازدواج ميكنـد       ،گي مردم و سر زمينش    به منظور يكپارچه  .  وي را ميكشد   ،دشمن ميداند 

  .سپاه باده مينوشد با سياستمداران دربار و ،پرويز



گی، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن                                  خشونت خانواده  

 

                                                             

  
  

٥١
 كـه اي بـسا   ،يي به گونه.  بهتر است، وضعيت زن در داستانهاي منثور و منظوم كلاسيك ،ليبه طور كُ  

 ،هر چنـد  . جا ميگذارند ه  آفريني مينمايند و تأثير شگرفي بر شخصيتهاي داستان ب           كه نقش  ،اين زنان هستند  
زبان مردي روايت شد، به تـوهين و تحقيـر زن    كه توصيف زن از ي هر جاي،كه در درون همين داستانها نيز 

 كـه از محـور عمـودي كـلام و           ،ميپردازد و هزار گونه حيله و نيرنگ را به او نـسبت ميدهـد و همينهاسـت                
  . مورد استفاده قرار ميگيرند،ريخ و فرهنگ ماأهاي اصلي خود كشيده ميشوند و عليه زن در ت زمينه

 ، كه در ادبيات كلاسيك فارسي دري سخت مـروج بـوده           ،ظوم در حكايتهاي تمثيلي و من     ،مزيد بر اين  
بـا  .  به شخصيت وي جفا رفته و مورد ستيز و پرخاش قرار گرفتـه اسـت             ،نقش زن بسيار ناچيز انگاشته شده     

 ، انجـام داده شـد، ميبينـيم كـه زن          »مثنوي معنـوي  « داستانهاي تمثيلي    ي از بررسي اجمالي يي كه در برخ     
بـه نمونـه   . گي و افسونهاي زيادي را انجام ميدهد و يا به وي نسبت داده ميشود  ره بدكا ،گري  گي، حيله هرزه

  :هايي از اين موارد توجه ميكنيم
.  كه به شوهرش خيانت ميـورزد      ، زني از صوفيان را روايت ميكند      ، در يكي از داستانهاي مثنوي     ،مولانا

 كـه ناگهـان شـوهرش سـر         ،ه خلوت نموده   در خان  ،دوز   با كفش  ، او .گر  در اين داستان زن فاسد است و حيله       
 كه غافلگير شده و هيچ راه فراري براي كفشدوز ندارد، چادر خود را بر               ، زن صوفي  .الباب ميكند   ميرسد و دق  

  :اندازد و در را باز ميكند مرد مي
  

  ند زودــــگـــر او افـــادر خود را بـــچ
  ودـــرد و در را برگشـــرد را زن كـــــم

  
  

  : متعجب و متحير شده كه،صوفي
  

  چيست اين؟: وفيـــب گفت صـاز تعج
  ديدم، كيست اين؟ـــهرگز اين را من ن

  
  : پاسخ ميدهد و ميخواهد بر اين عمل زشت و شنيع خود پرده بگذارد،گري  با حيله،زن
  

  ان شهرــت خاتوني است از اعيــگف
  ت بهرـال اســال و اقبـــمر ورا از م

 كه ما با    ،آورد   هرچه عذر مي   ،صوفي. براي خاستگاري آمده و تنها پسري دارد       ، زن صوفي ميگويد   ،بعد
  .آورد  زن دليلهاي پي در پي مي،هم كفو نيستيم
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  .گر را به تصوير كشيده است در اين داستان، مولانا زن فاسد و حيله
 ،رش كـه بـه دسـتور شـوه        ، مولانا زني را به تصوير ميكشد      ،»عشوة زن جوهي به قاضي    «در داستان   

  :دست به فسونگري و باجگيري ميزند
  نـــالي ز درويشي به فــجوحي هر س
  واه منـــردي كه اي دلخــرو به زن ك

  دي بگيرـــچون صلاحت هست رو صي
  يرــــــد تو شــانيم از صيــتا بدوش

  زه دام كيدـــير، غمـــوس ابرو تـــق
  يدـــدا؟ از بهر صـــر چه دادت خــبه

  
 كه خود فاسد است، ميخواهـد در خلـوت بـه            ،قاضي.  از شوهرش شكايت ميكند    ،رفته نزد قاضي    ،زن

بازي ميكند و ميخواهد قاضي را به دام بيندازد و از         كه با همراهي شوهر نيرنگ     ،زن. اين شكايت گوش دهد   
  : قرار ميگذارد، كه خالي است، با او شب در خانة كنيزك،او باجگيري كند

  
  بــ عجونهايـخواند بر قاضي فس

  كر لب وانگهاني از چه لبـــآن ش
  چون نشست او پهلوي زن با مراد

رغمش زان وصل شادگشت جان پ  
  د در بزدـــــاندر آن دم جوحي آم

  ت قاضي مهربي تا در خزدــــجس
  

 ،شـوهر .  در را بر شوهر باز ميكند   سپس  قاضي را به صندوق پنهان ميكند و       ، زن ،كه  دنبالة داستان اين  
 كـه مـن خسيـسم و چيـزي         ،اي   كه تو امروز پيش قاضي رفته بودي و از من شكايت كـرده             ،يشوردبر زن م  

 ، كه درين صندوق سيم و زر دارم       ، برخيها فكر ميكنند   .من چيزي جز اين صندوق ندارم     . برايت خرج نميكنم  
  . تا همه بدانند كه من چيزي پنهان نميكنم،من هم فردا اين صندوق را آتش ميزنم

 با اين مكر و فسونِ زن خود، صـد سـكه از قاضـي ميـستاند و صـندوق را بـه           ،كه جوحي   نخلاصه اي 
باره اسـت و فاسـد؛         قاضي زن  . عامل فريبكاري و باجگيري است     ، جوحي ،در اين داستان  . كسان او ميفروشد  
 :مولانا ميگويد.  تاوان همه را ميپردازد، زن،مگر از اين ميان

  ازِ زنــزة غمـهست فتنه غم
  آن صد تو شود ز آواز زنليك 
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٥٣
.  كه عاشق انـساني ميـشود      ، اين تنها كنيزك نيست    ، در دفتر اول مثنوي    ،»شاه و كنيزك  «در داستان   

  : ميگويد، وقتي به شاه ميرسد،ا مولانا عاشق خود كنيزك است؛ ام،شاه نيز در اول داستان
  

  عاشقي گر زين سر و گر زان سر است
  استه رهبر ــــدان شـعاقبت ما را ب

  
  : ميگويد،م داناي در برابر پير و حك،و از زبان شاه

  
  ليك معشوقم تو بودستي نه آن
  ليك كار از كار خيزد در جهان

  
  : عشق او مجازي ميشود،مگر وقتي نوبت به كنيزك ميرسد

  
  ودـعشقهايي كز پي رنگي ب

  عشق نبود، عاقبت ننگي بود
  

 مردان  ،ريخأكه در ت     حال آن  ؛ راني زن تأكيد دارد     بر شهوت  ،»خاتون و كنيزك  « در داستان    ،طور  همين
  . كم نبوده اند ـ كه چندين زن گرفته اندـشهوتران 

 يكي  ،دنستيزي بسيار شده و اين بخشها ميتوان      ،   با زن  ، در حكايتهاي منظوم تمثيلي نيز     ،كه  حاصل اين 
  . تلقي شود،ر زن به ويژه خشونت در براب،گياز عوامل عمده در بروز و تداوم خشونت خانواده

  
  المثلهاي فارسي دري زن در ضرب. 4ـ2ـ2ـ3

موجوداتي زيردست   انسانهايي مثبت، واقعي و فاعل و زنان، عمدتاً، مردان،در ضرب المثلهاي زبان ما
  پيوسته با صفات منفيي،المثلها  در ضرب،زنان. ت مادري و زادن اس، كه مهمترين نقش آنها،يي اند و حاشيه

ميـشوند و ايـن گونـه     خـردي مطـرح   العقلي، زودباوري و بـي  كاري، ناقص ي، بدعهدي، خيانتگر چون حيله
هاي سنتي از زن و برخورد ناسالم با وي سـهيم              در ساختن كليشه   ، غيرمستقيم گونة به   ،المثلها و اشعار    ضرب

  . نقشي چشمگيري دارند،پذيري انسانها و در جريان جامعه
  :ثلهاالم اينك چند نمونه از اين ضرب

  .ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه: از سه چيز بايد حذر كرد
  .ترش است به من نميسازه: پيرزن دستش به درخت آلو نميرسيد، ميگفت
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٥٤   
  

  . عقربِ زير بالشه،خواهرشوهر
  .دختر، تخم ترتيزك است

  .دلم خوشه زن بگم، اگر چه كمتر از سگم
  .روزي گريه دست زن شلخته است

  .و شود و مرد از غذار زن از غازه سرخ
  . كار خود را ميكند،زن بد را اگر در شيشه هم بكنند

  .قلاده است  سگِ بي،زن سليطه
  . كه رسيد به بيست، بايد به حالش گريست،زن

  .زن نجيب گرفتن آسانه، ولي نگهداريش مشكله
  .زني كه جهاز نداره، اين همه ناز نداره
  .شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد

  .س تعريفي، عاقبت شلخته درآمدعرو
  . نه دختر آخرت،نه پسر دنياييم
  . نه داماد آخرت،نه عروس دنيا

  .زن نداري غم نداري
  .بلا نكنه يي را بي  خدا هيچ خانه،زن بلاست

ها، منهاي يك مورد آن، زن مورد توهين و اهانت قرار   در تمامي اين نمونه   ،چه مشاهده مينماييم    چنان
  .گرفته است
جـويي     بـا زن، سـتيزه     ، همچون بسياري از ادبيات ملـل جهـان        ، در ادبيات فارسي دري    ،كه  ل اين حاص

 ، نگاههاي عميقتـري   ، به مقام و جايگاه زن در جامعه       ، گاهگاهي هم در داستانهايي    ، هرچند .بسيار رفته است  
 ، بـه مراتـب    رسي دري  در كليت ادبيات فا    ،كه درخور و شايستة او بوده، نيز رفته است؛ مگر اين طرز برخورد            

 تصوير قابل قبولي از زن را به نمايش         ، كه از زن ميتوان به دست آورد       ،ليِ تصوير كُ  ،كمتر هست و در نهايت    
 كـه  ،ايـن واقعيـت   .  نگاههاي مردباورانه و مردسـالارانه افگنـده شـده اسـت           ، به زن نيك نيز    ا،حت. نميگذارد

 كه به نادرستي تلاش ورزيـم و خواسـته          ،و نيازي نميرود  ريخ اين ملت مايه ميگيرد      أمتأسفانه از فرهنگ و ت    
  . برحذر بداريم و مبرا بينگاريم،شكالي كه داردباشيم ادبيات فارسي را از اين عيب و اِ

 ـ  أدار فرهنگ و ت  آيينه ما، ادبيات،كه آنچه مهم است و اساسي اين    ،ريخ و فرهنـگ أريخ ماسـت؛ ايـن ت
 به كـم  ،ة تمدني زبان فارسي نيست؛ در هر هنر و ادبياتي از ملل         حوز  خاصِ ، اين ديدگاه  .خودش مذكر است  

 ايـن   ،كـه   چيـزي كـه مهـم اسـت ايـن         . هاي متفـاوتي     نقش و هستي دارد،  منتها به درجه        ،و كيف ديگري  
 ها و ديدگاههاي فلـسفيِ       فرهنگ بشري دارد و سر از انديشه       ريخيِأ ريشه در طرز برخورد انسان ت      ،برداشتها

 بايد به   ،ستيزانه  براي آشنايي دقيقتر با عوامل زيرساختي ديدگاه مردسالارانه و زن         . آورد  برميفيلسوفان زمانه   
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 تـأثير مكاتـب،   زيرفرهنگ بشري است و  ستيزي، محصول يك دورة طولاني از زن كه ،شكي نيست
  . پديد آمده است، ديني و تحولات اجتماعيياديان و آرا

يكي از دلايل عداوت با موجوديت زن در ادبيـات را بايـد در نگرشـهاي                «: به نظر دكتر مريم حسيني    
پديده هـاي طبيعـي، حاصـل      در،مرزبنديهاي جنسيتيبخشي از تفكيكها و . وجو كرد  مؤلفان جستفلسفيِ
 آنها خورشيد را مذكر و ماه :به عنوان مثال .صفا است هاي مشائيان و خصوصاً تحت تأثير آراء اخوان انديشه

 بـه  ،مـوس نيـز بـه شـكل ديگـري     يبطل. خورشيد هستي ميگيرد، مونث ميدانند  كه از،يي را به عنوان پديده
عنصر امهات سفلي  4 آباي علوي و ة ستار7گيري جهان را معلول وجود  او شكل. بندي جهان ميپردازد طبقه
 كه در آن ماهيـت زن انكـار   ،ترويج ميدهد  خوانشي را، با نمايش فرودستي امهات سفلي،موسيبطل. ميداند

  ».شكل عجوزة هزارداماد مطرح ميشود  به، زن در ادبيات،ميشود و اين گونه
 از ،منـدان مـا      انديـشه  ، سـالهاي سـال    ، در فرهنگ ما جـاي گرفتـه       ،هاي دور    از گذشته  ،اين ديدگاهها 

توجـه و عنايـت بـه       .  آثار متعـددي آفريـده انـد       ،طرفداران پروپا قرص فلسفة مشايي بوده اند و اندرين باب         
 بر همين مبنـا صـورت        كه توجيهات فقهي و كلامي نيز      ،يي است   هاي مشايي در فرهنگ ما به گونه        انديشه

 تعبيرهـاي   ي از برخ ـ. يـازد  هـاي خـويش دسـت مـي         يافتهگرفته است و علم كلام بر بنياد چنين روشي به           
  .ور باشد  از همين شيوة نگرش ميتواند مايه،نادرست و قرائتهاي نامعقول از دين نيز

و   تازه و نـوآيين اسـت   ديدگاه،به حقوق زن و برابري حقوق آنان با مردان در اجتماع  احترام،وانگهي
اگرچه ممكن است اسـتثناهايي در برخـي از         .  در ادبيات معاصر فارسي هم تبلور خاصي داشته است         ،اين امر 

 ، زنـان در بـسياري از تفكـرات قـديمي          ،لـي  كُ گونة شود؛ مگر به     تهريخ ملتها ياف  أ ت ي از هاي  فرهنگها و گوشه  
 نبايـد تنهـا   ،بنـابراين .  در همه جا ميتوان يافت ، تقريباً ، را ستيزي  جايگاه فروتري از مردان داشته اند، اين زن       

مورد سرزنش قرار داد؛ زيرا آنهـا نـاگزير    ادبيات كلاسيك فارسي را به اين منظور ملامت كرد و اين شعرا را
 ـ                  ا آنچـه   به تصويركشيدن هنجارهاي اجتماعي زمان خود بودند، چه اين هنجارها زشت باشد و چـه زيبـا؛ ام

گـي   كه يكي از عوامل مهم بروز خشونت عليه زنان و باز خشونت خـانواده      ، اين امر ميتواند باشد    مسلم است 
  . بوده است، به ويژه ادبيات كلاسيك، ادبي ماـ برخاسته از همين زمينة فرهنگ ،در جامعة ما

  
  زبان و هويت جنسيتي. 4ـ2ـ3

گيهاي   جتماعي مورد كاربرد و متأثر از ويژه      هاي ا    يك پديدة كاملاً انتزاعي و بدون پيوند با زمينه         ،زبان
يـي    يي از الگوهاي رفتار اجتماعي جامعـه        فرهنگي و اجتماعي كاربران خود نيست؛ بلكه در پيوند با مجموعه          

 برخاسـته از زمينـة فرهنـگ    ، كه مناسبات اجتمـاعي ،يي  در جامعه .  كه در آن مورد كاربرد قرار ميگيرد       ،است
 چه در سطح گفتار و چه       ،زبان نيز در پيوند با اين امر شكل ميگيرد و كاربرد زبان            ،مردسالارانه و مذكر است   

  . آميخته با هويت جنسيتي است،در سطح نوشتار
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٥٦
شناسـي ايـران     كه در مركز مطالعات زنان انجمـن جامعـه        ،يي   طي سخنراني  ،خانم دكتر پروانه زاهدي   

  : گفت،وده به مسألة زبان و هويت جنسيتي توجه نم،ايراد كرده بود
كه ما واقعيت را بـه صـورت تركيبـي از              يا اين  ، از طريق تجربة حسي ممكن است      ،آيا درك واقعيت  «

 يا وابـسته بـه      ،آيد فطري و ذاتي است      چه كه در ذهن مي      واقعيت بيروني و ذهنيت دروني ميشناسيم؟ آيا آن       
 در قالـب    ، يعني ما  ؛مطرح نمودند  ماعي را  پيوند زبان با تعامل اجت     ، براي اولين بار   ،گرايان نمادي   زبان؟ تعامل 

 قادر به درك واقعيات هـستيم، امـا خـود           ،زمينة اجتماعي و همچنين زباني كه آموخته ايم و سخن ميگوييم          
از سوي ديگر، اگر هويت را به معناي شناخت خود در جريـان             .  وابسته به تعاملات اجتماعي ماست     ،زبان نيز 

آوريم؛ پس در بررسي  ها و كلمات به دست مي  اين شناخت را از طريق واژه   تعامل با ديگران تعريف كنيم، ما     
همچنـين  .  بايد زبان را به عنوان امر اجتماعي و آموختني در نظر بگيـريم             ، ضرورتاً ،هويت يا شناخت از خود    

 ، كه فرهنگ در اختيار ما قرار ميدهـد        ، كه هويت در زمينة فرهنگ و به واسطة مصالحي         ،توجه داشته باشيم  
بندي خود بـه عنـوان زن در           به دسته  ، وقتي يك زن بر مبناي زبان و فرهنگ        ،بر اين اساس  . ساخته ميشود 

 و رفتــار وي »خــود«يابــد و درك  برابــر مــرد دســت ميزنــد، هــم در ســطح و هــم در محتــوا تغييــر مــي
تـصور  « بندي اجتماعي، ساختن  بر اساس همين دسته،»خود«سازي   شخصياين غيرِ .  ميشود »شخصيغيرِ«

 . است»خود« از »قالبي ذهني
 

  گيعوامل اجتماعي خشونتهاي خانواده. 4ـ3
گي زيادي   گسترده ،در بين همة جوامع     كه ،شايعترين نوع خشونت در جهان است     ،  گيخانواده خشونت

عوامـل متعـددي در ايجـاد و        . فرهنگهاي مختلـف، ديـده ميـشود          دارد و در تمامي طبقات اجتماعي و خرده       
 بهتر است اين ، كه براي شناخت و تحليل درست آنها      ،ها دخيل اند    اين نوع خشونت در بين خانواده     گسترش  

 هـم   ،گـي خشونت خانواده . يعني عوامل فردي و عوامل اجتماعي     : عوامل را به دو بخش مختلف تقسيم كرد       
 عامـل   ،ميدهـد  چنان كه بيشتر پژوهشها نشان    . عامل فردي و رواني دارد و هم عامل اجتماعي و ساختاري          

 تـا عامـل فـردي و روانـي اشـخاص در             ، نقش اصلي و بارزتري دارد     ،گي بروز خشونت خانواده    در ،اجتماعي
 كه ساختار يك جامعه و نهادهاي اجتماعي در ،گي به اين اشاره داردعامل اجتماعي خشونت خانواده. خانواده

و پرخاشگري را مجاز شمرده و حتـا تحميـل          آميز     كه انجام اعمال خشونت    ،آن طوري سازماندهي و بنا شده     
 مراتب اقتداري خـاصـي بـاشـنـد، رفـتـارهاي  داراي سلسله،يي نهادهاي اجتماعي جامعه اگــر در. مينمايد

واقعيـت درآمــدن     كه جامعه از تكامـل افـراد؛ يعنـي امكـان بـه     ، بـه نـوعـي شكل ميگيرند،اجـتـمـاعـي
 كـه بـه   ،جوامـع بـه نـوعي هـستند     رفتارهاي اجتماعي در ايـن . اهد كردقابليتهاي فردي آنها جلوگيري خو

سلسله مراتـب اقتـدار موجـود در        .  باعث محروميت افراد از حقوق برابر و مشابه ميشوند         ،صورتهاي گوناگون 
در .  باعث تشديد رفتار خشن در جامعه و خـانواده ميـشود           ،اجتماعي آن ي  ساختار جامعه و سازمانها و نهادها     

 ، عامل خشونت شناخته ميشود و رفتار خشن معطوف به قربـاني اسـت             ، فرد ،معمول فردي، به طور  خشونت  
ميشود، در  آشكار اعمال ميگردد و باعث واردشدن صدمات بدني يا انواع ديگر صدمات به وي كه به صورت
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 تصويب  ،1994ي   در فبرور  ،مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعلامية جهاني منع خشونت با زنان را           
 كـه زنـان را در       ، به ساختارهاي اجتماع مرتبط دانسته شـده       ،در اين اعلاميه، خشونت عليه زنان     . كرده است 

موقعيت فرودست نسبت به مردان قرار ميدهد و براي رفـع خـشونت از زنـان، توجـه بـه ايـن سـاختارهاي                        
  .اجتماعي و اقدام جهت تغيير و اصطلاح آنها توصيه شده است

  :ن اعلاميه آمده استدر اي
  با نگراني از اين كه خشونت با زنان، مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است؛«

 نـشانة نقـض حقـوق بـشر و آزاديهـاي اساسـي زنـان اسـت و                   ، كه خشونت بـا زنـان      با تأكيد بر اين   
  ند؛ به طور ناقص يا كامل نفي ميك،برخورداري زنان را از اين حقوق و آزاديها

ريخي روابـط قـدرت ميـان زنـان و مـردان            أكه خشونت با زنان، نمايشي از نابرابري ت       با آگاهي از اين   
كه به زير سلطه كشيدن و تبعيض عليه زنان از سوي مـردان و پيـشگيري از پيـشرفت كامـل زنـان                        ،است

  انجاميده؛
 ،را به موقعيتهاي فرودست    كه زنان    ، يكي از ساختارهاي مهم اجتماعي است      ،كه خشونت با زنان   و اين 

   مجبور ميكند؛،در مقايسه با مردان
  .»ضرورت جلوگيري از خشونت با زنان اعلام ميشود

 
   ساختاريـخشونت اجتماعي . 4ـ3ـ1

مهمتـر از همـة اينهـا       . خشونت اجتماعي يا ساختاري ميتواند چندين عامل پيدا و پنهان داشـته باشـد             
 كـه   ،يـي   در جامعـه  . گـي روابـط قـدرت در بـين آنهاسـت            گونـه ساخت اجتمـاع و نهادهـاي اجتمـاعي و چ         

 از قدرت و فرصـتهاي بيـشتري        ،مراتبي باشد و يك قشر و گروه يا جنس و جمعيت بر بالاي ديگري               سلسله
 فرهنـگ، ارزشـها، هنجارهـا و    ،يـي  در چنين جامعه.  احتمال بروز و رشد خشونت بيشتر است ،برخوردار باشد 

 آن را   ، بر پاية همين جدايي و نابرابري و رابطة قدرت بنـا يافتـه             ،جمعيو رسوم   ديگر عرف و عادات و رسم       
 در تمـامي نهادهـاي      ،اين نابرابري و روابط قدرت اجتمـاعي      . آيد   در صدد استحكام آن برمي     ،مشروع خوانده 

 پذيرير با تأثي ، كه بخش كوچكي از يك اجتماع است       ،خانواده.  ساري و جاريست   ، خانواده  در  از جمله  ،جامعه
در چنين اجتمـاع و     .  اين ساختار را حفظ و تقويت مينمايد        و  بنا يافته  ،از ساختار اجتماع و روابط قدرت در آن       

خشونت توسط فرهنگ، تأييد و يا تشويق ميشود و توسط خانواده هم به رسـميت                كه   ،چنين ساختاري است  
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 كـه در آن     ،گي را در نظام مردسالاري دانست     ترين عامل اجتماعي خشونت خانواده       اصلي ،شايد بتوان 
 ـمراتب را جنس تعيين ميكند رابطة قدرت و سلسله  در ، هم در اجتماع و هـم در خـانواده  ، كه مردها، قسمي 

مراتب   بر اساس همين سلسله،هاي فرهنگي هم و همه نهادها، هنجارها و سنتـرأس هرم قدرت قرار دارند  
سـاز همـه انـواع        ، كـه خـود زمينـه       را مردسالاري و تبعيض جنـسيتي    .  استوار شده است   ،و تبعيض جنسيتي  

گي و اجتماعي عليه زنان به حساب    نابرابري بين مردان و زنان است، ميتوان عامل اصلي خشونتهاي خانواده          
چون فقر، بيكاري، مـشكلات و پرخاشـگريهاي روانـي را ميتـوان از               كه عوامل متعددي     ،درست است . آورد

 كه اين ،ولوژي مردانه و مردسالارانه است  يساز همة اينها ايد     ا زمينه  ام ،گي برشمرد عوامل خشونتهاي خانواده  
هاي علمي،    با برتردانستن خويش از زنان و ساختن توجيه        ،مردان. خشونت را توجيه كرده، حتا موجب ميشود      

 جـواز اسـتفاده از   ، بـه عنـوان مملـوك خـود        ، معرفي كـرده   »جنس دوم «ني، فرهنگي و اخلاقي، زنان را       دي
 . صادر ميكنند، جهت برآوردن مقصود خود،خشونت را عليه آنان

  
  جامعة مردسالار. 4ـ3ـ2

 بر اسـاس همـين      ،آيد   كه جزئي از همان جامعه به حساب مي         هم، در جامعه و نظام مردسالار، خانواده     
 مردسالار يـا پدرسـالار، پـدرمكان و پـدرتبار     ، خانواده معمولاً،در چنين جوامعي  . ظام مردسالاري بنا ميشود   ن

 مركـز ثقـل     ،مردسـالار /در خـانوادة پـدر    .  اصلي نابرابري و تبعيض جنسيتي را فراهم ميكند        ة كه زمين  ،است
گيـري     تـصميم  ،يـي   در چنين خانواده  .  است )پدر، شوهر، برادر و حتا پسر     (قدرت در دست پدر يا مرد خانواده        

 كـه متعلـق زنـان       ، حتا اموري  ؛رل مرد خانواده است    به عهدة مرد و يا در كنتُ       ،دربارة مسايل مختلف خانواده   
 در  ،همة ايـن امـور    . تيي زنان و ديگر امور معيش     ه براي خواهر و يا كار بيرون از خان      / چون ازدواج دختر   ،است

هاي مرد خانه، اوضـاع       در صورت تخلف از دساتير و مشوره      . موافق باشد  كه مرد خانه     ،صورتي عملي ميشود  
 نظر و فرمان خـود      ، خشونت حاكم ميشود و مرد با استفاده از زور و قدرت خود در خانه              ،خانواده برهم خورده  

در ترين مكان براي زنان است و         ترين و خشن     ناامن ،خانوادة مردسالار . را بر همه تحميل ميكند و ميقبولاند      
از (گـي    قرباني انـواع مختلـف خـشونت خـانواده         خانواده، بيش از همة اعضاي ديگر       ، زنان ،يي  چنين خانواده 

 برعلاوة اين كه پدرسالار انـد،       ،ها  اين نوع خانواده  . ميشوند...) خشونت فزيكي گرفته تا حقوقي و اقتصادي و       
گـي ميكنـد و      در خانه يا منطقة پدر زنده      ،واج پس از ازد   ، كه زوج  ،پدرتبار و پدرمكان نيز هستند؛ به اين معنا       

، نردك ـن  بـودن، گريـه      در ايـن جوامـع، خـشن       ،معمـولاً .  از روي مرد يا پـدر تعيـين ميـشود          ،نيز نسب طفل  
 در حالي كه مطيع بودن، ساكت بـودن،         ؛ از ويژگيهاي پسنديدة مرد است     ،بودن و توانايي خطركردن     سنگدل
  .گيهاي قابل پسند زن شمرده ميشود از ويژ،بودن و وابسته بودن خجالتي
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 نـوع نگـاه مردسـالارانه و نـوع          . جامعة مردسالار اسـت    ، بسياري از جوامع سنتي ديگر     مانند ،جامعة ما 

توانمندي ايـن طـرز تفكـر، بـه         .  به قوت خود باقي است     ،معة سنتي ما  ا هنوز در ج   ،رويكرد استوار بر استبداد   
 مرد نگريسته    داراييِ ، و در مواردي   »جنس دوم « به عنوان    ،ن كه به ز   ،رسوم و عنعناتي شكل بخشيده است     

 ـ كه از طريق آموزش اجتماعي حاصل ميشودـنياز به كنترُل و تسلط بر زن  . ميشود  خشونت . ررنگ است پ
 ،اين نوع رفتار. برداري زنان از مردان، استفاده ميشود       به عنوان ابزاري براي تداوم و تقويت فرمان        ،عليه زنان 

شـان هـستند، در     كه شاهد خشونت عليـه مـادران    ، زيرا پسراني  ؛ دارد  را يت انتقال از نسلي به نسل ديگر      قابل
 ،آورنـد و در مقابـل    به خـشونت روي مـي  ،يش از ساير پسرانب ، براي حل اختلافهاي خود  ،دوران بزرگسالي 

 قربـاني خـشونت     ،شتري بـا احتمـال بي ـ     ، نسبت به ساير دختران    ، شاهد خشونت عليه مادرانشان نيز     دخترانِ
  .شوهران خود ميشوند

 نظريات متعـددي را طـرح       ،گي براي تبيين علتها و عوامل خشونت خانواده       ،دانشمندان علوم اجتماعي  
يـي از عوامـل        به مجموعـه   ،شان به علت يا عامل خاصي نظر و تأكيد دارند و برخ ديگر               كه بعض  ،نده ا نمود

گي را  كه كوشيده اند خشونت خانواده،شناسان مطرح شده  توسط روان،ها تعدادي از اين نظريه. اشاره ميكنند
هـا و عوامـل        بـه جنبـه    ، در حالي كه بـسياري از نظريـات ديگـر          ؛به عوامل رواني و دروني فرد ارتباط دهند       

 بـه   ،در پـي  . نـد ه ا گي دانـست  العلل همه خشونتهاي خانواده      آن را اصل يا علت     ،اجتماعي خشونت نظر داشته   
گـي را تبيـين كنـد، بـه گونـة            كه ميكوشد علتهاي اجتماعي و ساختاري خشونتهاي خانواده        ، نظريه يكي دو 
  . اشاره ميرود،كوتاه

  
 نظرية هماهنگي فرهنگي. 4ـ3ـ3

 كـه بـر رفتـار كنـوني و      ، ميراث اجتماعي گذشته اسـت     ،از ديدگاه نظرية هماهنگي فرهنگي، فرهنگ     
هنگي ميان ارزشهاي اساسي يـك      ا در مورد وجود هم    ،گي فرهنگي هنافرضية هم  .آيندة انسان تأثير ميگذارد   

 ارتباط مشخصي ميـان  ، محققان فرهنگي ازبعض. بحث ميكند ، خشونت مانندِهاي اجتماعيِ جامعه و پديده
 كـه بـا همـسران خـود         ،مردانـي .  يافته انـد   ،آميز مردان نسبت به زنان و هنجارهاي اجتماعي         رفتار خشونت 

از .  كه در آن، حاكميـت مـردان بـسيار بيـشتر از زنـان اسـت                ،ر فرهنگي زندگي ميكنند   بدرفتاري ميكنند، د  
. بـرداري زنـان اسـت       ويژگيهاي ديگر اين فرهنگ، تأييد پرخاشگري مردان، وجود حاكميت مردانه و فرمان           

. عيت است  داراي مشرو  ،بنابراين، در جوامع پدرسالار، استفاده از قدرت براي ثبات و برقراري امتيازات مردان            
 چه انتظاري ميتوان    ، كه باورها، ارزشها، هنجارها و نمادهاي فرهنگي، مردانه و مردباورانه است           ،يي  در جامعه 

 ـ       ، مصون باشد؟ نظام خانواده هم     ،گري مردانه    از اين سلطه   ، كه محيط خانه   ،داشت ل  بـراي همـاهنگي بـا كُ
بـه عقيـدة    . آيد  مراتبي به اساس جنسيت درمي      وبوي آن را ميگيرد و به گونة سلسله         فرهنگ، ويژگيها و رنگ   

زده و خـشن و مملـو از           در فرهنـگ و محيطـي جنـگ        ، كه سالها و قرنهـا     ،پردازان، مردماني    نظريه ي از بعض
 به  گام نخست،  در   ،رسيدن هر امري    نتيجه   كه براي حل مشكلات و به      ، طبيعي است  ،خصومت به سر ميبرند   
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ميان ارزشهـاي اسـاسي جامعه و خشونت بحـث   هـاي ديـگـري نـيـز دربـارة هـمـاهـنگي ديـدگـاه
 ـ دست به خشونت ميزنند، در محيطهاي فرهنگي، كه در خانواده،مرداني. ميكنند گـي   اجتماعي خاصي زنده 
 بـه عنـوان يـك       ،شونت كه حاكميت مردان بر زنان طبيعي درنظر گرفته ميشود و پرخاشگري و خ ـ             ،ميكنند
 بـر ايـن   ،يي  به گونه، فمينيستها نيز .گي زنانه مطرح است    به عنوان يك ويژ    ،برداري  گي مردانه و فرمان   ويژه

جـويي او     ، قسمي كه علت اصلي پرخاشگري و خشونت مرد در خانه را، سـلطه             رندگذامينظريه انگشت تأييد    
 ميداننـد و  »حريم خـصوصي « زير نام  ، نظارت دولت  بر زن، تقسيم جنسيتي كار و مجزاكردن محيط خانه از         

عمـومي را ضـروري ميداننـد و خواهـان گـسترش            / خـصوصي  ة برداشتن همين مرز و فاصل     گام نخست، در  
  .گي هستند  براي جلوگيري از خشونت خانواده،دخالت و نظارت اجتماعي و دولتي در حريم خانواده

 
  محيطي نظرية زيست. 4ـ3ـ4

اين نظريه  . محيطي نام دارد    گي است، نظرية زيست    صدد تبيين خشونت خانواده     كه در  ،نظرية ديگري 
  :بر دو اصل مهم تأكيد دارد

گي درنظر گرفت و از عوامل بـه         نميتوان يك عامل خاصي را براي خشونت خانواده        ،اصل اول اين كه   
 يك ة بلكه نتيج،نه معلول يك علت خاص ،گييعني اين كه خشونت خانواده. هم پيوستة ديگر چشم پوشيد

  .كنندي كه يكديگر را تأييد و تقويت م،عوامل و علتهاي به هم مرتبط است  سلسله
 ، ارزشها و اخلاقيات حاكم بر جامعه خـشونت را در خانـه توجيـه نكنـد         كه  تا زماني  ،اصل دوم اين كه   

 كه ،بدين معنا. ته باشدهاي يك جامعه وجود داش هرگز امكان ندارد اين خشونت به پيمانة وسيعي در خانواده  
 توجيه يا حتـا  ، تأييد ميشمارد و كه آن را مجاز، فرهنگي داردـ پشتوانة بيروني و اجتماعي  ،خشونت در خانه
  .تشويق ميكند

 ايـن  ، كه تفـسيرهاي اجتمـاعي  ،محيطي، آنچه در ايجاد خشونت مهم است اين است   در نظرية زيست  
كنندة ميزان بـروز       كه خانواده در آن به سر ميبرد نيز، تعيين         ،ييعمل را مقبول نشان ميدهند و شبكة اجتماع       

 آنها را بـه ايـن كـار         ، كه نظام هنجاري   ، تنها زماني كودكان خود را تنبيه ميكنند       ، زيرا والدين  ؛خشونت است 
 آنها را در زمينة مشكلات تربيتي كودكـان راهنمـايي نكننـد و              ، يا سازمانهاي حمايتي اجتماعي    ،تشويق كند 

 مجزا و وابـسته بـه يـك         گونةگـي را نميتوان به     پس خـشــونـت خـانـواده  . ري از دوش والدين برندارند    با
 ـ           ،عامل اصلي   در نقـش دادن بـه       ،ل نظـام فرهنگـي را      مورد بررسي قرار داد؛ بلكه بايد خانواده، جامعـه و كُ
 .گر مطالعه كرديل و يكد كُعمال و تأييد آن دخيل دانست و نقش هركدام را در عين ارتباط بهخشونت و اِ
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  نظرية فمينيستي. 4ـ3ـ5
 نظريـة  ،گـي ميپـردازد   يـابي خـشونت خـانواده      كه بـه تبيـين و ريـشه        ،هايي  ترين نظريه   يكي از اصلي  
 ـصــاحبان ايــن نظريــه. فمينيــستي اســت  در حكــم يكــي از ديــدگاههاي معتبــر ، كــه در ســالهاي اخيــر 

يـي   كارگيري مفـاهيم گـسترده   خلاف كليه ديدگاههاي ديگر، از به برـ به اثبات رسيده است  ،شناختي جامعه
 كـه خـشونت در    ،گي يا خشونت در ازدواج و مانند آن خودداري ميكننـد و معتقـد انـد                خانواده  خشونتِ مانندِ

در صورتي كه مفاهيم    .  صورت ميگيرد  ، نسبت به زنان و كودكان     ، مردان سوي از   ، اكثر اوقات  ،درون خانواده 
 كه هر يك از اعـضاي خـانواده ميتواننـد           ، اين امر را تداعي ميكنند     ،گي خشونت خانواده  ت، مانندِ لي خشون كُ

 بايد از مفـاهيم     ،بنابراين، براي جلوگيري از اين تداعي     .  به رفتار خشونت آميز دست بزنند      ،نسبت به ديگري  
 و  » جنسي از كودكـان    ةتفادسوءاس «،»سوءاستفاده از زنان و كودكان    «،  »خورده  زنان كتك «تري مانند     دقيق
كارگيري اين مفاهيم ميتوان متغيرهاي اصلي دخيل در خشونت،   زيرا تنها از طريق به؛ آنها استفاده كرد مانندِ

 كـه دليـل اصـلي خـشونت، وجـود      ، صاحبان اين ديـدگاه معتقـد انـد   .يعني جنسيت و قدرت را بررسي كرد  
مراتـب سـازماني نهادهـاي        ين ساختار اقتداري، در سلسله    ا. ساختارهاي اقتداري پدرسالارانه در جامعه است     
 كـه بـر   ،هايي در جامعـه تبليـغ ميـشود    بيني  به علاوه، جهان  . اجتماعي و روابط اجتماعي قابل مشاهده است      

نهاد خانواده، در حكم نهاد مركزي پدرسـالاري،        . تأكيد دارد ) مراتب جنسيتي   سلسله(مشروعيت اين نابرابري    
ولوژيهاي جامعـه، ميكوشـند   يي اجتماعي و استثمار زنان و كودكان بنا نهاده شده است و ايد     بر اساس نابرابر  
 .آن را حفظ كنند

 كـه در صـدد تبيـين خـشونت          ،شـناختيي را    هـاي روانـشناختي و جامعـه         بسياري از نظريه   ،فمينيستها
 ـطرفانـه     نه بيـتوجيه مردانه   براي ،فرضهاي مردانه  پيش، رد ميكنند و آنها را نيز،گي برآمده بودند خانواده
در مقابـل   .  ميدانند ،گرايانة مرد در خانواده      حالت سلطه   ويژه مراتبي بودن ارتباطات بين دو جنس، و به         سلسله

 ـ مذكر مردانـه   ةيك غريزـ  thanatosيي است از تاناتُس   نشانه، كه مدعي بود پرخاشگري،نظرية فرويد
.  زيـستي   بايد ساختة اجتمـاعي باشـد و نـه جبـرِ           ، كه اين نشانه   ،ميكنند فمينيست چنين استدلال     روانكاوانِ

شناسـان    انسان.  تأكيد دارند  ، بر اهميت الگوي اجتماعي در كسب خوي پرخاشگري        ،شناسان فمينيست   جامعه
 . ميتواند يكسان مردانه يا زنانه باشد، بسته به شرايط فرهنگية كه رفتار پرخاشگران،نشان ميدهند

 ـ      ،گي   براي تبيين خشونت خانواده    ،ينيستها فم ي از بعض رل اشـاره دارنـد و آن را         به چرخة قـدرت و كنتُ
 به تاكتيكها و راههاي مختلف اعمال زور و         ،رل آنها  كه مردان براي فرمانروايي بر زنان و كنتُ        ،حالتي ميدانند 

 در  ، نـوع خـشونت    ايـن . متوسـل ميـشوند   ... جبر از طريق جسمي، مالي، اجتماعي، رواني، حقوقي، جنسي و         
 بـه عنـوان يـك قـشر يـا      ،به نظر فمينيستها، زنان.  بازنمود امتيازطلبي و استيلاخواهي مردانه است ،حقيقت

  .طبقة اجتماعي زير ستم و مضيقة طبقة ديگر يعني مردان، چه در درون خانه و چه هم در اجتماع، قرار دارند

گي يا جنـسيتي اسـتند نيـز،          ساز خشونت خانواده    ه كه زمين  ، به بعضي از مسايل و نهادهايي      ،فمينيستها
بنده جنسيتي، جايگـاه تقـسيم جنـسي      كه آن را جايگاه شكلگيري گروه،اشاره ميكنند، از جمله پديدة ازدواج 
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 در صـدد    ، كه فمينيستها بـا اسـتفاده از آن        ، از نكات ديگريست   ،بحث حوزة عمومي و حوزة خصوصي     
هــاي  گــي حــوزه  كــه دوگانــه،آنهــا اســتدلال ميكننــد. نــده ارآمــدبگــي  تبيــين چرايــي خــشونت خــانواده

 كه  ،از جايي . طرف جامعه و دولت    غير از صدور جواز خشونت عليه زنان از          ، چيزي نيست  ،خصوصي/عمومي
جو بر زن بار آمده، عدم دخالـت دولـت در             مرد به حكم طبيعت يا جامعه و فرهنگِ مردسالار، خشن و سلطه           

 بـاز  ،عمال زور و سلطه و خشونت مردان بـر زنـان        حوزة خصوصي فرد، راه را براي اِ       ة به بهان  ،محيط خانواده 
آوردنـد، جـايي كـه     خصوصي و فردي را هم سياسي به حساب مـي    حوزة   ، فمينيستها ،به همين دليل  . ميكند

، » سياسـي اسـت    ،هر آنچـه شخـصي اسـت      « در شعار    ،جنبش معاصر زنان  . نمايي مردانه است    ميدان قدرت 
  .خصوصي و عمومي را با هم پيوند داد

ني فمينيستهايي كه پرخاشگري مردانه را نتيجة فرهنگ و يادگيري اجتماعي ميدانستند، خلاف محققا            
 كه آزارطلبي زنان را وابسته به ويژگيهاي رواني و جنسي زنان تعبير ميكنند، ميگوينـد كـه         ،چون رادو و ويچ   

 رواني زن ربط داد، بلكـه  ـ فزيولوژيكي  ـاين مسأله را نميتوان صرفاً به عوامل ذاتي در شاخصهاي كالبدي  
 كـه زن آزارطلـب      ،اجتماعي محسوب كرد   فرهنگي يا نظام     ةاساساً ميتوان اين گرايش را معلول آن مجموع       

  .در بسترش رشد يافته است
 در مسألة خشونت و رفع خشونت از زنان باور دارنـد كـه ايـن مـسأله چيـز جـدا از                       ، اصولاً ،فمينيستها

. يي نـدارد     و براي رفع آن انجام كارهاي ناچيز و غيراساسي فايده           نيست ايدئولوژي مردسالار حاكم بر جامعه    
 كـه قلـب مـشكل را نـشانه بگيـريم و فرهنـگ و جهـانبيني                  ،توان با اين خشونت مبارزه كرد     تنها وقتي مي  

 بـدل  ، يك تفاوت فزيولوژيك، نه تفاوت ارزشي محسوب شود،مردسالارانه را به فرهنگي كه در آن جنسيت  
هر ايـن    تلاش براي تغيير ظـوا     ، وقتي كه ريشه فاسد است،     بارباراكسل، يكي از فمينيستها، گفته است     . كنيم

اگـر بـراي    «... قرنها مردسالاري، افكار و تعـصبهاي زن سـتيز، بايـد پـس زده شـود               . يي ندارد   تعصب فايده 
با چيزهـاي   .  كم را به ما ميدهند و هرگز چيزهاي بزرگتر را نميدهند           چيزهاي كم بجنگيم، مردها همان چيزِ     

  ».ارزش گمراه نشويد، بايد به قلب مشكل بزنيم كم
 بـه   ، در جوامـع مختلـف     ، زيرا بسياري از زنـان     ؛ امر پنهان است   ، خشونت عليه زنان   ،نكتة آخر اين كه   

 بـراي   ،پژوهـشگران .  از ابراز آن خودداري ميكنند     ،دلايلي همچون مجازات سخت و عدم حمايتهاي قانوني       
يـشود و    پنهاني و درون خانواده انجـام م       ، زيرا اغلب  ؛ همواره با مشكل مواجه اند     ،مطالعة خشونت در خانواده   

شناسد، محدود به جوامع عقب       خشونت عليه زنان مرز نمي    . كمتر به مراكز قانوني مراجعه يا گزارش ميگردد       
 مورد انواع خـشونتهاي جـسمي، جنـسي و كلامـي واقـع              ، كم و بيش   ، زنان ،در همه جاي دنيا   . مانده نيست 



گی، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن                                  خشونت خانواده

 

  
  عامل قانوني خشونت. 4ـ4

 ؛تر، خشونتهاي حقوقي، موضوعي است كه نياز بـه بررسـي دارد   ليخشونتهاي قانوني و يا به عبارت كُ     
 علـت  گونة به ، عامل خشونتهاي قانوني،بندي مينماييم   گي را دسته  زيرا زماني كه عوامل خشونتهاي خانواده     

  .ميگرددمهم و اساسي رونما 
 جايگاه انساني زنان را در خانواده و جامعه مورد شناسايي قـرار             ،كه قانون اساسي افغانستان     باوجود اين 

 كه اِعمال خشونت عليه زنـان را مـشروع   ، به تصويب ميرسداداده است، باز هم قوانيني تدوين ميگردد و حت  
 تأسي از حكـم     ه ب ،اين قانون .  تشيع است   تصويب قانون احوال شخصية اهل     ،نمونة بارز اين مسأله   . ميسازد

 وضع گرديـده  ، اهل تشيعة به منظور تنظيم امور مربوط به احوال شخصي     ، قانون اساسي افغانستان   121 ةماد
  .است

 كـه بـا روح قـانون اساسـي كـشور            ، يكي از آن دسته قوانيني است      ،قانون احوال شخصية اهل تشيع    
 ،ارزش   در حد متاع بي    ،اصلي تشكيل خانواده و قابل تكريم است       زن را كه يكي از محورهاي        ،تناقض داشته 

  .پايين آورده است
 عـلاوه بـر ايـن كـه         ، كه خـشونتهاي مـشروع در قـوانين افغانـستان          ،تدوين اين قانون نشان ميدهد    

 و بـه  ـمشروعيت ايـن خـشونتها    . موضوعي است كه كمتر به آنها پرداخته شده، در حال تقويت نيز هستند
 كـه بـار منفـي و    ، با استفاده از نگاه و برداشت سنتي از اسـلام باعـث شـده   ـة ديني دادن به آن  ويژه صبغ

  .آسيبهاي جدي ناشي از آن كمتر مورد توجه قرار گيرد
 مواد اصـلاح  ا همچنان برخِ  مورد تعديل قرار گرفته؛ ام     ،زاي اين قانون     مواد خشونت  كه برخِ   باوجود اين 

 متن تعديل شدة اين     116به طور مثال مادة     . ه طور عادلانه تضمين نكرده است     شدة آن نيز حقوق زنان را ب      
كـه     به شـرط ايـن     ، به منظور مقاصد مشروع، كار، تحصيل      ،خروج زوجه از منزل   «:  چنين مشعر است   ،قانون

  ». مجاز است،مانع استمتاعات متعارف زوج نباشد
از آن ارائـه ميدهـد و عمـل مـشروع و             كه زوج    ، تعاريفي است  ،مطابق عرف عموم، مشروع و متعارف     

 كـه   يكـه قـانون اساسـي و كنوانـسيونهاي          در حـالي  .  كه موافق نظـر و عقيـدة زوج باشـد          ،متعارف آن است  
 داراي اراده، وجدان و حقوق برابـر دانـسته و بـه             ،افغانستان به آنها پيوسته است، انسانها را اعم از زن و مرد           
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 بـه ايـن     ،يي وجـود دارد      نيز ماده   خورشيدي 1355 مصوب    در قانون مدنيِ   ، اصل فوق   به گرچه مشابه 
  :شرح

  :در حالات ذيل زوجه مستحق نفقه نميگردد« 122مادة 
  ...» غير مقاصد جايز، از مسكن خارج گردد بدون اجازة زوج، يا به، زوجهـ1
در  اين ديگر،  به تصويب رسيده است و        خورشيدي، 1388 در سال    آن يكي،  كه   ،ا نكته در اينجاست   ام 

   .1355سال 
 تـا بتوانـد در راه توسـعه گـام           ،شان دارد    نياز به كار زنان و حضور اجتماعي و سياسي         ،افغانستانِ امروز 

 نقش انكارناپذيري در رشد و توسعة اجتمـاعي، سياسـي و اقتـصادي              ،نيمي از جامعه   به عنوان    ،زنان. بردارد
 جهاني حقوق بشر را پذيرفته و خـود را ملـزم بـه              ةويژه كه افغانستان اعلامي     جامعه ميتوانند داشته باشند؛ به    

  .نگهداشت حقوق مساوي براي همة شهروندان نموده است
ناپـذير از اسـلام و         با برداشت انعطاف   ،اير قوانين نافذه در كشور     برخي از مواد اين قانون و س       ،متأسفانه
  . كه عدالت و مساوات جنسيتي در آنها مراعات نشده است،يي  به گونه، تدوين گرديده اند،تفسير مردانه

ريخ أ به ت  ،)يوناما(گي سازمان ملل متحد        واحد حقوق بشر دفتر نماينده     سوي كه از    ،بر اساس پژوهشي  
  مـيلادي،  2001 تا سال    ، از لحاظ توسعة جنسيتي    ، صورت گرفته است، افغانستان     خورشيدي 1388 اسد   20

 در رديف دوم قرار داشته است، كـه بـا ايـن          ، از آخر  ، در ميان كشورهاي مختلف    ،يعني پس از سقوط طالبان    
ونتها  سـطح خـش    ،قانوني، فضاي جرم و جنايت در حال افزايش بوده و همزمان            وجود جنگهاي مسلحانه، بي   

 بـين   ة كه مانع تثبيت جايگاه افغانـستان در خـانواد         ،متأسفانه همين مسايل است   . نيز، در حال افزايش است    
  .المللي ميگردد

 بـا سـاختار     ،الاجـرا نيـز     برعلاوة قانون احوال شخصية اهل تشيع، برخي از مواد قوانين عـادي و لازم             
  .م است لازييِا فاقد كار،جامعة فعلي افغانستان تناقض داشته

 ـ        ، يك اصل حقوقي است    ،مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي      ا از   كه همواره بايد رعايـت گـردد؛ ام
 تـا كنـون در اولويـت        ، نياز به كارشناسان و حقوقدانان ويـژه، بودجـه و وقـت دارد             ، كه اين موضوع   ،آنجايي
  .هاي دولت قرار نگرفته است برنامه

تضاد با قـانون اساسـي و متفـاوت بـا اهـداف پـيش روي مـردم        اين نكته نبايد سبب شود تا قوانين م 
  . به تصويب برسد،افغانستان

علاوه بر تطابق قانون اساسي با ساير قوانين نافذة كشور، موضوعي كه نياز مبرم بـه تغييـر و تعـديل                     
تان ميتوانـد   ت كنوني جامعة افغانستان است؛ زيرا قـانوني در افغانـس          آ نيازها و اقتضا   ،قوانين را روشن ميسازد   

 اگر جامعه رشدي در طي زمان       :مثالگونة هنگ با سطح نيازهاي جامعه باشد؛ به      اكاركرد داشته باشد، كه هم    
 كه براي رعايـت نظـم و حقـوق          ، طوري انكشاف يافته و نهادينه گرديده است       ،داشته و فرضاً روابط انساني    



گی، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن                                  خشونت خانواده

 

 كه به پانزده    ،يي را    عقد ازدواج صغيره   ،ر مادة هفتاد و يك خود      د ، قانون مدني افغانستان   : مثال گونةبه  
كـه ايـن       در حـالي   ؛ جـواز داده اسـت     ،التصرف و محكمة باصلاحيت     گي رسيده باشد، توسط پدر صحيح     ساله
چون اين ماده چنين نقصي دارد، ازدواجهاي اجباري را . التصرف ارائه نداده است  تعريفي از پدر صحيح،قانون

قانوني مرتكـب  كه عملي غيرِ  خود بگيرد، بدون اين   ه  بخشد؛ زيرا هر پدري ميتواند عنوان فوق را ب        رسميت مي 
  .گي اتفاق افتد بسيار ممكن است خشونت خانواده، با اجراي اين ماده،كه ملاحظه ميگردد طوري. شده باشد

تكميل نمـوده    سالگي را    18 كه سن    ،دختري را ... شخصي كه « قانون جزاء    517 طبق مادة    ،همچنين
 ،چنـان    هـم  ». حسب احوال به حبس قصير محكوم ميگردد       ، به خلاف رضا و رغبت وي به شوهر دهد         ،باشد

  كـه از دو    ، مرتكب به حبس متوسـط     ،اگر جرم مندرج فوق به شكل بددادن باشد       « ه،طبق فقرة دوم اين ماد    
  ». محكوم ميگردد،سال كمتر نباشد

 مجـازاتي  ، سال بـه اجبـار، قـانون    18دادن دختران زير سن       اجازدو   براي به  ،كه ملاحظه ميگردد    طوري
 كـه ازدواج    ،اين درحالي اسـت   .  سال را جرم ندانسته است     18 بددادن دختر زير سن      اپيش بيني ننموده و حت    

 رقم بسيار بـالايي را در داخـل كـشور بـه خـود               ، به ويژه دختركان و بددادن آنان      ،اجباري و ازدواج كودكان   
  .ستاختصاص داده ا
 ، نظر به تغييرات اجتماعي    ، برخي از مواد   ،كه قوانين بايد همزمان با نيازهاي جامعه تغيير كند          از آنجايي 

 نيـاز بـه     ، افزايش روزافزون خشونتها و بـروز موضـوعات جديـد          ،همچنين. نياز به تعديل را ضروري ميسازد     
  .ساختن قوانين تازه دارد

 كه در بطن جامعة     ، اساساً ريشه در تبعيضي دارد     ،افغانستانخشونتهاي نهفته در برخي از متون قانوني        
 كـه قـوانيني     ،شده در جامعه نيز سبب شـده        عرفهاي غيرانساني نهادينه  . افغاني نسبت به جنسيت وجود دارد     

  . كه سبب ستم بر كتلة عظيمي از انسانهاي همين جامعه گردد،تصويب و اجرا گردد

  پرورش و آموزشعامل . 4ـ5
 كه براي تعليم علم و اخلاقيات و تربية عملـي فرزنـدان   ـ پرورش و   آموزشچگونه ميتواند    ،به راستي 
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گي فرهنگ، باورها، ارزشها،    كه در سازنده   ،ترين نهادهاي جامعه است      يكي از اصلي   ،آموزش و پرورش  
 از چنـين    ،هـا    در گذشـته   ،شايد ايـن نهـاد    .  نقش اساسي دارد   ،ولوژي، اخلاق و رفتارهاي اعضاي جامعه     يايد

    چـون خـانواده،   ،هـاي ديگـر جامعـه    به علت دگرگـوني بعـض نهاد  ،ا امروزهاهميتي برخوردار نبوده باشد؛ ام 
 ، خـانواده بيـشتر    ،در گذشـته  .  انتقال يافتـه اسـت     پرورش، و   آموزشبسياري از كاركردهاي آنها هم به نهاد        

.  را هم تا حد زيادي به عهـده داشـت          كودككردن    مسؤول تربيه و حتا تعليم طفل بود و مسؤوليت اجتماعي         
انشها و معارف معمول زمان و همة بايدها و نبايـدها و اخـلاق و                د  بيشترِ ،خانواده و اهل خانه بايد به كودك      

 تقريباً بـه گونـة      ،شدن خود را     اجتماعي كودك،.  ميدادند آموزشرفتار و نيز هنجارها و ارزشهاي اجتماعي را         
 بـا تغييراتـي كـه در سـاختار          ،ا امروزه  ام ؛ مرهون تلاش خانواده و جمع همبازيهاي دور و پيشش بود          ،كامل
 ، لاجـرم  ، خـانواده   و ي و شـغلي آمـده     آموزش ـع و نهادهاي اجتماعيي چون خانواده و كـار و نهادهـاي             اجتما

 انتقال ميدهد و از آن انتظار       پرورش، و   آموزشبسياري از اين الزامات و وظايفش را به نهادي ديگري چون            
 در دوران   ،ها  بچه. بيتش دهند تعليم و تر  :  شان بياموزد  كودك همة اين امور را به       ، پدر و مادر   به جاي دارد تا   

شـان و يـادگيري ارزشـها، باورهـا، رفتارهـا و           كه در حقيقـت زمـان تـشكيل شخـصيت          ،كودكي و نوجواني  
 ،به سر ميبرند و در طـول ايـن مـدت     ) مكتب و مدرسه  (شان است، بيشترين وقت خود را در اين نهاد            اخلاق

  . و يادگيري اندآموزشهميشه مصروف 

 در تشكيل شخـصيت و اخـلاق و رفتـار افـراد و نيـز             پرورش و   آموزشش اصلي   با درك اهميت و نق    
 توجـه   ،شناسان اجتماعي   شناسان و روان    شناسان، روان    كه بسياري از جامعه    ،فرهنگ و ارزشهاي جامعه است    

.  معطوف كردند، و نقش آن در ساختن فرد و جامعهپرورش و آموزشاصلي خود را به تحقيق و تحليل نظام         
 مترادف  ،شدن   با اجتماعي  ، را پرورش و   آموزش اغلب   ،شناسان   كه جامعه  ، به اين دليل است    ،ف توجه اين عط 
 كه از يكـسو بـا ماهيـت انـسان و تكـوين              ، نهاديست اجتماعي  پرورش و   آموزش كه   ،ميتوان گفت . ميدانند

. ارتبـاط اسـت    با هرگونه تحرك و دگرگوني اجتماعي در         ،شخصيت فرد رابطة مستقيم دارد و از سوي ديگر        
 از  ،نـسل بـالغ   .  واردكردن و جادادن فرد در نظام اجتماعي اسـت         پرورش، و   آموزشبه اعتقاد دوركيم، نقش     

 و آمـوزش هدف .  تأثير ميگذارد،گي اجتماعي نيستند بر كساني كه هنوز آمادة زنده    پرورش، و   آموزشطريق  
 كه هم جامعة سياسـي و       ،ودك است  تقويت و رشد حالتهاي جسماني، فكري و اخلاقي خاص در ك           پرورش،

  . از او انتظار دارد،هم محيط خاص كودك
 منبـع اصـلي ترقـي       پـرورش،  و   آموزش كه   ، معتقد بود  ،شناسي امريكا   گذاران جامعه    از بنيان  ،لستروارد

 كه ميتواند تعهد اخلاقـي و رشـد شـناختي را            ،آدمي و عامل عمدة تغيير در اوست و اين تعليم و تربيه است            
  .نيل به جامعة بهتر سبب شودبراي 
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٦٧
 كـه از طريـق آن       ،شناس كاركردگراي امريكايي، صنفِ درس را عاملي ميداند         تالكوت پارسونز، جامعه  

  .گي داشته باشد كه بتواند براي نقشهاي بزرگسالي آماده،يي تربيت ميشود شخصيت افراد به گونه
 در ساختن فـرد و      پرورش و   آموزش نقش    بر ، از دانشمندان علوم اجتماعي و سياست نيز       يتعداد ديگر 

  . اند اند آلتوسر و آنتونيو گرامشي،از آن جمله.  تأكيد كرده اند،ولوژييجامعه و فرهنگ و ايد
دهي شخصيت و فرهنگ نميدانست؛       طرف در شكل     مكتب و مدرسه را عامل خنثي و بي        ،لويي آلتوسر 

بـر اسـاس نظريـة بازتوليـد        . آورد  دولتها به نظـر مـي     ولوژيك  يبلكه آن را عامل بازتوليد فرهنگي و ابزار ايد        
 كه هـم از طريـق برنامـة         ،انتقالي...  انتقال ميراث فرهنگي جامعه است     پرورش، و   آموزشفرهنگي، كاركرد   

 در تغييـر و     پـرورش  و   آمـوزش همين نقـش    . ي و هم از طريق شكل سازمان مدرسه صورت ميگيرد         آموزش
 در مكتـب هـم      ،هرچه كـه در جامعـه اسـت       :  كه بگويد  ،را واداشت  كه كلُمن    ،ساختن فرهنگ اجتماع است   

  . بايد اول در مكتب و مدرسه وارد كنيد،هست و هرچه كه ميخواهيد در جامعه و فرهنگ وارد كنيد
 را در ساختن و تغيير فرهنگ جامعه اصلي و اساسـي            پرورش و   آموزشدر مقابل اين افرادي كه نقش       

 آن را در درجـة دوم اهميـت مينـشانند و نقـش خـانواده را در سـاختن                     كـه  ،ميدانستند، كساني هم هـستند    
 وضـعيت   ، كه درست است حضور در مكتب      ،آنها استدلال ميكنند  .  مهمتر ميدانند  ،شخصيت و باورهاي افراد   

 ، كـودك ،در واقـع . آورد، ولي اثرات قبلي يادگيري در خـانواده را از بـين نميبـرد    وجود مي رواني خاصي را به  
 ،پـس . با پيشرفت در مراحل متوالي مكتب، به عضويت فعالانة خويش در خانواده هم ادامه ميدهـد       همزمان  

  . نه تأثير جاگزيني، داراي تأثير افزايشي و اضافي است،حضور در مكتب
بگذريم از اين كه اين تأثير ميتواند جايگزيني باشد يا افزايشي، آنچه كه هيچ شكي در آن نيست ايـن            

 در ساختن شخصيت و رفتار كودكـان و نوجوانـان و نيـز شـكل دادن بـه               پرورش، و   موزشآ كه   ،نكته است 
حال ميرسيم به بررسي ايـن  .  دارد، نقش مهميارزشها، باورها و هنجارهاي فردي و فرهنگي افراد و اجتماع    

ح  چگونه به جاي صـل     ، در وضعيت موجود   ، و مكاتب و مدارس افغانستان     پرورش و   آموزش هاي كه نظام  ،امر
د و به عنوان يكي از عوامل خشونت اجتماعي         نو مدارا و ديگرپذيري و نرمي، خشونت را ترويج و شايع ميكن           

  . عرض اندام مينمايند،گيو خانواده
 در همـة كـشورهاي      پـرورش  و   آمـوزش  مثل هر نظـام      ، افغانستان هم  پرورش و   آموزشاصولاً نظام   

 ـ؛ در نظر گرفتـه شـده اسـت   ،قي شهروندان كشور  علمي، فرهنگي، رفتاري و اخلا     ة براي تربي  ،جهان ا بـه   ام
علتها و دلايل متعددي نتوانسته اين اهداف را برآورده سازد و گاه حتا در جهت خـلاف آن در حركـت بـوده                 

 كه حدود سه دهه جنگ تحميلي و داخلي را از سر گذرانده و هنـوز   ، انتظار نميرفته در كشوري    ،اصولاً. است
ي و فرهنگي خود را از دسـت داده و هـيچ سـرمايه و               آموزشة زيربناهاي اقتصادي،    هم درگيرش است و هم    

 بتواند به گونـة درسـتي       پرورش و   آموزشسازي اين اركان ندارد،       برنامة عملي و اصولي درستي براي دوباره      
 ، نيست  افغانستان قادر  پرورش و   آموزش نظام   ،به همين علتها، امروزه   . رشد كند و مقاصدش را برآورده سازد      

  دهد و آنها را اخلاقـي و قانونمنـد بـار           آموزش به گونة درست     ، كه جذب خود كرده    ،اطفال و نوجوانان ما را    
  .آورد
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٦٨
 ميتوان مسايل زيـر را بـه        ، ما به آن گرفتار است     پرورش و   آموزش كه نظام    ،با درنظرداشت مشكلاتي  

 بـه ويـژه   رفـع يـا كـاهش خـشونت و           نتوانـد در     پرورش و   آموزش كه باعث شده     ،عنوان بزرگترين موانعي  
 به مانند يـك سـلاح دودمـه         پرورش، و   آموزشاز جايي كه    .  بيان ميداريم  ، كاري بكند  ،گيخشونت خانواده 

 احتمال اين كه در جهت كـاملاً خـلاف          ، نه چيز خنثي، اگر در برآوردن مقاصد اصلي خود موفق نشود           ،است
يعني . ي كشور به آن گرفتار است     آموزش امروزه نظام     كه ،آن در حركت باشد هم بسيار محتمل است، چيزي        

 لاجرم بـه    ،مي در راه كاهش خشونت و فرهنگ خشونت در جامعه و خانواده بردارد            گاوقتي اين نظام نتواند     
  . نه اين كه در اين ميان چيز خنثي باشد،عنوان عامل تقويتي اين خشونت عمل ميكند

نبـودن آن در       كشور و موفـق    پرورش و   آموزشاييهاي نظام   نارس( كه از اين قضيه      ،در بررسي اجماليي  
لي ميتوان مشكلات و ناهنجاريهاي موجود  به گونة كُ،صورت گرفت) گي كاهش خشونت اجتماعي و خانواده  

ي، مـشكلات   آموزش ـمـشكلات نـصاب     :  تقـسيم كـرد    ، در سـه بخـش     ، كشور را  پرورش و   آموزشدر نظام   
  .پرورش و آموزشكم بر ان و مشكلات نظام يا سيستم حاآموزگار
  
 يآموزشنصاب  . 5-4- 1

 عدم وجـود اسـاس و       ،ي افغانستان درگير آن است    آموزش كه نصاب    ،نخستين و مهمترين مشكلي    •
 بـا  ، بايد براي برآوردن مقاصدي كه از آن انتظار ميرود،يآموزشنصاب . ي استپرورشي و  آموزشبنياد علمي   

 از هيچ بنيـة علميـي       ،ي موجود در كشور   آموزشا نصاب    ام ؛ بنا شود  پرورش و   آموزشاستفاده از مباني علمي     
 كه در كتابهاي مكاتب درج      ،بسياري از مسايلي  .  چه در بخش تعليم و چه هم در بخش تربيت          ،رنگ نگرفته 

 اصـلاً بـراي     ،گـي و مـسايل امـروز      گي و عدم ارتبـاط بـا زنـده        گي و يا هم به دليل پيچيده       يا از ساده   ،شده
 نميتـوان   ، هـم  ة درسـتي   انتظار نتيج ـ  ،به همين دليل  .  قابل فهم و يا هضم نيست      ، و دانش آموزان   شاگردان
 .داشت

 كه تـصور    ، قسمي ساخته شده   ،يآموزشنصاب  . ي است آموزش عدم هدفمندي نصاب     ،مشكل دوم  •
ريـزي يـا       نتوانـسته در برنامـه     ، در بخش تربيتي نداشته و اگر هم داشـته         ه ويژه  ب ،ميشود هيچ هدف خاصي   

 كـه ايـن نـصاب نتوانـد         ،ضعف هدفمندي محتوايي باعث شـده     .  آن را برآورده يا عملي سازد      ،اتنظيم كتابه 
 . برآورده كند، كه از آن انتظار ميرود،مقصد يا مقاصد خاصي را

 ـ ،كردن فرهنگ ملـي      در نهادينه  ،ي كشور آموزشمشكل يا ضعف ديگر نصاب       •  ارزشـهاي   ه ويـژه   ب
 بـا  ،ا در بخش فرهنگ ملي خود هم مشكلات زيادي داريم          كه م  ،درست است .  است ،مثبت و مفيد فرهنگي   
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يل و پرداختن به موضوعهاي مختلف اجتماعي،       نگري و بينش و نگرش ساده در بيان مسا          سطحي •
چـون ايـن    . ي را قـرين صـفر كـرده اسـت         آموزش كه كارآمدي نصاب     ، مشكل ديگريست  ،اخلاقي و تربيتي  

شناسي يا متـدولوژي علمـي اسـتفاده صـورت نگرفتـه و                بر اساس درست علمي بنا نشده و از روش         ،نصاب
 كه هيچ توانـايي     ،گري بسيار ناكارآمدي دچار شده    ن   به يك سطحي   ،هدفمندي روشن و آشكاري هم نداشته     

 .در بيان و برآوردن مقاصد علمي و تربيتي نميتواند داشته باشد

ي آموزش ـ در ارتبـاط بـه خـشونت و افـزايش آن از طريـق نـصاب            ه ويژه  ب ، قابل تأمل  نكتة ديگرِ  •
 هـم   ،وجود فارسـي دري   زبان م .  كه در كتابهاي درسي ديده ميشود      ،مكاتب، زبان خشن و پرخاشگرانه است     

 رنـگِ خـشن و      ، بيـشتر  ،به دليل گذشتة پر از خشونت و هم به علت چند دهه جنگ و نابـسامانيهاي اخيـر                 
 فرهنـگ خـشونت را در       ،يـي    كه به گونـه    ،هايي  پرخاشگرانه دارد و مملو است از اصطلاحها، تعبيرها و كلمه         

 ناآگـاه از تـأثير      ،ي و كتابهـاي درسـي مـا       آموزش ـب  ا نـصا   ام ؛تر ميكند   تر و نهادينه    ذهن فرد و جامعه رنگين    
ها و اصطلاحها را به كار برده و در راه تحكيم بيشتر خشونت، نه كاهش آن، قدم                   جادويي زبان، همين كلمه   

 .برداشته است

 خشونت جنسيتي، نقش و تـأثيري داشـته         ه ويژه  كه ميتواند در افزايش خشونت، ب      ،مسألة ديگري  •
.  كه در كتابهاي مكتب تجلي يافتـه اسـت         ،و جايگاه هركدام در نظام اجتماعي است       تصوير زن و مرد      ،باشد

 ـ با الگوگيري آنچه در جامعه مروج و موجود است، كشور و آموزشينصاب تعليمي  گيها  و نه بايدها و بايسته 
 در اين .ده است  جايگاه زن و مرد يا دختر و پسر را به گونة متفاوت و نابرابر ترسيم كر                ، در كتابهاي مكاتب   ـ

 بيشتر در مقام زنِ خانه و مادر اطفـال و مـسؤول             ،رنگي دارند و اگر هستند       حضور كم  ، زنها و دخترها   كتابها،
  كـه ،تـصويرهايي .  اهميت و نقش دارند، در مقام دوم،ها و انجام كارهاي خانه و در يك تعبير     نگهداري بچه 
بودن را     معناي زن  كودكان، در ذهنيت    ، جامعه داده ميشود    از زن و كار و جايگاهش در خانه و         در اين كتابها،  

 قابـل قبـول نيـست و ميتوانـد در     ، اين امـر هـم  . كه امروز در جامعة ما مروج است،به قسمي تصوير ميكند   
 . تأثير زيادي داشته باشد، در چوكات خانوادهه ويژه ب،كردن نابرابري جنسيتي و خشونت جنسيتي نهادينه

 پيروي و غيرانتزاعي تربيتي      درخور جود اساسات و الگوهاي درست، قابل فهم و        عدم و  ،نكتة ديگر  •
 در كتابهـاي اخـلاق و تربيـه،         ،در بخش مسايل تربيتي و اخلاقـي      . ي است آموزش در نصاب    ،براي شاگردان 
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يـا   به گونـة آگاهانـه و        ، پرداختن به خشونت   ، كه ميتواند باعث افزايش خشونت شود      ،نكتة آخري  •
 نظري هـم بـه      ، كه به مسايل اجتماعي، تربيتي و اخلاقي پرداخته شده         ،در جاهاي مختلفي  .  است ،ناآگاهانه

 كـه بـه عمـد خواسـته صـلح دوسـتي و مـدارا و                 ،حتا در مواردي  . گونة پوشيده و ناآگاهانه بر خشونت است      
ايـن  . ح و دوسـتي ميرسـد   از خشونت و يا پرخاشگريي شروع ميكند و به صل          ،پرهيزي را توصيه كند     خشونت

 ، كه اصلاً به دل نمينشيند و بـرعكس      ،نگرانه صورت گرفته     به گونة خيلي ساده    ،پل زدن از خشونت به صلح     
 كه در   ،ها و مسايلي هم     موضوع.  برسد ،كه كتاب ميخواسته    يي غير از آن      به نتيجه  ، خواننده ،شايد در مواردي  

لـي  ربـط و گسـسته از منظومـة كُ           چنان بـي   ،اشگري آمده  براي كاهش خشونت و پرخ     ، كتابها ي از اخير بعض 
 كه اصلاً تأثيري در كاهش خشونت يا انتقال از خشونت بـه             ،يي و نادرست جا گرفته      كتاب و به گونة كليشه    

 .آيد  به نظر مي،ل منظومة حاكم بر كتاب و نظامربط با كُ چون تصنعي، زوركي و بي. مدارا ندارد

  يا آموزگارمعلم . 5-4- 2

 به آن گرفتـار     ، افغانســـــــتان پرورش و   آموزش كه نظام    ، شايد بزرگترين مشكلي   ،هاز يك نگا   •
 اولـين   ،معلـم .  ضعف نيروي انساني اين نظـام اسـت        ،است و باعث شده نتواند كارآمدي درستي داشته باشد        

نـه    و ي ميتواند كاري از پيش ببرد     آموزش نه نصاب    ، كه بدون آن   ، است پرورش و   آموزشركن اساسي نظام    
 و  پـرورش  و   آمـوزش رفـتن زيربناهـاي       به علـت سـه دهـه جنـگ و ازبـين            .پرورش و   آموزشهم سيستم   

 از ،بـسياري از مكاتـب  .  صـورت نگرفـت   پرورش و   آموزشان براي   پرورش آموزگار تحصيلات عالي كشور،    
ييني  از سـطح سـواد و تحـصيل بـسيار پـا            ،ان موجود هم  آموزگار كافي محروم اند و       و آموزگار  داشتن معلم 

پايين بـودن سـطح     . يي درستي براي تدريس و ارتباط با شاگردان داشته اند           برخوردار اند و كمتر تعليم حرفه     
 ، كه بيشترشان نتوانند به گونة درسـت       ،يي باعث شده    ان و نداشتن تعليمهاي حرفه    آموزگارعلمي و تحصيلي    

ضـعف معلمـان   . وجود بياورنده يرگذاري ب شاگردي درست و تأثـبا شاگردان ارتباط قايم كنند و رابطة معلم  
 تأثيرات  ،وجودآوردن فضاي سالم در صنف و مكتب، طبعاً       ه  رل صنف و ب   در تدريس و تربيت شاگردان و كنتُ      

 به جز   ، از چنين محيط نابسامان و گاه ناسالم       ،چون آنها . منفي خود را در امر تربيه و رفتار شاگردان ميگذارد         
 .آموزند يز ديگري نمي چ،از رفتارهاي خشن و منفي
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 و  دانش آموزان  در تربية    ، تنبيه بدني و فيزيكي آنها     ويژه  به ،اندانش آموز روش نادرست برخورد با      •
 در  كودكـان، رفتار بد و پرخاشگرانه و تنبيه بدني        .  دارد ، تأثير نهايت منفي   بردن به آن    تعليم خشونت و دست   

 بزرگترين عامـل آمـوزش و افـزايش         ،اين خود . سل ميشوند به آن متو  ،   بسيار مكاتب ما وجود دارد و معلمانِ     
يي ميشود و در آينده راهي براي رهـايي            از يك طرف عقده    كودك،چون  . خشونت در جامعه و خانواده است     

 امـر  ،زدن بـه خـشونت    كه دست،آموزد  ديگر ميسويعمال خشونت بر ديگري ميجويد و از ها با اِ اين عقده 
 .اند شخص را به هدف آن نزديك كندمجاز و معمول است و ميتو

 پرورش و آموزشنظام . 4ـ5ـ3

گي علمي و اخلاقـي و       كه با وجود اهميت آن در سازنده       ،ي ما اين است   آموزشاولين مشكل نظام     •
 كه براي رسيدن به اين مقصد تعيين        ، برنامه و هدف روشن و درستي      ،رفتاري فرداي اطفال و جوانان كشور     

 ناشـي از    ، به نظر ميرسد    ما يآموزش كه در نصاب     ،هدفمندي و روشن نبودن مقاصد    ضعف  . شده باشد، ندارد  
 ، داراي اهداف و مقاصد روشـن و مـشخص ميبـود           ،اگر سيستم و نظام   . ل سيستم است  همين ناهدفمندي كُ  

 وارد عمـل  ،شـدن آن   بـراي بـرآورده  ، بايد در كنار همپرورش، و   آموزشي و همة اركان ديگر      آموزشنصاب  
 . باز نموده استپرورش، و آموزش سيستم  اين در، راه را براي ورود نابسامانيها ديگر، اين نقيصه.ميشدند

در .  نقيصة ديگر اين سيستم اسـت      ، يا ارتباط بسيار ضعيف مكاتب با اولياي شاگردان        ،عدم ارتباط  •
و رفـع نابـسامانيهاي     نظام امروزة حاكم بر مكاتب ما، برنامة خاصي براي ارتباط متقابل با والدين شـاگردان                

 كه نه مكتـب از احـوال و         ،اين عدم ارتباط باعث ميشود    .  وجود ندارد  ،فردي و جمعي شاگردان از اين طريق      
ها از آنچه در مكاتب و        اوضاع شاگردان خود در بيرون مكتب و يا خانه اطلاعي داشته باشد و نه هم خانواده               

 كه اطفال يا شاگردان در ،خبري هردو طرف از محيطي بياين . شان ميگذرد محيط تعليمي و تربيتي فرزندان
هـا و نيازمنـديهاي رفتـاري و      تـأثير منفـي در شـناخت بچـه    ،آموزنـد  آن بزرگ ميشوند و علم و تربيت مـي   

 چيـز حتمـي و ضـروري        ، نابساماني و ناهنجاري در جريان تعليم و تربيت آنهـا          ،شان دارد و در نتيجه      تربيتي
                      . است
ايـن مـشكلات    .  بدانها مواجـه و گرفتـار اسـت        ، ما پرورش و   آموزش كه نظام    ،ا بخشي از مشكلاتي اند    اينه

 پرورش دانش آمـوزان    و   آموزش كه كارآيي اين نظام به حداقل برسد و نتواند كار موفقي در امر               ،باعث شده 
 و  آمـوزش اي خـالي     تأثيرات منفي خود را به جاي خواهد گذاشـت و ج ـ           ،عدم موفقيت اين نظام   . انجام دهد 
 كه امروزه مكاتب    ،به همين دليل است   .  بدآموزي و رفتارهاي بد و نابهنجار خواهد گرفت        ، درست را  پرورش
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  عامل رواني. 4ـ6
 يكي از مظـاهر بـارز و شـناخته شـدة خـشونت بـه شـمار ميـرود و در جامعـة             ،ضرب و شتم فيزيكي   

 ،كـه خـشونت      در حـالي   ؛را به ذهن متبادر ميسازد    ) فيزيكي و جسماني  ( بار معنايي    ، كلمة خشونت  ،افغانستان
 يكـي ازدردنـاكترين انـواع       ، خشونتهاي رواني  ،تري است و علاوه بر خشونتهاي فيزيكي      داراي ابعاد گسترده  

  .خشونت به شمار ميرود
ترين نوع خشونتها در سطح جامعه مطـرح اسـت و يكـي از      به عنوان شايع ، خشونتهاي رواني  ،در واقع 
 كه خـشونت    ،ت بايد به اين پرسش پاسخ داد      نخس.  به فرد آسيب ميرساند    ، جدي گونة كه به    ،راههايي است 
  رواني چيست؟

خـشونت  :  اين تعريـف اسـت     ،گي ماهيت خشونت رواني را بيان ميدارد         كه به ساده   ،يكي از تعريفهايي  
ايـن نـوع   .  كه سلامت روحي و رواني فرد را با خطر مواجـه سـازد  ، هر نوع رفتار و گفتار خشني است ،رواني

 به آبرو، حيثيت، شرافت و عزت نفس ، تأثير قرار دادهزيررا از لحاظ روحي و رواني  قربانيان ، بيشتر ،خشونتها
رفـتن اعتمـاد بـه         كه منجر به احساس حقارت و يا نفرت، ترس، ازبـين           ، آسيب و خدشه وارد ميكند     ،شخص

 زيـر  حركتهـاي   ،در اين نوع برخوردها   . شان ميگردد   كردن قربانيان از منافع     نفس، فشارهاي عصبي و محروم    
دادنهـاي    ها، دشـنام    مورد، تحقيرها، توهينها، ناسزاگويي     تمسخرهاي زننده، انتقادات بي   : ميتوانند شامل باشند  

ركيك، تهديد به قتل، تهديد به تجاوز، تهديد به طلاق، تهديد به اختطاف، تهديد به ازدواج بعـدي، اعمـال                    
 به عنوان زجـر و      ،، سرزنش كردن و امثال آن     آلود، فريادكشيدن   كردن با ديگران، نگاه خشم      حسادت، مقايسه 

 ايـن نـوع     ،همچنـين .  تأثير قراردادن و شكستن غرور و عزت نفس جانـب مقابـل            زيردادن رواني و      شكنجه
آميز  احترامي، رفتارِ آمرانه و تحكم درپي، داد و فرياد و بداخلاقي، بي     گيريهاي پي    مواردي چون بهانه   ،خشونت

  .نكردن را نيز شامل ميشود قهر و صحبتدرپي،  و دستوردادنهاي پي
آميز باشد و ضربة روحي و رواني  به فرد             كه كلام ميتواند خشونت    ،آنچه در بالا گفته شد نشان ميدهد      

  سكوت، خـود ميتوانـد موجـب ايجـاد خـشونت            چنانچه   ؛ ابعاد ديگري نيز دارد    ،ا خشونت رواني  وارد سازد؛ ام
 مفهـوم خـشونت را افـاده ميكنـد و     ، كه سكوت نيز ماننـد كـلام    ،دهگردد؛ زيرا روان انسان طوري تنظيم ش      

  .ميتواند آسيبزا باشد
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 لفظي مداوم، اذيـت و آزار،       ة شامل سوءاستفاد  ، خشونت رواني يا روحي را     ،سازمان جهاني بهداشت نيز   

  .تهديد، محروميت فيزيكي، مالكيت و منابع شخصي دانسته است
 كه ، ولي واضح است؛افتد  عليه زنان اتفاق مي،اين نوع خشونتها كه بيشتر ،تعاريف فوق روشن ميسازد   

البته ازبين ايـن  . خشونت رواني ممكن است عليه ديگر اعضاي خانواده مانند مردان و كودكان نيز اتفاق افتد 
  . بعد از زنان، بيشتر كودكان از ناحية خشونتهاي رواني صدمه ميبينند،دوگروه

 توسط مجمع  ميلادي،1993 كه در سال ،ون رفع تبعيض عليه زنان نيز كه كنوانسي،لازم به ذكر است
 كه خشونت ،عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است، در ارتباط به خشونت تصريح به عمل آورده

  .مواردي از اين قبيل است  شامل انواعي چون فيزيكي، اقتصادي، رواني و،گيخانواده
و خشونت  ) زدن( كه يكي از عوارض منفي خشونتهاي فيزيكي         ،يگردداز تعاريف فوق چنين استنباط م     

 در عـين    ـ ـ) اش  محروم كردن فـرد از دسترسـي بـه ملكيـت شخـصي            (و خشونت اقتصادي    ) ناسزا(كلامي  
 ـكه به عنوان خشونتهاي فيزيكي، اقتصادي و كلامي تعريف ميـشوند  حالي  صـدمه واردسـاختن روانـي بـه      

  .اندازد  سلامت عقل و تعادل عاطفي را به خطر مي، تندرستي،ني زيرا خشونت روا؛قرباني است
گيهـا، عـدم كفايـت زن در        رفتن اعتماد به نفس، انـواع افـسرده         گي ادراكي، ازبين  همچنين ازكارافتاده 
آميز   طلبي در محيط كار، گريز از مشاركت در امور اجتماعي، بازسازي رفتار خشونت              مديريت خانه، تقليل جاه   

 الكـل و مـواد مخـدر،        ،بـردن بـه داروهـاي روانگـردان         ، عدم موفقيت در تحصيل كودكان، پنـاه       در كودكان 
زدن بـه خودكـشي و    رفـتن اسـتعدادهاي بـالقوة زن، دسـت         بردن به قمـار، رمـالي و فـالگيري، ازدسـت            پناه

  . عواقب خشونتهاي رواني پنداشته شده استة از جمل،دادن اعتبار اجتماعي ازدست
 كـه   ، زنان نسبت به مردان ايـن اسـت         از يي برخي ا كه دليل ضعف در كار     ، ميسازد مسايل فوق روشن  

 كه خودباوري را در آنها به شدت سـركوب  ،زنان اغلب در معرض خشونتهاي رواني بسيار شديدي قرار دارند 
  .ميسازد

 و  كرده و روشنگر در آن حضور دارند، هنگامي كه زنـان             كه زنان و مردان تحصيل     ،در بيشتر مجالسي  
         مديريت و يـا     ةزمين طور مثال در    ستهاي دولتي يا به   مردان با هم مقايسه ميشوند، توانايي مردان در گرفتن پ 

 كه عدم انتصاب و يا انتخاب زنـان         ، به رخ زنان كشيده ميشود و چنين پنداشته ميشود         ،رهبري در ساحة كار   
كه اين پندار نادرسـت اسـت و          دارد؛ در حالي   ريشه در تفاوتهاي بيولوژيكي آنها       ،هاي فوق در برخي از زمينه   
 كه يك كودك دختر     ، ساختار اجتماع به زنان تحميل كرده است؛ زيرا فضايي         ،ها   زمينه ي از ناتواني را در برخ   

ممكـن اسـت    .  كاملاً متفاوت اسـت    ، با محيطي كه يك نوزاد پسر در آن پروريده ميشود          ،در آن رشد ميكند   
ا از نظر روانـي، كلامـي،   اك و ساير امكانات و شرايط فيزيكي مشابه باشند؛ ام خورا از نظر مكان و حت ،هردو

 كـاملاً فـضايي نـابرابر و        ، صورت ميگيـرد   ، با جنس دختر    خانواده و اجتماع   سوي كه از    ،عاطفي و برخوردي  
  .آميز است تبعيض

 و تبعـيض را   محروميـت ، از همين دوران كـودكي     ،ها دختربچه ،تر  كودكان دختر و يا به عبارت درست      
 كه ي، ناسزاهاياحت.  به آن اضافه ميشود، خانواده و اجتماعسوي تحميل عقيده از     ،در نوجواني . تجربه ميكنند 
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  را شغلي، كه زن از روي ناچاري و فقر اقتصادي و يا از روي آگاهي و توانايي،به همين گونه، هنگامي 
  . افزونتر ميگردد، فشار روانيين، ااختيار ميكند
 ، كـه مـردان    ، منزلت بيشتري قايل است و توانسته ايـن فكـر را تلقـين كنـد               ، كه به مردان   ،يي  جامعه

 طبيعـي   ،وجود آيد    محدوديت قايل شوند، تا مبادا فساد به       ،پذيرتر اند و زنان بايد در رفتار و گفتار خود           تحرك
 زيرا زنان پيوسته و در      ؛ مورد مواخذه قرار ميگيرد    ،ه شده و در اخير     كه زن در اين تعبير، محرك پنداشت       ،است

ال قـرار   ؤ او را مـدام در معـرض س ـ        ،گروه خانواده و گروههاي ديگر اجتماعي     . برابر همه بايد پاسخگو باشند    
 كجـا ميتوانـد خـلاق و        ،ال قرار نگيـرد   ؤ تا در معرض اتهام و س      ، كه همواره بايد مواظب باشد     ،زني. ميدهند

  دباور باشد؟خو
اسلامي و محـدود بـه چهـار        اغلب زنان را مقيد به پوشش اجباري و غيرِ         ،فرهنگ مردانه در افغانستان   

 اغلـب بـه     ، همين فرهنـگ   ،ا در عين حال   د؛ ام ن مورد تجاوز قرار نگير    ، تا از نظر جسماني    ،ديوار خانه ميسازد  
شـان تعـرض ميكنـد و         ا گفتار و ديـدگاه     ب ،به حريم شخصي زنان در جامعه     . روح و روان زنان تعرض ميكند     

  .وجدان زنان را مورد سوءظن قرار ميدهد
 بـراي  ،تمـامي اينهـا  . كار ميروده  عليه زن ب،ها در درون خانواده و بيرون از آن      اغلب ناسزاها و هتاكي   

 كـه تفكـر   ،زنان، سخت آزاردهنده و دردناك است و روح و روان آنان را مخدوش ميـسازد و باعـث ميـشود           
  .شان شكل بگيرد  در ذهن،بودن نفيي در مورد زنم

 ـ تأثير منفي    ،تبعيض جنسيتي و خشونتهاي ناشي از جنسيت و از جمله خشونتهاي رواني            نـشهاي  ر كُ ب
 براي تثبيت قدرت مردانه     ، مردان  اغلبِ ،وشوهري هم   گي زن در درون خانواده و در زنده     . زنان به جا ميگذارد   

 كـه روح و روان زنـان را   ، از خشونتهاي كلامي و يا گفتاري كار ميگيرند        ،نوادهو يا براي برقراري نظم در خا      
  . كه زنان دچار اضطراب، هراس و ترسهاي بيمارگونه شوند،اين امر باعث ميشود. به شدت متأثر ميسازد

 نقش عمده و انكارناپـذيري در اقـدام         ،خشونتهاي رواني و تحقير و توهين شخصيت و كرامت انساني         
كردن، تفاوتهاي طبيعي زن نسبت به مرد را به           كشي و خودسوزي زنان دارد؛ زيرا ناسزاگويي، كوچك       به خود 

 تحقيـر جنـسيتي زن، عـاملي اسـت          ، او كشيدن، براي مرد آنان را توانايي فرض كردن و در يك كـلام              رخِ
 عامل تخريـب  ،دستاينها و مسايلي از اين .  كه به مراتب دردناكتر از ضرب و شتم فيزيكي است    ،آزاردهنده

.  كه دست به خودكشي ميزند، زير فشار چنين وضعيتي است، در نتيجه،شخصيت، روان و عاطفة زن گرديده
 قربـاني   خـودِ رفتنِ  بيشتر براي فرد قرباني ملموس و قابل درك است، سبب ازبين     ،از آنجايي كه اين مسايل    
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بازار و هـر جـاي        كه در خانواده، در مكتب و در       ،ها و  گروههاي اجتماعي اند       بخش از دسته   آن   ،زنان
 ،جـنس زن  .  فشار خشونتهاي رواني قـرار دارنـد       زير ، در سطح خصوصي و عمومي     ،تر  ليديگر و به عبارت كُ    

 همـواره در  ـ  كودك باشد، جوان باشد يا پيرـكه در چه سن و سالي قرار داشته باشد   بدون درنظرداشت اين
اين .  مورد تحقير و توهين و اشكال ديگري از خشونتهاي رواني قراردارد           ،جوامع مردسالاري نظير افغانستان   

 كه به شدت در جوامع   ،انگاشتن جنس زن نسبت به مرد است         بيشتر به خاطر حقيرپنداشتن و ثانوي      ،وضعيت
  .سنتي رواج دارد

المثلها و  د تحقير جنسيت زن ساخته ميشود و همچنين ضرب     كه در مور   ،ها و طنزهايي    فكاهيها، لطيفه 
 پيوسته تكرار ميـشود     ، در جامعة بسته و سنتي ما      ، كه ضعف زنان را به نمايش ميگذارد       ،شعرها و داستانهايي  

بيني نموده، موجب ميگردد تا همواره چشم بر دهان مـردا             و روان زنان را زخمي ميسازد، آنها را دچار خودكم         
 خودباوري و اعتماد بـه      ، زيرا لازمة عملكرد مثبت    ؛ قاطعيت و ابتكاري نشان ندهند     ، اراده ، از خود  ن دوخته و  
مـسايل فـوق نـشان      .  در نفس خفه كنـد     ، كه اين عوامل ميكوشد اين وضعيت را در وجود زنان          ،نفس است 

كـه اگـر بررسـي       ، خشونتهاي روانـي اسـت     ،ترين خشونتها عليه زنان در افغانستان        كه يكي از شايع    ،ميدهد
 ريشة اغلب خودسوزيها و خودكشيها در اِعمال همين نـوع خـشونتها بـر               ،درست و كارشناسانه صورت گيرد    

خـشونتهاي  .  بيشتر از خشونتهاي فيزيكي، خشونتهاي رواني شـيوع دارد  ،ها زيرا در خانواده   .زنان نهفته است  
 كـه زنـان در خـانواده و         ،وضوع روزمره است   م ،ا خشونتهاي رواني   ام ؛ ممكن است گاهي اتفاق افتد     ،فيزيكي
  . با آن مواجه اند، هميشه، مستقيم يا غيرمستقيم،اجتماع

 خشونتهاي رواني در    علتهاي از   ، عوامل ديگر   از عرف و آداب، قانون، برداشتهاي ديني، فقر و بسياري        
  .آيند  تقويت كنندة آن به حساب مياخانواده و حت

گيهاي فيودالي، چندهمسري، كنيزداري و      حاكميتهاي سلطنتي، زنده   ،نريخ چندصد سالة افغانستا   أدر ت 
 ، حقيرشـماري زنـان    گيـري عـرفِ      در شكل  ،ويژه حرمسراهاي مربوط به خوشگذارانيهاي خاندان سلطنتي        به

 كه ذهن، زبان و نگاه جامعه را به شـدت عليـه زن شـورانده                ،عرفي.  عميقي به جا گذاشته است     يتأثير منفي 
 از ، به عنوان طعمة جنسي نگاه ميشود و هيچ زني، كه به زنان در اجتماع   ، است  ع مشمئزكننده اين وض . است

هايي از قبيـل آبـروداري،        بهانه. نگاه و لفظ تحقيرآميز و معنادار مردان در بيشتر كوچه و بازار در امان نيست              
 كـه   ،ا زنان نتوانند و يا نخواهنـد       باعث ميگردد ت   ، كه از دخترِ خوب و زنِ خوب ارائه ميشود         ،حيا و معيارهايي  

  نـه بـه فـرد      ، شرمـساري را برايـشان بـه دنبـال دارد          ،عدالتي بشورند؛ زيرا اعتراض زنان      عليه يك چنين بي   
  . زنان را تا مرز جنون ميكشاند،خشونتهاي رواني در افغانستان. آزاررسان
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٧٦
، كـساني   و دعاخوان برده ميشوند   به نزد شيخ    ... زده و    كه به عنوان مرضي، جن     ، زنان و دختراني   اغلبِ

 از  ، كه از نظر جسمي سالم اند      ، باوجودي اند، كه مورد خشونتهاي رواني پي در پي و متداوم قرار گرفته اند و             
  .ندميباشنظر رواني نامتوازن و نامتعادل 

 ن آ  از ، عوارض ديگري را نيز براي فرد بـه دنبـال دارد           ، خشونت رواني  ،علاوه بر مسايلي كه گفته شد     
 كه علت آن به تبعيـضهاي  ،شده در بين زنان  به عنوان شايعترين بيماري شناخته      است، كه  گي افسرده ،جمله

  .جنسيتي و خشونتهاي رواني و جنسيتي برميگردد
خودسـوزي در   .  بهـاي ديگـر خـشونتهاي روانـي اسـت          ، خودكـشي  ، كه قبلاً نيز گفته شد     ،طور  همان
 ميتواند نتيجة همـين خـشونتهاي روانـي،     ،ن دردناكترين نوع خودكشي    به عنوا  ، به ويژه در هرات    ،افغانستان

گي و اقدام بـه     باشد؛ زيرا پيوند نزديك خشونت رواني و ابتلا به افسرده         ... پريشي و   گي، روان ابتلا به افسرده  
 . امري است روشن و آشكار،خودكشي
  
 گي عوامل اقتصادي خشونت خانواده. 4ـ7

 مورد بحث محققان    ،هاي مختلف گونه   به   ، كه از ديرزمان   ،وعاتي است  يكي از موض   ،مسايل اقتصادي 
اش با     در اطراف اين موضوع اظهار نظرهاي گوناگوني به عمل آمده و رابطه            ،بارها. و پژوهشگران بوده است   

 كمتر ،شايد.  مورد بررسي قرار گرفته و تأييد شده است، به صورت عموم و خشونت به گونة خاص،بزهكاري
 و كمتر دانـشمند و       باشد يي نداشته    كه نسبت به اين امر اشاره      ،و كتابي با موضوع خشونت يافته شود      نوشته  

شناسان و    روان.  كه وضعيت اقتصادي را در افزايش يا كاهش ميزان خشونت دخيل نداند            ،محققي يافته شود  
 ـزيكي، جنـسي و روانـي   اعم از خشونت فـآميز    كه هرنوع رفتار خشونت،شناسان بر اين باور اند جامعه  بـه   

، ارتبـاط وثيـق و      كـه جامعـه از آن برخـوردار اسـت          ،منظومة قانوني، فكري، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي      
 كه روند توسعه و پيـشرفت تمـدني   ،زا اين است  و يكي از پيامدهاي مهم اين منظومة خشونت        محكمي دارد 

عه فقيرتر باشد و هرچه منظومة قانوني، فكـري،          كه هرچه جام   ،در اين شكي نيست   . جامعه را متوقف ميكند   
تر  هاي خشونت و پرخاشگري در آن جامعه عميق تر باشد، ريشه مانده فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن عقب   

 كه عناصر بنيادين يك روان سالم و عاري از ، ياراي آن را ندارند، در ساية فقر و تنگدستي جوامع، است؛ زيرا 
 كه بـه اصـل حاكميـت قـانون و اصـول برابـري و                ،د خويش ارمغان كنند؛ روان سالمي     اختلال را براي افرا   

آميـز و خـشونت        كـه ميبينـيم رفتارهـاي خـشونت        ،روي همـين ملحـوظ اسـت      . مردمسالاري باورمند باشد  
يكـي از   . تـر و رايجتـر اسـت         شايع ،وكوب زن و فرزند در مجتمعات فقير و تهيدست           از قبيل لت   ،گي  خانواده
. گى اسـت   يكى از عوامل مهم و اساسى خشونت خانواده        ،فقر«:  چنين مينگارد  ، در اين خصوص   ،اننويسندگ

. گى است هاى زنده   نتيجة ناتوانى سرپرست خانوار از تأمين هزينه       ، خشونت مالى  ويژه  به ،بسيارى از خشونتها  
گـى  كه از اين سـرافكنده     ،گى سرپرست خانوار در برابر خانواده و مشكلات روحى و روانى بسيارى           سرافكنده

 ، به خـشونت ميپـردازد و بـا خـشونت          ، كه سرپرست خانوار   ،يى شدت پيدا ميكند    سر باز ميكند، گاه به اندازه     
 به شدت قربـانى خـشونت پـدر يـا          ، به اندك بهانه   ، اعضاى خانواده  ،بر اين اساس  . خويش را تسكين ميدهد   
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  :افزايد او در ادامه مي
 ـ   لازم و ملزوم ي    ،گىهرچند فقر و خشونت خانواده    « وقتـى عـرب     ،ا پـيش از اسـلام     كديگر نيستند، ام 
 كه توان كـار و  ، به خشونت پناه ميبرد و فرزندانى را، خويش را ناتوان از تأمين مخارج خانواده ميديد    ،جاهلى

 سـورة   31 در آيـة     ،قرآن كريم در ايـن مـورد      » . ميكشت و يا ايشان را به ديگران ميفروخت        ،كسب نداشتند 
و لا تقَتْلُوا اوَلادكُم خَشيْه امِلاق نَحنُ نَرْزقهُم و اِيـاكُم إنَِّ قـَتلْهَم كـانَ                «: ح ميدارد  چنين تصري  ،اسرائيل  بني

ما آنها و شما را روزى ميدهيم؛ مـسلماً كـشتن آنهـا گنـاه           ! و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد      » «خطِأًْ كبَيِراً 
  ».بزرگى است

 كـه بـه     ، سورة نحـل   58رگ و برجستة مسلمان، در تفسير آية        امام فخرالدين رازي، متكلم و مفسر بز      
  :گوركردن دختران در جامعة عرب جاهلي اشاره دارد، چنين بيان ميدارد مسأله زنده به

 گـودالي حفـر ميكردنـد و دختـر را در آن             ،برخـي از عربهـا    . روش عرب در دختركشي متفاوت بـود      «
 دختر را ،يي ديگر عده. ش را از فراز قلة كوه پرت مينمودند    دختر خوي  ،مينهادند تا جان ميسپرد؛ شماري ديگر     

 ايـن عمـل را بـه    ، گاهي غيرت و ننگ بود و گاه ديگر     ،انگيزة اين كار عربها   . غرق مينمودند يا سر ميبريدند    
  ».خاطر ترس از فقر و تهيدستي و گريز از تأمين نفقه انجام ميدادند

 يكـي از عوامـل عمـدة خـشونت را شـرايط             ،جام داده انـد    با مطالعاتي كه ان    ،شناسان  شماري از جامعه  
  :شناسان در اين مورد چنين اظهار ميدارد يكي از جامعه. اقتصادي دانسته اند

واقعيـت آن  .  كه خود از بدبختي و فقر ناشي ميشود ، تربيت بد است   ،يكي از عوامل آفرينندة خشونت    «
- كه در محيط خـانواده     ،نظميها و آشفتگيهايي     خطاها، بي   نابسامانيها، نابهنجاريها، اشتباهها و    ة كه كلي  ،است

  ».گي وجود دارد، داراي ريشة مادي و مربوط به شرايط اقتصادي اجتماع زمان است
 فقـط باعـث بـالارفتن آمـار       ، كه بحـران اقتـصادي     ، درخور يادآوري است   ،الذكر  با توجه به نكات فوق    

اين امر مختص بـه افغانـستان و        . گي نيز ميگردد    نوادهبيكاري نميشود، بلكه موجب افزايش بروز خشونت خا       
 درصد پناهگاههـاي  75. جوامع فقير نيست و كشورهاي پيشرفته هم ميتوانند گواه روشني براين مدعا باشند        

 و پديداري بحران اقتصادي، تعداد زنـان مـورد          2008 كه از سپتامبر     ،زنان در ايالات متحده گزارش ميدهند     
يكـي از نهادهـاي     .  اين روند را به مسايل مالي نـسبت ميدهنـد          ، درصد از آنان   73ه و    افزايش يافت  ،خشونت

خـط  .  گزارشي منتشر كرد   ،2009 پناهگاه در سراسر آمريكا، در ماه اپريل         600مشاوره و معلومات، با بررسي      
 يلادي، م ـ2008گي در سه ماه سوم سـال        درصدي خشونت خانواده   21 از افزايش    ،مشاورة تلفني اين پايگاه   

يـي را      مصاحبه ،گانكننده   نفر از تلفن   7678 با   ،جهت بررسي علل افزايش خشونت، اين بنياد      . خبر داده است  
 ،» وضعيت مالي شما تغييري كرده اسـت؟       ،آيا در سال گذشته   «:  شامل دو سؤال بود    ،اين مصاحبه . انجام داد 
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 ،كنندگان تلفني افزايش مراجعه«:  واقع در آمريكا، ميگويد»گي ائتلاف ملي ضد خشونت خانواده    «مدير  
 بـا   ،گـي   است كه خـشونت خـانواده     مهمترين جنبه، آن    .  با بحران اقتصادي ارتباط دارد     ،هاي مختلف   از جنبه 

 بر تعـداد  ، كه در شش ماه گذشته،جايي از آن. ساعاتي كه افراد خانواده با هم ميگذرانند، ارتباط مستقيم دارد       
زا در   عوامل تـنش   ة از جمل  ، هميشه ،پول.  اوقات بيشتري را با هم ميگذرانند      ،بيكاران افزوده شده است، افراد    

  .وده استها ب روابط زوجها و خانواده
 بخـشي از تاكتيـك كنتـرُل مـورد اسـتفادة            ، تقريباً هميـشه   ،علاوه بر اين عامل، سوءرفتار و خشونت      

  ».آيد يي بسيار خطرناك به وجود مي گران است و به اين ترتيب، آميزه خشونت
 نه تنها واكنـشي اسـت نـسبت بـه وخامـت             ،گي  خشونت خانواده .  يك عامل است   ،وخامت وضع مالي  

  . كه در بروز آن سهم دارد،، بلكه از مهمترين عواملي استوضعيت مالي
 كه كشور ما يك كشور فقير است و بيشتر مردم ما با مـشكلات مـالي و اقتـصادي دسـت و                  ،از جايي 

 بايد خيلـي دخيـل   ،گي عليه زنان و كودكان    پنجه نرم ميكنند، عامل اقتصادي را در افزايش خشونت خانواده         
 نقـش عامـل   ،گـي و عوامـل آن انجـام شـود      ميداني در زمينة خشونت خانواده اگر تحقيقات درست  . دانست

 .گي نشان خواهد داد اقتصادي در افزايش يا كاهش خشونت را به ساده
  

  گييي خشونت خانواده عوامل رسانه. 4ـ8
تنده  از فرس  ، كه زمينة انتقال پيام را با سرعت عمل و قدرت انتشار زياد            ، به وسايلي گفته ميشود    ،رسانه

...  كه شامل روزنامه، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و        ، انواع گوناگون دارد   ،رسانه. به مخاطب ميسر نمايد   
                      .است

 تأثير  ،ا از اين ميان    تأثير خويش قرار دهند؛ ام     زير كلية افراد جامعه را      ، به گونة مستقيم   ،ها ميتوانند   اين رسانه 
ها از ابزار متنوعي در زمينة        با توجه به اين كه رسانه     . ر نهادهايي چون خانواده است     ب ،ژرف آن بيشتر از همه    

 بـه منظـور شـكار       ،گـون   سازي برخوردار اند، از اين جهت ميتوانند مفاهيم مختلف را در قالبهاي گونه              برنامه
بل انكاري بر ايجـاد      تأثير غيرقا  ، به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي     ، خانواده ،يسوياز  . مخاطب عرضه نمايند  

 يعني ،ها نيز به عنوان ابزاري توانمند بر افكار و انديشة اركان اساسي خانواده   آسيبهاي اجتماعي دارد و رسانه    
  . مؤثر واقع ميشود،زوجين و روابط آنها با فرزندان

گونـاگون  هـاي     برنامـه .  بر اعضا و روابط افراد خـانواده تـأثير ميگذارنـد           ، به اشكال گوناگون   ،ها  رسانه
اين . دند الگوهاي رفتاري را در قالب فيلم، سريال و نمايشهاي راديويي ارائه ده            نراديويي و تلويزيوني ميتوان   

 . در فرد دروني شده، تصوير خاص از روابط زن و شـوهر و فرزنـدان ايجـاد ميكنـد                   ، از زمان كودكي   ،الگوها
 يـا درخواسـتهاي     ،ر ساير اعضا معرفي ميشود     مردبودن عامل سلطه ب    ، كه در يك سريال تلويزيوني     ،هنگامي
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 چرا كـه خـشونت،      ؛انگيزد   رفتار خشن را در افراد برمي      ،هاي خشن در فيلمهاي سينمايي      پخش صحنه 
 كـه  ،اين مـسأله بـه اثبـات رسـيده    . تمايل به خشونت را كاهش نميدهد؛ بلكه خشونت موجد خشونت است      

  . موجب افزايش پرخاشگري در ميان تماشاگران ميگردد،مشاهدة خشونت در تلويزيون
گـي نيـست، بلكـه         مشكل شخصي يا خـانواده     ،يي، خشونت بر ضد زنان      پردازان رسانه   به عقيدة نظريه  

 كـه   ،پردازان معتقد انـد     اين نظريه . ل جامعه است  بازتاب ساختارهاي وسيع نابرابري جنسي و اقتصادي در كُ        
 تأييد نوع   ،بر عكس  به هيچ وجه تخطي از نظم اجتماعي نيست؛ بلكه           ،شان  خشونت مردان بر عليه همسران    

 ـخاصي از نظم و ساختار اجتماعي است و ميتوان آن را ناشي از اين باور اجتمـاعي   كـه  ، فرهنگـي دانـست   
 مروج نوع خاصي از ،ها  رسانه،بدين ترتيب. ارزشتر از مردان اند و با آنان برابر نيستند تر و كم اهميت  كم،زنان

 آنهـا را بـه عنـوان        ، ضـمني  گونـة  كه جامعه بـه      ند،دة باورهايي ا  نبازتاب ده رفتار تلقي نميشوند؛ بلكه تنها      
  .ساختارهاي فرهنگي خويش پذيرفته است

 در  ، دريـن اواخـر    ،كاهش تعداد فرزندان، تغيير نقش زن و شوهر و دگرگوني نقـش زنـان در اجتمـاع                
 زيـر  ،ين دگرگونيهاا.  ساختار خانواده را متحول كرده است، در كنار عوامل اجتماعي ديگر  ،كشورهاي آسيايي 

پيامـد ايـن    . ثرترين آنهـا دانـست    ؤها را ميتوان از جملـة م ـ         كه رسانه  ،تأثير عوامل متعددي به وقوع پيوسته     
هاي   اثرگذاري را ميتوان در دو قالب پيامدهاي مثبت همچون افزايش سطح آگاهي اعضاي خانواده در زمينه               

ح رفتار فردي و جمعي و پيامدهاي منفي چون          موضوعات و مسايل جسمي، روحي و اصلا       ، از جمله  ،مختلف
  .گي، طلاق، خودكشي و جرايم اجتماعي ديگر مشاهده نمودافزايش خشونت خانواده
 بـه اصـلاح و افـزايش سـطح          ، در برخي از موارد    ،ها توانسته اند     هرچند رسانه  ،رشد  به  در كشورهاي رو  

.  ايجاد ناهنجاريها در سـطح خـانواده بـوده انـد            عامل ، خود ،ها كمك نمايند؛ مگر در مواردي     آگاهي خانواده 
-هاي وسيع و طرحهاي حساب شده براي كاهش خشونت خانواده            با داشتن برنامه   ،هاي دولتي   معمولاً رسانه 

 ـ         ، فعاليت مينمايند و در كشورهاي متمدن دنيا       ،گي ا در مقابـل    به موفقيتهاي درخوري نيز نايل آمده انـد؛ ام، 
مملـو از     با نمايش فيلمهـاي اَكـشن و       ،بلييهاي تلويزيوني خصوصي و ك      ژه شبكه  به وي  ، تجاري ه هاي رسان
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ضـعف مـديريت   .  ناديده گرفته شده است    ، آشكار گونة به   ، در افغانستان  ، اهميت اين موضوع   ،متأسفانه
هـاي بـا      نتخـاب بـدون دقـت و پخـش برنامـه           راه را براي ا    ي تلويزيوني، ها  در تهيه، كنترُل و پخش برنامه     

  . باز كرده است،محتواي خشن
ها   ها و دسترسي به فرهنگهاي مختلف محلي و جهاني از طريق رسانه             شدن رسانه    فراملي ةبر اثر مسأل  

هاي رفتاري و ظاهر و ترويج گستردة نمادهاي فرهنگي بيگانـه،   ويژه اطلاع از جديدترين الگوها و شيوه        و به 
 كه نمود آن در جامعـه و خـانواده   ، دچار دگرگونيهاي فراواني شده است    ، ارزشهاي سنتي جامعة ما    فرهنگ و 

كردن نسل   با وابسته،ها رسانه.  مسألة شكاف نسلي را دچار مشكل كرده است،همين امر. قابل مشاهده است
و مغـاير بـا فرهنـگ       كردن ارزشها و هنجارهاي متـضاد          دانش و سرگرمي، در ديكته     ،جديد از نظر اطلاعات   

 بيشتر برداشتهاي فكري و ظاهري خود       ، نسل فعلي  ، كه به جرأت ميتوان گفت      ،طوري   دارند؛ به     سعي غالب
  .ها ميگيرد را از رسانه

  
  پذيري ها و خشونت رسانه. 4ـ8ـ1

ت  آن وضعيت را با وضـعي ،ويژه در تلويزيون  به،ها  با ديدن خشونت عليه زن در رسانه،ها گاهي خانواده 
 ـ كه ميزان خشونت در آن الگوهـاي مجـازي را    ،شكال ميشود اين مسأله وقتي دچار اِ.خود مقايسه ميكنند
 بيشتر از خـشونت در خـانوادة   ـ فرقي زيادي قايل نميشوند  ،پنداري بين آن و حقيقت ذات كه با توجه به هم
 قناعـت دسـت      از و به نـوعي    دست به نوعي كرنش زده       ،در اين شرايط است كه خانمها     . خود احساس كنند  

 در بـسياري  ، كه عكس مسأله نيـز ،البته. شان بيشتر ميشود پذيري  ميزان خشونت، يا به تعبير ديگر   .يابند مي
 .از موارد صادق است

  
  گيها و سردسازي روابط خانواده رسانه. 4ـ8ـ2

الگوهـاي گروهـي و    كه خـانواده يكـي از   ،گرايي  ها موجب ايجاد فضاي فردگرايي در برابر جمع         رسانه
 آسيب ارتبـاطي     از  مروج نوعي  ،هاي ديداري و شنيداري    رسانه ،به عبارت ديگر  . اجتماعي آن است، ميگردند   

يكي، ارتباط بين فرزندان . آسيب ارتباطي، بيشتر در دو نوع ارتباط، بروز ميكند    . ميان اعضاي خانواده ميشوند   
 كه هرانـدازه ارتبـاط ميـان فرزنـدان و           ،ات نشان ميدهند  تجربي. و والدين و ديگري، ارتباط بين زن و شوهر        

والدين و همچنين ارتباط ميان همسران به دليل تغيير مخاطب كـاهش يابـد، پيونـد عـاطفي و هيجـاني و                      
 كه اين موضوع ، انسجام گروه يا خانواده را به           ،يابد همچنين همگرايي ميان اعضاي خانواده نيز كاهش مي       

  .اندازد مخاطره مي
ايجـاد تغييـرات     به دليل كاركرد متنوع خـود و ،هاي شنيداريويژه رسانه  به،هاي جمعي رسانه كردكار

موجب شده اند فضاي انفـرادي،       و  جاي ارتباط بين فردي از نوع چهره به چهره را گرفته           ،پيوسته، به تدريج  
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ـ ـ... ديو، تلويزيون، كمپيوتر، ماهواره و راـ به ويژه تكنالوژي الكترونيكي  ،رشتاب تكنالوژيگسترش پ 
كرده و رفتارهـاي جديـدي را    به ميزان زيادي كيفيت و روند طبيعي انسان را از حالت عادي و طبيعي خارج

جديد، به عرصة خانواده نيز گسترش پيدا كـرده   رفتارهاي. در عرصة فردي و اجتماعي به وجود آورده است
فردگرايي و كاهش احـساس تعلـق و پيونـد عـاطفي در گـروه خـانواده          مهمترين مشخصة اين رفتار،   . است

 كـه ايـن   ،يـي  يـي بـه گونـه    اين كيفيت، گسترش فرهنگ استفاده از ابزارهاي رسانه  براي رهايي از  . ميباشد
. يـي نيـست    سـاده  خدمت انسانها باشد، نه شكل دهندة رفتار، الزامي به نظر ميرسد، كه البته كـار  ابزارها در
ها، نجابت بيشتري به خرج دهند و به سلامت پيام خود اهميت بدهند، نميتوانند جاي ارتبـاط                  ه رسانه هرانداز

هـا بايـد در جهـت كـاهش اسـتفاده از             رويكرد خـانواده  ،  پس. چهره به چهره را در مناسبات ارتباطي بگيرند       
 در اين   ،طبيعي است . سامان يابد رل،  يي و استفادة مهاريافته از آنها در جهت اهداف قابل كنتُ           ابزارهاي رسانه 

كاهش فرهنگ گفتگو و تعامل عـاطفي بـه    .كلامي آماده ميشود فضاي خانواده براي گفتگو و هم وضعيت،
 آنهـا  ، به تدريج، تأثير قرار دادهزيرهويت فردي و جمعي ملتها را  گي، بيش از همه،دليل كيفيت جديد زنده

 .فردگرايي سوق ميدهدي را به سو
  
  رسانه و برخورد شعاري با خشونت. 4ـ8ـ3

 كه  ،هايي ميزنند    دست به پخش و نشر برنامه      ،هاي دولتي   ويژه رسانه    به ،ها   رسانه ي از  برخ ،در كشور ما  
هـا در مـورد پخـش         اين برخورد شـعاري رسـانه     . دن به رفع خشونت ميپرداز    ،به گونة بسيار ناشيانه و شعاري     

كه  خاطبان را متوجه آن روي ديگر سكه مينمايد و بيش از اين ذهن م،هايي به منظور كاهش خشونت برنامه
 .دن به افزايش آن كمك ميكن،دنبه كاهش خشونت كاري كرده باش

  
  ها در كودكان خشونت آفريني رسانه. 4ـ8ـ4

هـاي كـودك و     از جمله سريالها و برنامـه ،هاي متعدد ها از طريق پخش برنامه  كه رسانه ،شكي نيست 
 بر ذهـن و روان كودكـان   ،ا آنچه بيشتر از همه روان كودكان تأثير عميقتري ميگذارند، ام بر ذهن و  ،نوجوان

بيش .  كه در اكثريت قريب به اتفاق آنان خشونت موج ميزند          ،يي دارد، بازيهاي كمپيوتري است      تأثير فزاينده 
 كـه   ،ضـه ميگـردد    بـه بـازار عر     ، بـا قيمـت بـسيار نـاچيز        ، در ديـسكهاي فـشرده     ،ليونها بازي كودكانه  ياز م 

 ،گي ميتـوان دريافـت       به ساده  ،با بررسي محتوايي اين ديسكها    . شان همين كودكان و نوجوانان اند       مخاطبان
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 با توجه به عدم يا ضعف مديريت و نظـارت در توليـد، گـزينش و نـشر               ،ها در كشور ما      رسانه ،بنابراين
ها سلب  ها از چندين تلويزيون خصوصي و دولتي، قدرت انتخاب و گزينش درست و دقيق را از خانواده برنامه

 بـر روح و روان      ،شن و پرخاشـگرانه   العـاده خ ـ    هاي داراي محتواي فوق      پخش و نشر برنامه    ،نموده، در نتيجه  
. گـي را فزونـي ميبخـشد    ميزان خشونت خـانواده ،مردم تأثيرهاي عميق خود را بجا ميگذارد و در نهايت امر         

 فيلمهـاي اكـشن     ، سريالهاي تلويزيوني هندي و قسماً ايراني و بـه همـين گونـه             هايي از قبيلِ    پخش برنامه 
گـي در كـشور مـا        از عوامل عمدة افزايش خشونت خـانواده       ،تي كج هاي كش    برنامه ،امريكايي، مزيد بر اينها   

ها را     زمينة همگرايي و تماسهاي عاطفي خانواده      ،كه كمپيوتر و بازيهاي كمپيوتري      ضمن اين . شمرده ميشود 
  .ها ميگردد منجر به نوعي فردگرايي و از هم پاشيدن شيرازة جمعي خانواده،به حد اقل رسانده و در نهايت
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  گي ه راهكارهاي مبارزه با خشونت خانواد
  

 در نتيجة عوامل ، اين نوع خشونت،گي و عوامل آن ديديم كه در مباحث مختلف خشونت خانواده چنان
در . وجود آمده و گسترش پيدا ميكند  كه در جامعه به،است... متعدد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، رواني و

 يا از ،رل كرددادن راهكار مشخص و خاص كنتُ  نميتوان پديدة اينچنين پيچيده و شايع را با نشان،جهنتي
ا  ام؛ كه نيست، اصلاً ممكن نباشد،گي گي خشونت خانواده لي و هميشهبرداشتن كُ شايد ازميان. ميان برداشت

 در سطح ،ونة گسترده و وسيع آن به گ،بخش هاي حمايتي و آگاهي  يك مجموعه از برنامهپيشبردميتوان با 
 ممكن است و ،اين امر. گي كمكي كرد  به كاهش خشونتهاي خانواده،مدت و درازمدت  به طور كوتاه،ملي

هاي مفصل و جديي در راه مقابله با   برنامه،توسعه  كشورهاي درحالويژه  به،ضرور و همة كشورهاي جهان
افغانستان، كه امروزه شاهد نرخ بالاي . ي دست دارند رو،گي خشونت عليه زنان و نيز خشونت خانواده

 خاص است، لازم است كه براي ة به گون،گي  به معناي وسيع آن و خشونت خانواده،خشونت عليه زنان
 تا بتواند اندكي از غلظت و ، از راهكارهاي مختلفي سود گيرد،ريزي شده با اين پديده مقابلة دقيق و برنامه

 كه به ، در بخش اخير اين كتاب،براي اين منظور. ده و جامعة ما بكاهدار خانوشدت اين نوع خشونت د
مدت و  هاي كوتاه  اختصاص داده شده بود، به برخي از برنامه،گي شناسايي و عوامل خشونت خانواده

 انجام خانواده گي كاهش خشونتهاي ة در زمين، كه ميشود از طريق دولت و يا نهادهاي غيردولتي،درازمدت
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 كارهاي دينيراه .1

 كه تجويزكنندة ،هاي ديني ها و گزاره  نقد علمي، آكادميك و ميتوديك آموزه:گام نخست •
 .گي ميباشند خشونت خانواده

براي اين كه اين نقد از مشروعيت ديني برخوردار باشد و بتواند به نحو احسن پايبست ديني      
فتاب كند، بايستي از پايبست مستحكم خشونت را به چالش كشد و وجهة مداراجويانة دين را بر آ

هاي قطعي و مسلم قرآني و اسلامي   برخوردار باشد و بر بنياد اصول و آموزه، ديني ـعلمي
  .استوار گردد

ورزي و   كه خشونت، بررسي سند، متن و محتواي آن عده احاديث و رواياتي:گام دوم •
 .پرخاشگري عليه اعضاي خانواده را توجيه ميكنند

 كه هر حديث و روايتي را به محض مستندبودن، نميتوان صحيح ،ور يادآوري استدرخ     
براي حصول اطمينان از صحت و يا عدم . د و به پيامبر گرانقدر اسلام نسبت دادكرقلمداد 

صحت يك حديث، بايستي متن و محتواي آن را در ترازوي قرآن و عقل نهاد و در روشنايي 
ممكن است يك حديث در كتابهاي معتبر حديثي موجود . خت به بررسي آن پردا،فانوس وحي

 با مباني قرآن و موازين عقل در ،ا متن و محتواي آن قوي برخوردار باشد، امتبوده و از سندي
 چنين حديثي را نميتوان صحيح قلمداد نمود و به پيامبر معظم ،صورت در اين. قرار گيردتضاد 

 اگر با كليت اسلام و روح قرآن ناسازگار باشد، ، حديثيا به ديگر سخن، يك. اسلام نسبت داد
 .دكرنميتوان آن را سخن پيامبر قلمداد 



گی، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن                                  خشونت خانواده  

  
  

 

                                                             ٨٥
هاي   بايستي تفسيري از آموزه،م سومگا پس از پيمودن مرحلة اول و دوم، در :گام سوم •

 كه علاوه بر جامعيت و فراگيري، ناظر بر مفاهيم سترگ ،ساز قرآن ارائه شود انسان
» ، تساوي جنسيتي و حقوق و تكاليف متقابل زن و مرد در مقابل يكديگرپرهيزي  خشونت«

 ، كه ناظر بر اين مفاهيم هست نيز، كه احاديث و رواياتي، ضروري است،همچنين. نيز باشد
 ، به زبان قابلِ فهم براي همه، گردآوري شده، روشمند و موضوعيگونة به ،در يك مجموعه

 .ميان اقشار مختلف جامعه توزيع گرددمورد شرح و تفسير قرارگيرد و در 

هاي  شده، تمام رسانه  بر اساس يك راهبرد مشخص و زمانبندي، بايستي:گام چهارم •
 با ،الذكر تلاش ورزيده سازي مفاهيم فوق  تا در راستاي نهادينه،موجود در كشور بسيج شوند

 و منظم هاي منسجم  در سطوح مختلف، برنامه،شناخت درست از ذوق و سليقة مخاطب
 ، ديداريـهاي شنيداري   نقش رسانه،در اين ميان.  به نشر برسانند،تهيه و توليد نموده

 به عنوان يك رسانة ، كه نقش منبر،درخور يادآوري است. العاده حايز اهميت است فوق
وظيفه دارد تا از كانال وزارت حج و اوقاف،دولت. رمخاطب ديني نيز بسيار مهم استپ ، 

 منسجم، هماهنگ و دوامداري را در راستاي محو خشونت از بستر جامعه هاي برنامه
 ،ها  تا در راستاي تحقق عملي اين برنامه، منابر را در سراسر كشور بسيج نمايد،سنجيده

 .همواره تلاش ورزند
 

 آموزش و پرورش .2

 سازي و هر نوع تغيير فرهنگي است، براي  سنگ بناي فرهنگ، كه تعليم و تربيه،از جايي •
براي .  بيشترين استفاده را نمود،گي هم ميتوان و بايد از اين نهاد كاهش خشونتهاي خانواده

 ميتوان چند ،كاهش فرهنگ خشونت و جاگزيني فرهنگ مدارا و گفتگو در خانواده و جامعه
 . برداشتپرورش و آموزشم را از طريق نهاد گا

 ، مستقيم و يا غيرمستقيم،ا امروز م و آموزشي نصاب تعليمي:يآموزشتغيير در نصاب  •
خواندن  دوم  ويژه خشونت عليه زنان را با ترويج ناآگاهانة خشونت و جنسه جواز خشونت، ب

 از ، به گونة آگاهانه و علمي،هاي درسي ي و برنامهآموزشبايد نصاب .  صادر ميكند،زنان
 شود و آميز تنظيم طلبانه و تبعيض  براي كاهش خشونت و فرهنگ سلطه،اساس و پايه

 به جاي آن، و جوانان بزدايد و كودكانگرايي و پرخاشگري را از ذهنيت  بكوشد روح خشونت
جادادن .  و اجتماعي را برايشان بياموزدخانواده گي ،آميز حل مسايل فردي هاي مسالمت راه
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 در جهت كاهش  و آموزگاران،ي، آموزش معلمانآموزشكاري در نصاب  برعلاوة دست •
 كه با ، به گونة مسلكي آموزش بيابند،معلمان بايد. آيد  امر ضروري به نظر مي،خشونت
 تعامل كنند و در عمل چگونه فرهنگ عدم خشونت و  خود چگونه و دانش آموزانشاگردان

 دانش آموزان، كه ، باشده يي بايد به گون، شاگردـرابطة معلم . شان بياموزند مدارا را براي
 كه چگونه اهل خشونت و ،ان خود بياموزند و ياد بگيرندآموزگارعملاً خيلي چيزها را از 

 .پرخاشگري نباشند و از آن دوري نمايند

 بر اساس اصل ، شاگرد در آنـ بايد تغيير يابد و رابطة معلم ،ي كشوروزشآمنظام  •
دستكاري در اين نظام و تنظيم درست آن . جويي تنظيم شود پرهيزي و عدم سلطه خشونت

 در ، در درازمدت،گرايي ميتواند نقش مؤثري جويي و خشونت بر اساس اصل عدم سلطه
 .كاهش فرهنگ خشونت داشته باشد

 
   اقتصاديراهكارهاي .3

زدايي، بهبود وضعيـت معيشتي، مبارزه با فـقر اقتصادي، بيـكاري،   محروميت:گام نخست •
 . به ويژه خانه و مواد خوراكي،تـورم، گراني ضروريـات زندگي

 بايستي يك برنامة راهبردي منسجم، ،در اين راستا دولت و سازمانهاي غيردولتي ذيربط     
اختصاص دادن منابع كافي براي مناطق فقيرنشين، متوازن و فراگير سنجيده و با 

انسجام و هماهنگي .  پذيرترين اقشار جامعه را در اولويت قراردهند زدايي از آسيب محروميت
 از يكسو تحقق عملي نكات ، در راستاي اتخاذ اين گام،دولت و سازمانهاي غيردولتي ذيدخل

پذير  ساني متعادل و برابر به اقشار آسيبر  خدمت،فوق الذكر را تسريع ميبخشد و از سوي ديگر
 .جامعه را تضمين ميكند

 كه از فرصتهاي اشتغال برخوردار نيستند و ، تأمين اجتماعي آن عده افرادي:گام دوم •
 . كه مشغول به كار هستند،تضمين امنيت شغلي آناني

گي دارد؛  اده حذف خشونتهاي خانواسزايي در راستاي كاهش و حت  نقش به،اتخاذ اين گام     
دادن فرصتهاي   كه ازدست،داده است  كه پيش از اين تذكر رفت؛ تجربه نشان،زيرا همانگونه

 ، و اختلالهاي رواني در افراد شده و باعث ميشودفشارها موجب تشديد ، يا هراس از آن،شغلي
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 كه ،زدايي از آنان نيز گام مؤثر ديگري است گي  توانمندسازي زنان و وابسته:گام سوم •
 ،تجربه حاكي از آن است.  نقش بارزي ايفا كند،ميتواند در راستاي كاهش خشونت خانگي

گي بيشتري به مردان داشته باشند، ميزان  كه هرچه زنان در زندگي خويش وابسته
 كمتر در ،ستندا كه از نظر اقتصادي خودكفا ،زناني. تر است شان نيز افزون پذيري خشونت

 ، اگر در معرض خشونت هم قرار بگيرند، ياراي آن را دارندامعرض خشونت قرار دارند و حت
 عامل خشونت را به ، با مراجعه به ارگانهاي ذيربط عدلي و قضايي،كه از خود دفاع نموده
 بايد با طراحي يك ، و سازمانهاي غيردولتيروي اين ملحوظ، دولت. پنجة قانون بسپارند

 ، توان اقتصادي و ظرفيت توليدي زنان را افزايش داده،برنامة منسجم، هماهنگ و متوازن
رل يكسان زن و چرخة اقتصاد كشور را از انحصار مردان بيرون آورند و زمينة دسترسي و كنتُ

ر راستاي توليد اقتصادي و كنترل مشاركت زن و مرد د. مرد بر منابع اقتصادي را فراهم كنند
 مراتبي زن و مرد دگرگون  كه رابطة سلسله،شان بر منابع قدرت و ثروت باعث ميشود يكسان
 ، كه چونان گذشته،شان برقرار شود؛ در نتيجه مرد قادر نباشد  و وضعيت توازن قوا بينگردد

ر ناروايي را با وي مجاز بر زن فخر بفروشد و خود را مالك و آقاي آن بداند و هرگونه رفتا
 .بشمارد
 

 هاي عمومي رسانه .4

يي در  كننده  تلويزيون و راديو ميتوانند تأثير بسيار شگرف و تعيينويژه  به،هاي عمومي رسانه •
 كه تقريباً همة مردم ،وسودهي افكار و رفتارهاي مردم داشته باشند؛ بيشتر به اين دليل سمت

.  به آن دسترسي دارند و از آن استفاده ميكنند، كودك نوجوان و، جوان،سال از پير تا ميان
براي . هاي ديگر است ها و منابع و راه البته تأثير آن هم بر مخاطبش بيش از تأثير نوشته

هاي مختلف و  برنامه. ها خوب استفاده كرد  ميتوان از اين رسانهخانواده گيكاهش خشونت 
هاي  از برنامه.  پوشش قرار دهدزيرها  ر رسانه را دخانواده گيمتنوعي ميتواند مسألة خشونت 

 هركدام ،هاي آموزشي و مشورتي و نيز فيلمهاي مستند و هنري  تا برنامه،تحليلي گرفته
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 راديو و تلويزيون در ارتباط ا ب، بيشتر از مردان، زنها در جامعة ما:ايجاد راديو براي زنان •
برنامه هاي  كه بتواند آگاهانه و به گونة جدي و با داشتن ،ايجاد راديويي براي زنان. اند
م بزرگي در گا كمك و ، به مسايل و مشكلات زنانِ داخل خانه بپردازد، درستهبرديرا

اين راديو ميتواند با . دهي و راهنمايي زنان در داشتن زندگي بهتر و امنتر ميباشد آگاهي
 ،خانواده گيهاي متنوع علمي، فرهنگي،  كرده و تهية برنامه استفاده از زنانِ آگاه و تحصيل

 كمك خوبي بنمايد و نيز راه ارتباطي ،ها  در داخل خانواده، براي زنان،حقوقي و مشورتي
 .شان دادن براي نشان باشد براي شنيدن مشكلات آنها و راه

 
 راهكارهاي قانوني .5

 خاص براي ، دولتسوييي از   لايحه، بايد در قوانين كشور:لايحة حمايت از خانواده •
 در ،گي ميكنند ه در چوكات خانواده با هم زندهگي به امور خانه و خانواده و كساني ك رسيده

گي تنظيم روابط اعضاي   به چگونه،هاي متعدد  در ماده،اين لايحه ميتواند. نظر گرفته شود
شان بپردازد و تعريف كند تا در حوزة خانواده و زير نام  خانواده با همديگر و حقوق و وجايب

 ميتواند دربارة ،اين لايحه. ردد بر كسي ظلمي نرود و حقوقش تلف نگ،حوزة خصوصي
 مجازات و پيگردهاي قانوني و راه ،هاست  كه بخشي از امور خانواده،گي خشونتهاي خانواده

 . پيشنهاد كند،هاي حقوقي و عمومي حل

 ،يي در سطح جهاني وجود دارد  گرچه چنين لايحه:لايحة منع خشونت عليه زنان •
 نياز به داشتن چنين لايحة خاصي نيز ،معة خود با درنظرداشت قوانين و فرهنگ جا،هركشور

 جرم شناخته ،شان  زنان و حقوق در برابرتلفي  هر گونه ظلم و حق، كه بر اساس آن،دارد
 به داشتن چنين قوانيني در ساية قانون ،افغانستان هم.  مورد تعقيب قانوني قرار ميگيرد،شده

 كه بايد از طرف قوة ، دارد نيازذ در كشوربين المللي منع خشونت عليه زنان و نيز قوانين ناف
 .مقننة كشور در اين زمينه اقدام شود

شناختن   و مجرمخانواده گيگرفتن خشونت   بايد با جدي،پوليس و نهادهاي ديگر دولتي •
 تا عاملان چنين ، حوزة خانواده را بيشتر زير نظارت مستقيم خود قرار دهند،عوامل آن



گی، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن                                  خشونت خانواده  

  
  

 

 كه خشونت، حقوق انساني، اساسي و بنيادين ، از آنجايي:نياز به تغيير و تعديل قوانين •
 وحشت و ناامني را گسترش ميدهد و علاوه بر تضييع حقوق ، ميكند و رواج آنفرد را تهديد

 مبارزة دقيق و ، لازم است با انواع و اشكال آن،انسانها، امنيت اجتماعي را از بين ميبرد
 تغيير ،خانواده گييكي از راههاي مبارزة بنيادي با خشونت .  صورت گيرد،شدهبرنامه ريزي 

كردن مبارزه و به منظور كاهش خشونتهاي حقوقي از سطح  ي عمليقوانين است؛ زيرا برا
 كه به نظر ميرسد در زمينة احياي حقوق ، نخستين راهكاري است، تعديل قوانين،ها خانواده

 متناسب با ، مورد بازنگري قرار گرفته، قوانين نافذة كشور بايد.قربانيان خشونت مؤثر باشد
 در ، اكثر اين قوانين، زيرا از نظر زماني؛آن وارد آيد تعديلاتي در ،شرايط امروزي جامعه

 پيش حداقل به سي سال ،طوري كه تصويب بيشتر اين قوانين( تدوين يافته اند ،سالهاي دور
 معضلات اجتماعي و مفهوم حقوق ،كه  امروزه ساختار اجتماعي، نفوس  درحالي،)بر ميگردد

 متناسب با  مذكور،است؛ پس بايستي قوانين تفاوتهاي زيادي پيدا كرده ، با آن زمان،فردي
 يك اصل مهم ، متناسب با نيازها و تغييرات اجتماعي،تغيير قوانين. ايجابات عصر تعديل يابد

  كاركرد عمليِ،نشهاي جامعه دارند كه سنخيت كمتري با ساختار و كُ،قوانيني. حقوقي است
 .ضعيفي نيز خواهند داشت

 زيرا كشور ما در هشت ؛افغانستان در سطح بين المللي است شرايط فعلي ،موضوع ديگر     
الحاق به اين كنوانسيونها، يكي از مواردي .  به كنوانسيونهاي زيادي پيوسته است،سال اخير

 پيداكردن ، زيرا يكي از اهداف افغانستان نوين؛ كه تعديل در قوانين را ضروري ميسازد،است
 كه ، بايد قوانين طوري تغيير يابد،بدين منظور. است بين المللي ةجايگاه مناسب در خانواد

  . داشته باشد،شدة جهاني هنگي لازم را با جامعة جهاني و حقوق پذيرفتهاهم
 كه نقش ، براي رفع خشونت، آن دسته از قوانين جزائي و مدني افغانستان را،لدر كُ     

 بايد ،ت استنباط نميگردد از مواد آن ممانعت از خشون،حمايتي از خشونت دارند و دست كم
 كه مرتباً قرباني خشونت واقع ميگردند، تعديل كرد؛ ، به نفع گروهي،مورد بازنگري قرار داده

 بايد قوانين حمايت كننده به نفع قرباني وجود ،گي زيرا براي مبارزه با خشونتهاي خانواده
 كه روح و جسمش ، به هنگامي، چه زن باشد يا مرد يا كودك،قرباني خشونت. دداشته باش
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 در قسمت حقوق و تكاليف زنان، برگرفته از آن دسته ويژه برخي از مواد قوانين كشور، به     
 با مفاهيم امروزي حقوق فردي در تعارض ، كه بروز و امروزي نبوده، فقهيي استياز آرا

نه نيز نواقص و معايب قوانين در نظر گرفته شده و آن  در اين زمي،لازم است. قرار دارند
 زيرا اگر مفاد ؛ در نظر گرفته شود،پذيري از اسلام دارد  كه برداشت انعطاف،دسته از آرا

  . جنبة تطبيق كمتري دارد، جامعه سازگار نباشدة با روحي،قوانين
 قوانين جديد  تصويب، كه بسيار مؤثر خواهد بود، راه حل ديگري:تصويب قوانين جديد •

 به ،عمال خشونتهاي فراوان عليه آنانتضييع حقوق زنان و اِ. در راستاي رفع خشونت است
  جديد چنين قانون، اخيراً، البته. كه نقش حمايتي از زنان داشته باشد نياز دارد،تصويب قانوني

 و به تصويب رسيده است و ميتوان توشيح اين قانون را گام ارزشمندي در راستاي احيا
  آن را، برخي از مجامع فعال در راستاي حقوق زنان، گرچه؛حمايت حقوق زنان تلقي كرد

 كه پژوهشها نشان ،لازم به يادآوري است. بندمي يا جامع و مؤثر نبراي كاهش خشونتها،
 كه ،حال.  زنان، كودكان و مردان اند، به ترتيب،خانواده گي كه قربانيان خشونتهاي ،ميدهد

 كه در راستاي ، لازم است، قانوني نافذ گرديده است،زه با خشونتها عليه زناندر قسمت مبار
  . به تدوين قانوني فكر شود، نظير كودكان نيز،احياي حقوق ديگر قربانيان خشونت

 
 راهكارهاي حقوقي .6

 كه ميتوان در زمينة ، پيشنهاد ديگري:اراية دروس حقوقي در مكاتب و دانشگاهها •
تدريس مباحث حقوقي در .  آموزش و تعليم مسايل حقوقي است،ه دادراهكارهاي حقوقي ارائ
دهندة جامعه است و جامعة   نظم، زيرا حقوق؛ يك ضرورت اساسي است،مكاتب و دانشگاهها

 نياز شديد به نظم دارد؛ پس لازم است شهروندان افغانستان با حقوق و تكاليف ،افغانستان
د و اين كار از راه گنجانيدن مضامين حقوقي در  آشنا شون، ابتداييسطح در ، حداِقلخويش

اراية معلومات در خصوص حقوق انساني، . ها ممكن است مفردات درسي مكتبها و دانشگاه
  . كه بايد آن را از طريق آموزش نهادينه ساخت، نياز مبرمي است،شهروندي و مدني
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                                                             ٩١
 به ،ساني كه بتواند به آي، ايجاد نهادهاي:دهي حقوقي ايجاد نهادهاي مشوره •

گان، خدمات حقوقي ارائه دهد نيز در راستاي كاهش  ديده  خشونتويژه به شهروندان، به
 ، دولت و نهادهاي خصوصيسوياين مراكز ميتوانند از . خشونتها بسيار مؤثر خواهد بود

دهي حقوقي نيز   در قسمت آگاهي،دهي  ضمن مشوره،اين نوع نهادها. مين گردندأتأسيس و ت
 كه چنين وظايفي را به ،البته اكنون نيز نهادهايي وجود دارند. دنآيي داشته باشميتواند كار
 كه هر شهروند ، به نحوي؛ساختن آنهاست  عمومي، كه اهميت دارد،موضوعي. عهده دارند
 بتواند به سهولت به آن  باشد و آگاهي داشته، از وجود و كاركرد چنين مراكز،افغانستان

 موضوعي ، مجاني بودن خدمات،ه به وضع اقتصادي شهروندانبا توج. دسترسي پيدا كند
 . كه بايد حتماً در نظر گرفته شود،است

دهي حقوقي براي   در آگاهي،دن كلينيكهاي حقوقي ميتوان:نيكهاي حقوقييايجاد كل •
  از اين نوعگي و مشاورة حقوقي در جهت كاهش و جلوگيري قربانيان خشونت خانواده

گان يا قربانيان  ديده اين كلينيكها ميتوانند به آسيب. سيي بازي كنند نقش مهم و اسا،خشونت
 براي دفاع و تأمين حقوق خود در  را مشورة حقوقي دهند و راهكارهايي،گي خشونت خانواده

 . برايشان نشان دهند،خانواده
هي د  به مشوره،كادميكا در كنار فعاليتهاي ،هاي حقوق  دانشكده، از كشورهايدر بسيار     

 زيرا ؛پذير است  امكان،انداختن كلينيكهاي حقوقي راهه  كه اين كار از طريق ب،نيز ميپردازند
 متخصصين حقوق، كارشناسان حقوقي، وكلاي مدافع و دانشجوياني ،در يك دانشكدة حقوق

 كه در اين رشته تحصيل مينمايند و معلومات حقوقي بيشتر از ساير شهروندان ،حضور دارند
 به اراية ، عمليگونة به ،ها بتواننده كه اين گرو،ل نزديكترين و بهترين راه اين استحا. دارند

 ، نخستين دانشكده در سطح افغانستان است،دانشكدة حقوق هرات. خدمات حقوقي بپردازند
 نهادهاي فعال ي از با همكاري برخ،اكنون هم. كه توانسته از اين دستاورد جهاني استفاده كند

 كه يكي از اهداف ،از آنجايي.  به فعاليت آغاز نموده است، اين كلينيك حقوقي،در افغانستان
 كه ايشان بعد از فراغت و اتمام آموزش در ، آموزش دانشجويان به نحوي است،اين كلينيك

انداختن چنين  راهه  توانايي ب،شان بازگشته  بتوانند به شهرها و يا مناطق زندگي،كلينيك
 آموزش حقوق ،اين جريان ميتواند سبب گسترش مراكز حقوقي شده. دمراكزي را داشته باشن

 . خود شوندة ميتوانند صاحب يك دستاورد در منطق، زيرا دانشجويان؛را نهادينه سازد
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                                                             ٩٢
. گي باشد  خانة امن ميتواند پناهگاه خوبي براي قربانيان خشونت خانواده:ايجاد خانة امن •

كه شديدترين انواع خشونت را تحمل ميكنند و يا  ،گي بسياري از قربانيان خشونت خانواده
 به دليل عدم وجود ،دست به خودكشي ميزنند و يا حتا توسط نزديكان خود به قتل ميرسند

 ،خانة امن.  برهانند، كه بدان دچار شده اند، نميتوانند خود را از دست سرنوشتي،مكانهاي امن
 از ، تا براي نجات مشاورت حقوقي محلم هم پناهگاهي باشد و ه،ميتواند به چنين قربانيان
 .، كمكشان كندگي مهلكة مشكلات خانواده

 ،گي  اين كانونها ميتوانند براي زنانِ قرباني خشونت خانواده:كانون وكلاي مدافع زنان •
. شان كمك كنند گي  آنها را در دفاع از حقوق مدني و خانواده،وكلاي مدافع در نظر گرفته

 ناموسي اند، ـ خانواده گي قضايي زنان، كه اغلب مربوط خشونتهاي هاي بسياري از پرونده
شان، بر ضد زنان ختم و بسته ميشوند و هستند  به علت عدم دفاع درست از آنها و حقوق

ند ن بتوا، تا دارند را مدافعي كه نه آگاهي و نه هم توانايي دسترسي به وكلا،بسياري از زنان
كانون وكلاي مدافع زنان ميتواند به اين مشكل رسيدگي . دناز حقوقشان در دادگاه دفاع كن

 . دفاع حقوقي و وكيل مدافع در نظر گيرد، به زنان نيازمند ودنك

 
 كانونهاي مشاورة خانواده .7

 اين :ها گاه براي دختران و پسران جوان در مكاتب و دانشگاه ايجاد مشاوره •
 كه در خانه با همسر يا پدر و يا ،دادن به دختران و پسران جواني  جهت مشوره،گاه مشاوره

 كه چگونه ،دن به آنها مشوره دهتا ، برگزار ميشود،هم ديگر اعضاي خانه دچار مشكل اند
 بدون اين كه مجبور باشند ؛ميتوانند به گونة بهتري با ديگر اعضاي خانواده زندگي كنند

 .نت نمايند مملو از وحشت و خشو،فضاي صميمي و امن خانه را براي خود و ديگران

  روشهاي بهترِ،ها ميتوانند به افراد گاه  اين مشاوره: براي زوجها گاه ايجاد مشاوره •
بسياري .  راهنمايي كنند،ديگرهمهمزيستي و حل منازعه را از طريق گفتگو و احترام به حق 

 كه اگر ، بر اثر واقعات و حوادث خيلي ناچيز به وقوع ميپيوندند،خانواده گياز خشونتهاي 
 و در  كم ميشود در خانواده، احتمال توسل به خشونت و پرخاشگري،بهتر با آنها مواجهه شود
 .آيد  به مراتب پايين مي،گي نتيجه خشونت خانواده
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 ها كارگاه و آموزشگاه .8

 به گونة ، براي مردان و زنانخانواده گي رفع خشونت يها كارگاهراه اندازي  •
 كه ، به صورت جداگانه آموزش داده ميشود،نان و مردان براي ز،ها  در اين كارگاه:جداگانه
شان دارد و چگونه ميتوان و بايد   چه عواقب ناگواري بر خانواده و اجتماعخانواده گيخشونت 

 بدون ،گي  حل مشكلات خانوادههاي عملي و مناسبِ راه. برانداز مبارزه كرد با اين پديدة خانه
 .اي آنها معرفي شود بايد از اين طريق بر،توسل به خشونت

 :ي آموزشي ـ مشورتي، براي علما و خطباي نماز جمعهها كارگاهراه اندازي  •
كردن آنها از مردودبودن خشونت و  ايجاد كارگاه براي علما و خطباي نماز جمعه و آگاه

 در خانواده و خشونت در اسلام و عواقب بد چنين خانواده گي خشونت ويژه مردودبودن به
 مشورت شود،  آنها با،هبرعلاو. ، از مسايل اساسي و اثرگذار به حساب مي آينديجامعة اسلام

كه چگونه و با استناد بر كدام منابع، در زمينه، ديدگاههاي ديني را مطرح نمايند و از آنان 
 كه چگونه ، به مردم بفهمانند، كه در اختيار آنهاست، كه با استفاده از منبريدرخواست شود،

 از در خشونت وارد نشوند و ،شان  با همسران و فرزندان،پيامبر و دساتير دينيبا پيروي از 
 .نظر داشته باشند عواقب دنيوي و اخروي خشونت را در

اين  : آموزشي براي فعالان و نهادهاي فعال اجتماعييها ايجاد كارگاه •
ي اجتماعي سروكار  كه بيشتر با مردم و به فعاليتها راه اندازي گردند،آنهايي، براي ها كارگاه
دهي براي مردم   نقش مؤثري در آگاهي ميتوانند،رت و آگاهي بيشه انگيزبا كسب آنان،. دارند

 . باشندداشتهگي  هاي اجتماعي مقابله با خشونت خانواده و انجام برنامه
 

 نوشته و انتشارات .9

 بايد خلاف ،اين نشريه. وار به چاپ برسد  هفتهگونة نشرية زنان ميتواند به :نشرية زنان •
هاي ديگر زنانه، داراي پاليسي مشخصي در پرداختن درست و جدي به مسايل و  نشريه

 بايد در ،نشريه.  باشدخانواده گيخص مسايل وابسته به خشونت الا ب،مشكلات زنان
 به هر خانه راه باز كند و  تاهاي علمي و راهكارهاي عملي بكوشد  با نوشته، مختلفيبخشها

 تا بهتر ، با خود داشته باشد،ك و خوانندهه را يا به گونة همكار و يا مشترِهمة زنان جامع
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 ،گزينة ديگر :ايجاد ستون يا صفحة اختصاصي در يكي از نشريات پرتيراژ •
 ، در سطح كشور باشد، تا بتواندرتيراژيي از نشريات پ فحه ستون يا صنميتواند اختصاص داد

 عواقب ناگوار  بخش اختصاصي،ناي .بپردازدگي  يل و تجزية خشونت خانوادهلبه معرفي، تح
 . نشان دهد راهاي جلوگيري از آن گي و نيز راه خانواده خشونت

 ، كتابي چاپ و انتشار: براي همهخانواده گي خشونت  رفعانتشار كتاب راهنماي •
 ،گي و اجتماعي آن گي، انواع و عوامل و نيز عواقب فردي، خانواده كه در آن خشونت خانواده

 بايد ،اين رساله. ، بسيار ضروري به نظر ميرسد معرفي و تشريح شده باشد،به گونة مفصل
 در بين اقشار مختلف  ورسدب به چاپ لند تيراژ با ب ودوبراي خوانندة متوسط نوشته ش

 و خانواده گياز پديدة خشونت ) زنان و مردان(آگاهي دادن به مردم .  توزيع گردد،ياجتماع
 در كُل، روي مردان و ، چه عواقب بدي را روي كودكان، زنان،اين كه وجود اين پديده

 زندگي آرام و خوب افراد ،گي خانواده اين كه خشونت  داشته باشد و ميتواندخانواده و اجتماع
، از اهداف اصلي اين كتاب خواهد  ممكن تبديل ميكند را به بدترين حالتِخانواده و اجتماع

، بايد شامل داشته هاي  خشونت در خانواده جلوگيري ازهاي ها و راه  توصيه،در ضمن. بود
 .شدبا اين كتاب

 براي زنان اين رسالة رهنما، بايد : براي زنانخانواده گيكتابچة راهنماي خشونت  •
اين رساله ميتواند . ، تهيه گرددشوندميه احتمالاً در خانه مورد خشونت واقع  ك،دار باسواد خانه

 كه چطور ميتوانند از بروز اين ، به خانمهاي خانه بفهماندخانواده گيبرعلاوة معرفي خشونت 
 براي ي را چه كارهاي،يي نوع خشونت جلوگيري كنند و در صورت مواجهه با چنين پديده

 .نجات خود انجام دهند
 

  راهكارهاي آموزشي .10
 رواني، ارتقاي ظرفيت رواني  ـهاي پيشگيري از بروز خشونت و مشكلات رفتاري يكي از راه •

 ،مهارتهاي زندگي.  جامة عمل ميپوشد، كه از طريق آموزش مهارتهاي زندگي،افراد ميباشد
فراهم  كه زمينة سازگاري و رفتار مثبت و مفيد را ،ها يي از توانايي عبارت است از مجموعه

 تأثير مثبت آموزش مهارتهاي زندگي را در كاهش ،يي پژوهشهاي متعدد و گسترده. آورند مي
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   خودآگاهيـ1
ها،  خودآگاهي، توانايي شناخت و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته

  فشار يا تا دريابد تحت، به فرد كمك ميكند،رشد خودآگاهي. و انزجار استترس 
شرط ضروري روابط اجتماعي و روابط بين   پيش، معمولاً،استرس قرار دارد يا نه و اين
  .فردي مؤثر و همدلانه است

   همدليـ2
  زماني كه در آن شرايط قرارا ديگران را حتكه فرد بتواند زندگيِ  يعني اين،همدلي
 تا بتواند انسانهاي ديگر را بپذيرد و به ، به فرد كمك ميكند،همدلي. درك كند ،ندارد

 روابط اجتماعي را بهبود ميبخشد و به ايجاد رفتارهاي ،همدلي. آنها احترام گذارد
  . منجر ميشود،كننده و پذيرنده حمايت

                ارتباط مؤثر  ـ3
كلامي و مناسب با فرهنگ،  به گونة كلامي و غيرِ تا بتواند، به فرد كمك ميكند،اين توانايي

ها، نيازها   كه فرد بتواند نظرها، عقايد، خواستها،جامعه و موقعيت، خود را بيان كند، بدين معن
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  روابط بين فردي  ـ4
يكي از .  كمك ميكند، مثبت و مؤثر با انسانهاي ديگر فرديِ روابطِ به ايجادِ،اين توانايي

 كه در سلامت رواني و اجتماعي، روابط ،اين موارد، توانايي ايجاد روابط دوستانه است
  . نقش بسيار مهمي دارد،ه عنوان يك منبع مهم روابط اجتماعي سالمگي، ب گرم خانواده

  گيري  تصميمـ5
گيري   تصميم، در مورد مسايل، تا به نحو مؤثرتري، به فرد كمك ميكند،اين توانايي

گيري كنند،  شان تصميم اگر كودكان و نوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمال. نمايد
 پيامد هر انتخاب را ارزيابي نمايند، مسلماً در  نموده،سيجوانب مختلف انتخاب را برر

  .سطوح بالاتر بهداشت رواني قرار خواهند گرفت
  تفكر خلاق ـ6

با استفاده . گيريهاي مناسب كمك ميكند  هم به مسأله و هم به تصميم،اين نوع تفكر
.  ميشوندحلهاي مختلف مسأله و پيامدهاي هر يك از آنها بررسي از اين نوع تفكر، راه

 مستقيم خود را دريابد ه هاياين مهارت، فرد را قادر ميسازد تا مسايل را از وراي تجرب
گيري خاصي مطرح نيست، با سازگاري و   كه مشكلي وجود ندارد و تصميم، زمانياو حت

  . به زندگي روزمره بپردازد،انعطاف بيشتر
   تفكر انتقاديـ7

 اين مهارت، نوجوانان آموزشِ. استه ه و تجرب تحليل اطلاعاتتفكر انتقادي، تواناييِ
 با ارزشها، مقاومت در پيوند  برابرِ فشار گروه و رسانه هاي گروهي، تا در،را قادر ميسازد

  .كنند و از آسيبهاي ناشي از آن در امان بمانند
  توانايي حل مسأله ـ8

شخيص دهد، نحوة  تا هيجانها را در خود و ديگران ت، فرد را قادر ميسازد،اين توانايي
. تأثير هيجانها بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبي به هيجانهاي مختلف نشان دهد

 ها، اين هيجان، درست نشود، برخوردِاگر با حالات هيجاني، مثل غم و خشم يا اضطراب
 فرد را ،اين توانايي.  منفي بر سلامت جسمي و رواني خواهد گذاشت و پيامدهايتأثير
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   يا فشار رواني توانايي مقابله با استرسـ9
. گي و تأثير آنها بر فرد است زنده شامل شناخت استرسهاي مختلف ،اين توانايي

 تا با اعمال و ، تأثير آن بر انسان، فرد را قادر ميسازدةشناسايي منابع استرس و نحو
 . فشار و استرس را كاهش دهد،گيريهاي خود موضع

 
  گي موارد كاربرد مهارتهاي زنده     

   افزايش سلامت رواني و جسماني در زمينة)الف
  ؛ن و احترام به خودتقويت اعتماد به خويشت •
  ؛ به ابزار و روشهاي مقابله با فشارهاي محيطي و رواني،تجهيز اشخاص •
  ؛ ارتباطات دوستانه، مفيد و سالمةكمك به تقويت و توسع •
 .ارتقاي سطح رفتارهاي سالم و مفيد اجتماعي •
  
   پيشگيري از مشكلات رواني، رفتاري و اجتماعي در زمينة)ب
  ؛ اجتماعيـرواني و مشكلات رواني بروز اختلالات پيشگيري از  •
  ؛خودكشي در نوجوانان و جوانانپيشگيري از  •
  ؛آميز رفتارهاي خشونتپيشگيري از  •
 .افت و كاهش عملكرد تحصيليپيشگيري از  •
 

 ها و عملكردهاي فرهنگي نقد تجربهـ 10

هاي فرهنگي دارد و در   ريشه،خشونت و پرخاشگري: باورها و تجربه هاي فرهنگي •
 اين  بايد در صدد تغييرِ. ما تجلي يافته و تقويت ميشود و عملكردهاي فرهنگيِباورهاي

 اين چنين باورها و عملكردها را زير ،هاي مختلف  برآمد و با استفاده از راهباورها و عملكردها
باورها و . ال برد و مردم را از ناپسندبودن آنها و عواقب وخيم چنين كارهايي مطلع ساختؤس
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 از جمله ،يي  كه ميتوان مطرح كرد و ابعاد گسترده،ترين پيشنهادي لي كُ:سازي فرهنگ •
.  نياز به تحول عظيم فرهنگي دارد،كشور ما. سازي است  فرهنگ،ابعاد حقوقي را دربر ميگيرد

 . در همه ابعاد جامعه مشهود است، نياز به تغييراين
 انساني، ارزشهاي مدني و حقوق بشري و تغيير مدلها و  با توجه به مفاهيم،سازي فرهنگ     

ها و تغيير محتواي  شدة رسانه ريزي  از راه فعاليت مثبت و برنامه، شهروندانبتهاي ذهنيِ
آموزان مكاتب و  خواني در بين دانش آموزشي مكاتب و دانشگاهها، ترويج فرهنگ كتاب

 ،سازي به صورت عموم هاي فرهنگ هيكي از زيرمجموع.  ممكن است،ها دانشجويان دانشگاه
 به . زيرا جامعة ما نياز به تغيير در فرهنگ حقوقي دارد؛ حقوقي استةسازي در زمين فرهنگ
 زيرا ؛ شناخته شود، اهميت و كاركرد حقوق در راستاي انتظام جامعه، ارزش بايد كها،اين معن

 و جذب فارغان حقوق در  مسلكي آموزگارانِآموزشِ.  مستلزم معرفت آن است،يي حقوقاكار
ثر خواهد ؤهاي حقوق را تدريس نمايند نيز م  كه موظف باشند رشته، به عنوان معلم،مكاتب

آوردن فرصت براي آموزش حقوق در سطح عالي   فراهم،دهي يكي از راههاي ارزش. بود
اراي  د، حقوقة كه در زمين، داريم نياز به افرادي، كه ما در افغانستانا،است؛ به اين معن
 كه رشتة حقوق ،هاي معتبري  از طريق فرستادن افراد به دانشكده،اين مسأله. تخصص باشند

  روز به دانشِ،ها  رشته سايرِ مانندِ، زيرا در زمينة حقوق هم؛ ممكن است،را تدريس مينمايند
 توجه به ،همچنين. آموختهاي ساير كشورها نيز  وردها و تجربها دست بايد از است ونياز
ها و مطالبات زنان و   است؛ زيرا خواسته فراوان حايز اهميت،ها در رشتة حقوق زش خانمآمو

  .همچنين بهبود زندگي آنان از طريق خود آنها ممكن است
 عمومي كردن طرح مبارزه با خشونت و تفهيم :كردن طرح مبارزه با خشونت عمومي •

 ميتواند يكي از ،گاني است ه يك نياز هم، كه رفع خشونت و ايجاد جامعة سالم،اين موضوع
 مستلزم شناخت اين پديده و عواقب و آثار ،مبارزه با خشونت. راهكارهاي عمده و مؤثر باشد

 كه خشونت همه را تهديد ميكند و ، كه همة اقشار جامعه بايد بدانندگونه يي، به ؛آن است
. با آن مبارزه نمايند ، آن واكنش نشان دهند و از راههاي معقول و ممكنبرابرِهمه بايد در 
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 به ، به تبع خود،دهي را نيز ، آگاهيبالا پيشنهادهاي ي ازكردن برخ  عملي:دهي آگاهي •
 روند پروسة ة ادام،ده است كه اكنون نيز مورد استفا،ا بهترين راه حل ممكن ام؛ داردههمرا

 كه در ،يي  نكته،متأسفانه. شان است  در زمينة حقوق و تكاليف،دهي به شهروندان آگاهي
 آموزش تكاليف افراد در ،نهايت مهم است هاي آموزش رعايت نميشود و بي بسياري از پروسه

فردي به اگر .  زيرا حق و تكليف لازم و ملزوم يكديگر اند؛كنار شناختن حقوق آنهاست
نشهاي خود موفقانه  نميتواند در ارتباطات و كُ،ا تكاليف خود را نداند ام،حقوق خود واقف باشد

 بايد در كنار خود يك كارشناس زبدة حقوق ، از هر طريقي،دهي هاي آگهي برنامه. عمل كند
 .را نيز به همراه داشته باشد

ن در جهت كاهش  ميتوا:هاي عمومي هاي بلندمدت در رسانه داشتن برنامه •
فرهنگ خشونت و پرخاشگري در خانواده و اجتماع، از رسانه هاي ارتباط جمعي، بيشترين 

هاي علمي، تحليلي، فيلمهاي  ها ميتوانند از طريق پخش و نشر برنامه رسانه.  كرداستفاده
 در ،هاي متنوع هاي مختلف و نيز داستانها و قصه نامه ها و نمايش مستند و هنري، درامه

 تغيير فرهنگ جامعه  جهت در گامهاي ارزنده يياستاي كاهش فرهنگ خشونت كار كنند ور
 .بردارند

.  شناخت ملتهاي متمدن استهايمعيار احترام به زنان، يكي از :آموزش احترام به زنان •
 صرف نظر از اين كه با ما ،گذاري به حيثيت، شرافت و كرامت انساني زنان را بايد حرمت

  :هاي زير عملي شود اين امر ميتواند از طريقه.  نهادينه بسازيم،ا نهنسبتي دارند ي
 كه ارزشمندي شخصيت زن را ، متعادليگونة به ، تغيير محتواي درسي مكاتب)الف     

 كه خواننده  است، به نحوي تنظيم شده، فحواي كتب درسي در افغانستان،.نهادينه كند
 نامهاي پسرانه اند ، همه، نامها: مثالگونةد؛ به  زن وجود نداراحساس ميكند موجودي مانندِ

 وقتي شخصيت زن را هاي مذكور،باكت.  كمتر راجع به زنان است،ها و همچنين اعمال و قصه
هايي از  خواندن و يا كارها و توانايي دادن و يا درس  او را كمتر در حال درس،معرفي ميكنند

 همان موجوديت سنتي و متعارف ،شش ميشود كودر اين كتابها، حتا. اين قبيل نشان ميدهند
 درحالي كه چنين يك معرفي نميتواند احترام و قايل شدن ؛زن  به نمايش گذاشته شود

  .آموزان نهادينه كند ها را در ذهن دانش حقوق برابر بين انسان
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                                                             ١٠٠
 ارزشگذاري به  فرهنگ مثبتِ ستيزانه، به زن تغيير عادات و تبديل فرهنگ منفيِ)ب     
 از طريق آموزش در مكاتب ، كه در بالا گفته شد گونه، همان، كه اين مورد نيز، زنمقام

ها نيز  همچنين رسانه . زيرا آموزش در مكاتب ميتواند يك كار زيربنايي باشد؛ممكن است
 به ويژه آنجايي كه آلوده به ،زبان گفتاري. ميتوانند كمك مؤثري در اين زمينه بنمايند

نامه و  هاي تلويزيوني، نمايش  در قالب فيلم، برنامه،ها از طريق رسانه بايد ،خشونت ميگردد
  . تطهير گردد،مواردي از اين قبيل

دهي به مردم و   آگاهي:معرفي خشونت رواني و اشكال آن به عموم مردم •
خشونت . به آن نياز استا ً كه واقع، موضوعي است،دادن تعريفي از خشونت رواني دست به

 ولي متأسفانه عموم مردم دربارة آن شناخت و آگاهي لازم ؛ شايع است،ستان در افغان،رواني
  مستلزم معرفت،شناخت خشونتهاي رواني، آثار و عواقب آن و اشكال مبارزه با آن. را ندارند
 مانند خشونتهاي ه،بايد خشونتهاي رواني جدي گرفته شوند و در زمين.  آن استنسبت به
  . شود آموزش و آگاهي داده،فيزيكي

 كه در ، يادآوري و آموزش اين موضوع به مردان:كوشش براي تغيير فرهنگ عامه •
 براي ،درون خانواده و در اجتماع و بازار، چه زنان حضور داشته باشند و چه نداشته باشند

 بردن نام يك ا زيرا حت؛ هتاكي ننمايند، به نيمي از انسانهاي اين جامعه،تخلية رواني خويش
.  حرمت و كرامت انساني همة زنان را ميشكند و از بين ميبرد، و به ناحق با خشونت،زن

 بايد ،هر كسي كه درد ميكشد« يادآوري و آموزش به زنان و توضيح اين نكته كه ،همچنين
 زيرا ؛ در اين زمينه تحقيق و تفحص و مبارزه نمايند، زنان، بايد.»به فكر درمان باشد
 به عنوان يكي از ، خطرناك است و اگر جلوگيري نشود پديدة عمومي و،خشونت عليه زنان

 بايد ،زنان آگاه.  همچنان لاينحل باقي ميماند،موانع شركت زنان در فرايند توسعة افغانستان
شدن فكر، ذهن و عاطفة آنها ميشوند   موجب زخمي، كه چرا افراد و جامعه،به فكر اين باشند

  يتهاي مداوم رخ ميدهد؟و چرا براي آنها اضطراب، فراموشي و عصبان
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